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 بسمه تعالی 

 کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم 

 مقدمه و کلیات

 زشت و زيبا )پیش سازمان دهنده(

نسبببت بببه    نوعی اعلام موضع درونی   ،و نفرت  اين اشتياق  و چهرة زيبا دلرباست.  * صورت زشت تنفرانگيز

  1.است چگونگی در نهاد او اين  انسا  اسير اين كشش و گريز، و .است زشتی و زيبايی 

با اين تفاوت موضعی داريم. و  ینيز قضاوتيا »احوال«  دميا  »اعمال«  زشتی و زيبايی  بارة  در به همين ترتيب ما

و احببوال  رفتببار و  زشببتی يببا زيبببايی  اما    گيردقضاوت دربارة زشتی و زيبايیِ »ظاهر« به سهولت صورت میكه  

  .داردو ظاهر نچهره شخصيت  دميا  وضوحی مانند 

تعمببيم مببی ها و اعمال انسا  نيببز خواهشو به بحث از زشتی و زيبايی روح و روية بشر است   دانش اخلاق*  

 . شده است بد و خوب ناميده يابد. اين زشت و زيبا، در اخلاق 

هاي و تربيت، بشببر را در تمببام سبباحت ارزشی بشر است. اخلاق رشد مثبت و اخلاق و تربيت« تحول  دغدغة »

او رود و نسبت به ايمببا  و عديببدة  میتر  اين سطوح پيشخواهد. به همين جهت از  تودنی میزيبا و س  وجودي،

و يببا ارز    دمی مربوط است   تر وجودهاي عميقبه لايه  2دهد. مسلماً ايما  و عديدهنيز تعلق خاطر نشا  می

 . ي انسانی تلدی می شودهمتابی

»در صببدخ خببويش گهببر  خودسازي همينو بكوشيم؛ و   بخواهيمبايد  و رشد ارزشی خود،  * براي نيكو شد   

هببا و راه ،هببامطلوبيت هسببتيم.   يیهابصببيرت گبباهی هببا و  نيازمنببد    بی ترديببد  براي اين منظور،.  ساختن« است 

و تربيببت . »اخببلاق  را بدانيمراه و رو  خودسازي  و  بشناسيم.  بايد  هاي ايجاد تحول مثبت در خويش را  رو 

 از اين دست است.  « مشتمل بر مباحثیاسلامی

از انسببا  اسببتوار خاصببی شناخت است و بر  هما  شكوفايی فطرت* اخلاق اسلامی در رويكرد عمومی دين؛ 

شناسی تحولی است. در اين نگاه به انسا  نه با لحاظی ايستا بلكه به عنببوا  شناسی اخلاقی« انسا است. »انسا 

 . است ه خود نيز براي تحول نگريم. اين نگاحديدتی نوشونده و در حال تحول می

 

 
  (30)روم،»لاتبديل لخلق الله«. 1
گيبرد.« )شبهيد مطهبري، مجموعبة »ايما « به خود میگاه كه پايه و ماية اعتدادي و فكري پيدا كند نام هاي والا و معنوي و فوق حيوانی انسا    »گرايش.    2

و پيوسبته  ها و عواطف متعالی برخاسته از معارخ ماورايیو ايما ، گرايش استخورده گرهانسا  به دل و عواطف  ی است كه( عديده، معرفت24، ص2 ثار، ج

  ه و ايما  هر دو حدايق خارجی خواهد بود.  دو نام يافته است. با اين توضيح متعلق عديد هبه   ؛ يعنی يا حديدت از دو زاوي
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 آموزه های آسمانی اسلام

  موزه هاي  سمانی اسلام مشتمل بر سه بخش عمده است: 

تببرين و تبب ثير گببنارترين عناصببر دسته اول توصيف واقع نما و جببامعی از دسببتگاه  فببرينش بببا ارايببه مهم  -1

، ها عمدتا با ساحت شناخت  فرين    كه  غاز و انجام هستی را در يا نظام منسجم تفسير كند. اين گزارهندش

 و باورهاي انسا  ارتباط دارد.    گاهی

هنجاري كه انسا  موظف است اعمال و منش خود را بر اسبباآ    تنظببيم كنببد و دسته دوم نظام ارزشی و    -2

هاي اخلاقی از    دريافت نمايد. اين گزاره ها عمببدتا نبباظر جهت يابی كمال و تعالی را در قالب بايدها و نبايد

 گويد. تاثير اعمال بر جا   دمی سخن می به ساحت روحی انسا  است و از

د و نبايدهاي حدوقی كه بيشتر ناظر به ساحت ظاهري وجببود انسببا  و در صببدد تنظببيم دسته سوم نظام باي  -3

 گيرد. روابط اجتماعی يا ترسيم قالب و صورت عمل است و از درو  مايه و جوهر عمل سراغ نمی

 بر همين اساآ متناظر با سه ساحت »انديشه«، »عواطف و هيجانات« و »رفتار« در انسا  و بببه اقتببباآ از منببابع

شببده و هببر يببا در دسببتگاه   )قر   و حديث(، علوم و معارخ دينی به عدايد، اخلاق و فدببه تدسببيم  اوليه دين

 معرفتی دينی اهميت و جايگاه خود را در عرض ديگري يافته است. 

هرگاه پژوهش ما بررسی صدق و كنب گزاره هايی باشد كه در    به بيا  هست ها و نيست هاي كببلا  نظببام 

انسا  و جها ( پرداخته شده،  پژوهش ما در حوزه عدايد است. مثلا بحببث از وجببود و صببفات   ا، فرينش )خد

بحث هاي عديدتی است. امببا پببژوهش اخلاقببی بببه  ،خدا،  فريدگا  او، مراتب نظام هستی و نيز فرجام  فرينش

 بيا  اوصاخ ارزشی افعال و صفات اختياري، اختصاص دارد.

   اخلاق
انببد اختيار معماري شخصيت خويش را بببه دسببت دارد و مببی توودي است كه به اذ  خدا، تنها موج   انسا      

ترسيم و جايگاه خود را در ميا  ساير موجودات، تعيين   ،به قلم همت و مجاهدتابعاد و حدود ماهيت خود را  

ويژگببی در ايببن ميببا ،  عليين و امكا  فراز و فببرود او  السافلين تا اعلیكند. تردد  دمی در ميانه مسير بلند اسفل

 انسا  نسبت به ديگر  فريدگا  خدا است. 

صحف  سمانی كه به هدخ پرورد  گوهر انسانيت در كالبد  دم خاكی فرود  مده اند، امر خطير حركت انسببا  

  به سوي سعادت را فرو نگنارده، الگو و قاعده اين تحول را عرضه كرده اند.

اختياري اسببت. زيببرا   موضوع گزاره اخلاقی امري  .محمولی تشكيل شده است هر گزاره اخلاقی از موضوعی و  

ارز  اخلاقی مبتنی بر اختيار است و بدو  فرض اختيار، امكا  داوري اخلاقی وجود ندارد. گاهی از اين امببور 

)عمببل، گيببرد اين امر اختياري يا مستديما متعلببق اختيببار قببرار می  .اختياري به »هستی هاي مددور« ياد می شود
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محمول گزاره اخلاقببی هببم يكببی از .  ( ات، ملكات، هيآت نفسانی و منشصف)  فتار( و يا بالمآل اختياري است ر

 1.نبايد و مفاهيم ارزشگنارانه زير است: خوب، بد، درست، نادرست، بايد

بد / درست / )خوب /    )فعل اختياري/ صفت اختياري( ،:  بنابراين قالب يا گزاره اخلاقی اين گونه خواهد شد

 نادرست / بايسته / نابايسته ( است.

مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارز  هايی است كه  دمی بايد بببا اختيببار و اراده در جببا  خببويش بنابراين  

اي كه بايد به سمت    حركت نمايد و با تلا  و كوشش به    برسد. مجموعه بايببدها و نبايببد ايجاد كند. قله

سببخن از   درست و نادرست ها و وظايفی كه به كمال و سعادت او مربوط می شود. مببثلا  ها،بدها، خوب ها و  

توريه و علم  موزي و نيز هيآتی مانند شجاعت و غيببرت  ،كنبدي و درجه ارز  افعالی مانند صدق، ب  ،خوبی

 در حوزه اخلاق قرار می گيرد. شفدت و اخلاص و 

فببراهم  يببد   ايل و رذايل )هيآت و ملكببات شايسببته و ناشايسببت( هرگاه فهرستی از افعال خوب و بد و نيز فض

سيماي انسا  مطلوب مشخص شده است. در واقع مجموعه گزاره هاي اخلاقی نظام مطلوبيت ها و قلببه نهببايی 

 حركت انسا  را مشخص می گرداند.

يا صببفات اختيبباري يا داشتن اعتداد صحيح هم يكی از اعمال    دست  ورد  وه  ذكر اين نكته شايسته است كه ب

 ؛اعتدادات را به دو گونه می توا  مورد لحاظ قببرار دادزيرا  انسا  است و قضاوت اخلاقی در باره    روا است.  

 هرگاه بحث از صدق و كنب و درستی و نادرستی گزاره از جهت مطابدت و عدم مطابدت با واقع مد نظر باشد 

ی و نادرستی اخلاقی اين اعتداد به عنوا  يا فعل اختياري اما اگر درست  .كاوشی اعتدادي صورت پنيرفته است 

)خببوبی و بببدي   ( اقتضا يا مانعيت    نسبت به كمال و سببعادت و يا يا صورت راسخ نفسانی بررسی شود 

در كتب اخلاقببی ملاحظه می كنيم كه به همين جهت    .كاوشی اخلاقی صورت گرفته است ،  مورد نظر قرار گيرد

 دا، يدين و اعتداد به  خرت پرداخته شده است. به ارز  ايما  به خ

 گستره دانش اخلاق

 ، اخببلاق فببردي  ،گستره علم اخلاق در صورت مطلوب خود، بايد مشتمل بر چند حوزه باشببد؛ اخببلاق بنببدگی

  اي. حرفه -و اخلاق صنفی  اخلاق محيط زيست  ،اخلاق خانواده ،اخلاق اجتماعی

خوخ و توكل است كه مربوط به رابطه انسا  ،  تعبد،  مراد از اخلاق بندگی هنجارها و ناهنجارهايی مانند ايما  

 و خداست. 

  

 
يار اين خوبی و بدي اخلاقی متفاوت است  و بر اساآ سود، وظيفه يا فضيلت تعييين می شود.  به نظر ما اقتضا يا مانعيبت عم  بنا بر مبانی مختلف ملاك و.  1

  .  يا عمل يا صفت در سعادت و كمال انسا  ملاك خوبی و بدي است
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هاي اخلاقی مربوط به حيات فردي انسا  ها است و انسا  را فارغ از رابطه با غير منظور از اخلاق فردي ارز 

 شتاب زدگی و سفاهت. ، و حزم و رذيلت هاي پرخوري گيرد. مانند فضيلت هاي صبر، حكمت،در نظر می

ارز  هاي حاكم بر رابطه فرد با ساير انسا  ها است؛ مانند عدل و احسا   يا حسد و ،  مراد از اخلاق اجتماعی

 تكبر.  

واژه  شكار است كببه  مراد از اخلاق خانواده ارز  ها و احكام اخلاقی مربوط به حوزه روابط خانوادگی است.  

ق اجتماعی در اطلاق عرفی خود به ارتباط فرد با فرد ديگر انصراخ دارد و علی الداعببده روابببط انسببا  بببا اخلا

و مهم ترين كانو  رشببد   ،خانواده محل تلاقی فرد و اجتماعاز  نجا كه  . اما  گيرداعضاي خانواده را نيز در بر می

 ،يببا  كببه هببر  -پدري و مادري است    ،  نديفرز  ،  و بستر پيدايش روابط منحصر به فرد همسري  اخلاقی انسا 

جببدا   -كاركرد منحصر به فردي در شكل گيري شاكله اخلاقی فرد    -  توليد و مطالبه می كنداي  اخلاقيات ويژه  

 به همين جهت از اخلاق اجتماعی جدا شده است.  و دارد –با ديگر عناصر اجتماعی  فرداز روابط 

ناري بر روابط حاكم بر جامعه و نيز توا  ندش  فرينی در تاريخ  را دارد همچنين از  نجا كه انسا  اختيار تاثيرگ

و نيز نسبت بببه تبباريخ و مناسبات ميا  نهاد هاي مدنی  سخن از وظايف اخلاقی انسا  نسبت به ساخت جامعه  

و   توجه تفصيلی به اين حببوزهاز اين رو  گنجد  بشري و تمد   ينده ناروا نيست و در قلمرو مباحث اخلاقی می

 . مناسب است جدا كرد     تحت يا عنوا  مستدل 

از سوي ديگر انسا  در قبال خدمات فراوانی كه از جامعه دريافت ميكند موظف به ارائه واكنشی مناسب است. 

صنفی براي مببا مشببخص كببرده   -حرفه اي  نظام تدسيم كار اجتماعی چگونگی اين واكنش را به عنوا  وظايف  

اي يبباد هايی است كه از    بببه اخببلاق صببنفی و حرفببهصنفی نيز داراي هنجارها و بايستهاست. انجام وظايف  

شايسته است  ،گيرد. اما به جهت خصوصيت و اهميت ويژهاين حوزه نيز در اخلاقيات اجتماعی قرار می  ميشود.

 ود:مستدلا به    پرداخته شود.  بنابر اين حوزه هاي اصلی دانش اخلاق به قرار زير خواهد ب

 اخلاق بندگی 

 اخلاق فردي

 اخلاق خانواده

 اخلاق اجتماعی به معناي احكام و ارزشهاي حاكم بر روابط انسا  با ديگرا  به عنوا  افراد  

 اخلاق اجتماعی به معناي احكام و ارزشهاي حاكم بر روابط انسا  با جامعه و تاريخ

 اخلاق محيط زيست 
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  1اي، صنفیاخلاق حرفه

 اخلاقي  یتترب

گيببرا پايببدار شخصببيت انسببا  براسبباآ هبباا اخلاقببى و شببكل»تربيت اخلاقى«، فرايند درونى شببد  ارز 

)دامنه اي كه مبدا حركت   تربيت اخلاقى« مسير گنار از وضعيت موجود»  هاا انسا  كامل اخلاقى است.ويژگى

كند تببا سببيماا  رمببانى و مىنماياند و  دمى را مدد  هنجارهاا اخلاقى را مى  به سوا قله مطلوبِ  ( است   انسا 

تربيت اخلاقى« تحدّق عينى مكارم اخلاق و تجلىّ » ل انسا  اخلاقى را در وجود خويش پديد  ورد. صورت ايد

تربيت كيميا گري است. كيميبباگر واقعببی كسببی  خواند.اخلاق« بدا  فرامى»هايى است كه دانش بارز همه  موزه

هتر و از بيماري به سلامت و از سلامت به تعادل و از تعادل به تكامل است كه خود را از حالت كهتر به حالت ب

می رساند در واقع او كسی است كه شخصيت خببود را دچببار دگرگببونی و تحببول نيكببو مببی كنببد    كيميبباي 

صورتی ايستا از غايت حركت انسا  ارايه مببی دهببد در حببالی كببه   «اخلاق»توا  گفت كه  می12شخصيت ص  

و  ،. به تعبير ديگر اخلاق پرسببش از ماهيببت احكام جريا  و قواعد حركت انسا  را می نماياند  «اخلاقی  ت يترب»

 2ارزشها را پاسخ می گويد. دستيابیِ تربيت پرسش از كيفيتِ

 

 
اخببلاق   ،انديشمندا  اسلامی توجه به حوزه هاي اخلاق اجتماعی بببه معنبباي دوم )جامعببه و تبباريخ( در ميا     1

محيط زيست و اخلاق حرفه اي كمتر از ساير حوزه ها به چشم می خورد. گرچه در حوزه اخلاق حرفببه اي و 

ی نگاشته شببده صنفی نسبت به خصوص دانشوري و نيز پادشاهی اهتمام درخوري صورت گرفته و كتب فراوان

 است.

به نظر می رسد كه در ميا  انديشمندا  غربی اخلاق بيشتر به حوزه هاي اجتماعی ناظر است و ساير حوزه هببا 

 را پوشش نمی دهد. 
توجبه ببه  اخلاق بندگی در  ثار غربيا  نمودي ندارد و اخلاقيات فردي نيز تحت عنوا  بهداشت روانی در دانش روانشناسی جاي می گيبرد. در عبين حبال

 اخلاق محيط زيست به عنوا  يكی از شاخه هاي اخلاق كاربردي بسيار بيش از  نچه ميا  ما رايج است صورت پنيرفته است.

در مباحث تربيتی كاري به مصاديق خوب و بد نداريم و به مباحث اخلاقی يا فلسفه  اخلاقی وارد نمی شويم.   2

يسته ها و نابايسته ها را از اخلاق به صورت اصل موضوع و پببيش خوب ها و بدها ، هنجارها و ناهنجارها و با

فرض دريافت می كنيم و هدخِ حركت قرار می دهيم. پس از    علم تربيت چگونگی دستيابی به    اهداخ را 

توا  بسياري از مباحث تربيتی را نسبت به اخلاق لا بشرط و بی جهت دانست. بدين كند. بنابراين میبررسی می

اي از مباحث تربيتببی كه هر نظام اخلاقی كه پنيرفته شود نظام تربيتی به حال خود برقرار باشد. )گرچه پاره  معنا

 با توجه به غايت اخلاقی متفاوت خواهد شد.( 
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 مقصد رشد اخلاقیفصل اول : 

از    روز كه با خود  شنا شديم، هميشه براي دستيابی به »وضعيت بهتر« تببلا  كببرده ايببم. گبباهی   ا انسا  هام

رد  يببا گاهی براي كسب يا موفديت اجتماعی و گاهی بببراي بببه دسببت  و،  براي تهيه يكی از لوازم زندگی

و ... در تكبباپو بببوده  وختن دانش بيشتر و بار ديگر در پی  سايش و لنّت افزو  تببرحال معنوي، يكبار براي اند

 ايم و همه اين ها را در ايجاد يا »وضعيّت بهتر« مفيد و مؤثر دانسته ايم.

اگر اين تلا  ها را كه به اشياي كوچا و بزرگ و امور خرد و كلا  زندگی تعلق می گيرد، در ذهن خود ببباز 

ست مواجه يابيم كه اين تلا  ها با شك فرينی كنيم و    ها را مجدداً از نظر بگنرانيم، به راحتی مواردي را می 

خرسندي، گشته است و البّته در مواردي هم كوشش مببا بببه نتيجببه رسببيده و مببا را شده و موجب دلخوري و نا

 خشنود  و رضايت مند ساخته است.

ه يا اما هميشه اين گونه بوده كه پس از رسيد  به يا »وضعيت بهتر« به دنبال »حالتی از    بهتر« بوده ايم. تهي

ی نكرده اسببت، اگببر زينتببی يببا ضباشد، ولی هرگز به كلیّ را  ساخته، لباآ يا كتاب شايد ما را خوشحال  وسيله

بببه زينتببی گببرا  بهبباتر يببا   با    انس گرفتيم در رؤياي رسيد اي تهيه كرديم، پس از گنشت مدتی كه    وسيله

 ،رنج محروميببت و درد ناكببامیی كرده ايم، وسيله اي كامل تر به سر برده ايم و هميشه احساآ كمبود و نارساي

 طبيعی است پس از اين تجربه ها از خود سؤال كنيم:. ا با ما بوده است دائم

چيست؟ بزرگ ترين  رزوي دست يافتنی و كمال نهببايی بهترين وضعيتی كه می توانيم در    قرار داشته باشيم  

 چه ندطه اي است؟  دمی تا چه اندازه می تواند رشببدا انسا  ها چيست؟ انتهاي حركت انسا  و قلّه صعود او  م

كند و فراخ شود و رسيد  به چه منزلی را »هدخ« پايانی حركت خود قرار دهد؟ خداي متعببال انسببا  را بببراي 

 1چه  فريده است؟

 
به كار می رود ت مين كنندة نياز  ه دربارة فاعل هايی مثل، انسا پرسش از هدخ خدا در  فرينش انسا ، نيازمند يا ملاحظه دقيق است؛ »هدخ«    گاه ك . 1

آ می كرديد كبه و برطرخ كننده نوعی كمبود و كاستی  است. مثلاً وقتی می پرسيم هدخ شما از اين كار چيست در واقع سؤال كرده ايم چه كمبودي احسا

و كاستی تصبور  اين كار را براي رفع    كمبود به دست گرفته ايد؟ رسيد  به چه چيزي را مدنظر قرار داريد؟ امّا دربارة خداي جها  چو  هيچ ندص و نياز

هرگز خسته شده است. ايبن جملبه  نه ،نمی شود استعمال كلمة هدخ به اين معنا درست نيست. خداي بزرگ نه احتياجی داشته و نه از تنهايی وحشت كرده

 به اين معنی نيست كه خدا از  فرينش انسا  و جها  چه بهره اي می برد؟ بلكه به اين معنی است كه كمال انسا  در چيست؟  

نبه  –ه و هيچ نيازي وخته فراوانی از ثروت گرد  وردفی را فرض كنيد كه اندبراي اينكه اين مطلب به ذهن نزديا تر شود ندا  كهن سال چيره دست معرو

كه البته تنها يبا فبرض ذهنبی  –ندارد. چنين كسی  –به مال و ثروت و نه به مدام و شهرت و محبوبيتّ و نه به تخلية عواطف درو  و نه به هيچ چيز ديگر 

ر گرفتن رنب  و ببوم رفبع هبيچ كمببود و در ترسيم يا اثر هنري چه هدفی دارد؟ بنا به فرض، او از به كا –است و در ميا  انسا  ها وجود خارجی ندارد 

« باشد و نيسبت نيازي را دنبال نمی كند او تنها به يا چيز می انديشد، »خلق يا تابلوي زيبا و ارزشمند هنري و پديد  ورد  صفحة رنگارنگی كه می تواند

دارد و بهانه  ورد كه خلبق ايبن تبابلو ببراي او هبيچ بهبره اي   ه اي می رساند. اگر اين هنرمند توانا، دست از  فرينش بريعنی خود سودي نمی كند بلكه بهر

و متهم ببه تنبلبی نمبی  ،نمی  يد؟  يا وي در محكمة وجدا  و خرد و نزد عدل محكوم به خودخواهی و بخل  حيفما ندارد،  يا ما احساآ بدي نداريم؟  يا  

 رد دست از تدريس بر دارد  يا پسنديده است و در پيشگاه عدل مدمتّ نمی شود؟گردد؟ يا اگر  موزگاري توانا تنها به اين جهت كه خود فايده اي نمی ب 
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اگناشته و او را به گونببه با توجه به اينكه خداي متعالی معماري شخصيت و ماهيّت انسا  را به دست خود  و

تعريف خود را تغيير دهد و مناسبت خود را با جها  هسببتی عببوض كنببد اهميّببت ايببن   كه می تواند  اي  فريده

 پرسش بيشتر است.

از اساسی ترين پرسش هاي پيش روي بشر در هميشه تاريخ پرسش از نهايت سير انسا  و مدصد نهايی اوست. 

شده و فرصتی يافته تببا بببه خببود ب،ببردازد، بببه   مرگی ها خارجه از جريا  خروشا  عادت ها و روزانسا  هر گا

بببه كجببا مببی و  ز كجا  مده ام؟  مدنم بهر چه بوده؟  اصورتی طبيعتی، نه تحميلی و دستوري از خويش پرسيده  

 روم  خر؟

 قرب به خدا

 ه اسببت،نهبباد  او  سرشببت عشق به كمال را در  و  ،  هدة بی نياز كه انسا  را براي جلوة كمالی بی نظير  فريدن فرين

پيامبرا   .شوق به  نها دلها را به هيجا   ورد تا هانسا  را در اسوه هاي برگزيده اي به نمايش گناشتنهايی  كمال  

ورد ارزنببده از اين سفر معنوي و انسانی، رهببا  پس از بازگشت   اندرسيده  عالی كمال  و اولياي الهی كه به مدصد  

پيامبرا  سخن از يا زندگی ديگر و برتر دارند   .براي بشر  ورده اند تا او را از سرگشتگی و حيرت وارهانند اي

 و انسا  را به سوي »حيات« و »قرب« فرا می خوانند.

شود. اين بالايی و نزديكی هرگببز توصببيف   انسا  می تواند از درجه فرشتگا  نيز بالاتر رفته، به خدا نزديا تر

در اين فصل به توضيح مفهوم »قرب« و »حيببات طيبببه«   .انی و نحوه قرار گرفتن جسم انسا  نيست وضعيت مك

 انسانی می پردازيم. 

 
زيباي  فرينش، همين گونه است با اين تفاوت كه در مورد خدا پيش از  فرينش انسا  و جها  هبيچ اعتبراض كننبده اي  يترسيم تابلوهدخ خداي متعال از 

استفاده و معطلّ وانهد، در پيشبگاه ز گيرد و قدرت و عظمت خود را بلااي نمی برد، دست از  فرينش باتصور نمی شود. امّا اگر خدا به بهانه اينكه خود بهره  

محكوم و متهم است و كاري خلاخ درك و عدلانيت و حكمت خويش انجام داده است. از نظبر عدبل  –كه از    به حكمت الهی ياد می شود    –عدل خود  

و    كسی كه سودي نمی برد و نيازي ندارد هم موظّف است اگر مبی توانبد ايبن بهتبر را انتخباب كنبد. جهبا   وجود يا تابلوي زيبا از نبود  بهتر است

از جمباد و نببات و  –هستی تنها يا تابلوي رنگارن  و زيباي هنري است كه خدا، به دست قدرت زيبايی  فرين خود پديد  ورده اسبت. تمبام مخلوقبات 

در اين بوم زيباي هستی جاي گرفته و هر يا بخشی از زيبايی    را ت مين كرده اند. )و مبا امرنبا الاّ واحبدة( از ايبن   –.  حيوا  و انسا  و جن و فرشته و ..

 ن را دارا است.  ممكاد می شود نظام احسن، يعنی دستگاه  فريده خدا برترين و زيباترين صورت بلوي هنري ارزشمند به نظام احسن يتا

 ده.النّي أحَسنَ كل شیء خَلَ

و افبزوده اسبت. بی شا وجود مخلوقاتی صاحب اراده و اختيار در اين تابلو كه كمی امكا  جابجايی براي  نها قرار داده شده، به زيبايی و شگفتی ايبن تبابل

نيم كه شماري از ايبن است هر چند فرض ك دهبر انسا ، هما  جزء صاحب اراده در تابلوي شگفت  ور هستی است كه ارز  هنري    را به نحو غريبی بالا

را در  اسبت و لبنا خبدا    تابلو افزودهانسا  ها با سوء استفاده از اختيار و  زادي خود به جايگاه مطلوب نمی رسند امّا به هر حال اصل وجود او بر زيبايی 

قرار می  یب به كار برد در ندطة زرينو اراده خود را خو  گبرد و اختيار  انسا ، اگر از ظرفيت ها و تجهيزات خود، به خوبی بهرهاين    اين نظام قرار داده است.

 گيرد كه زيبايی تابلوي  فرينش بسيار بيشتر می گردد.

ال رسبند و با اين بيا  معلوم شد كه وقتی می گوئيم هدخ خدا از  فرينش جنّ و انس چه بوده يعنی اين موجودات صاحب اراده چگونه عمل كنند تا به كمب

تا  ري براي خود و نظام جها  پديد  ورند؟ نه اينكه خدا چه بهره اي برده است؟ تدريباً نظير اين عبارت كه فلا  كارخانه ساعت ساختارز  و زيبايی بيشت

 ه بيش از  نكه نياز سازنده را از ساختن ساعت باز گويد ناظر به كمال ساعت است.زما  به دقت ثبت گردد اين جمل



8 

 

در ادبيات دينی و در قر   و روايات  خرين مدصد حركت انسا  »قرب به خدا« معرفّی شده و بهترين وضعيّت 

باشد اين نزديكی تا بدا  جا پيش خواهد رفببت   براي او، وضعيتی اعلام شده كه در    انسا  به خدا نزديا تر

 كه  دمی مثال و جانشين خدا می گردد و هما  كند كه خدا تواند و هما  باشد كه خدا خواهد. 

الايمببا  در نظببام سيار اهميّت دارد زيرا هم شناخت مببا را از خببود و جايگبباه ودرك بهتر مفهوم تدربّ به خدا ب

ذرهّ اي فرامببو  »گر  دمببی خببود را  ا  .1زه بيشتري براي حركت به ما می دهدجها  بيشتر می گرداند و هم انگي

هرگببز حاضببر   ابليت هاي خود را به خوبی بشناسددر گوشه اي از اين جها  بزرگ ن،ندارد و ق  «دهاوانه  ه ودش

 نمی شود گوهر ارزشمند وجود خود را صرخ كمتر از بهاي خود گرداند.

 ،ي ندارد. يعنی به معناي كم شد  فاصلة مكانی يا زمانی ميا  ما و خدا نيسببت ترديد قرب به خدا معناي مادّ  بی

بنابراين نزديا شد  اين كالبد خبباكی بببه  .زيرا اوّلاً حديدت وجود انسا  اين كالبد مادي و بد  خاكی او نيست 

ارد كه بتوا  با چيزي هرگز به معنی نزديا شد  انسا  نيست. ثانياً خداي متعال وجود مادي زمانی و مكانی ند

او رابطه اي مكانی يا زمانی برقرار كرد. نسبت خدا به همه موجودات مادي در هر زما  و هر مكببا  كببه باشببند 

 مساوي است و از اين جهت دور و نزديا براي او فرض ندارد.

سانی هستند همچنين قرب به خدا به معناي نزديكی اعتباري، قرار دادي و تشريفی نيست. مثلاً نزديكا  حاكم ك

حاكمببا   ی از او دور باشببند. ايببن نزديكببی بببهكه حاكم نسبت به  نها توجه بيشتري دارد هر چند از حيث مكان

 
لفی دارد، ما با ابزارهاي ادراكی متفاوت می توانيم پديده ها را در سطوح مختلف بشناسيم؛ كسی كه توصيف  تش را مبی . شناخت ما از اشياء مراتب مخت 1

از    شنود و با مفهوم  تش در سطح اوّل  شنا می شود اگر  تش را ببيند، در سطح ديگري  تش را شناخته است و اگبر در  تبش بسبوزد درك عميبق تبري 

 د. براي او حاصل می شو

كودك نونهال نيز توا  درك مفهوم »غريزه جنسی« را ندارد و اگر براي او اين غريزه را به نوعی نيرو، كشبش يبا   .ينا توا  درك مفهوم رن  را نداردانسا  ناب 

كش يا  هنربا تصور می كند! و اگر به شيرينی توصيف كنيم    را شبيه حلبوا و عسبل خبوردنی مبی   د تعريف كنيم لاجرم    را باطري،جاذبه ميا  ز  و مر

 يابد. درك كودك از اين مفهوم تا هنگامی كه به سنّ بلوغ برسد، ناقص و نارسا است.

موجبودي قتی سخن از فرشتگا  مدبرب خبدا مبی رود ما نيز در درك پاره اي از معارخ هما  كودك نونهاليم و ابزار درك برخی از حدايق را نداريم مثلاً و

 د.روي با بال و پري سفيد تصور می كنيم كه براي انزال وحی كتابچه اي را از  سما  به زمين می  ورد و بر سينه پيامبر خدا)ص( رها می سازلطيف و زيبا

ي و پس پردة عالم طبيعت است. ببه همبين جهبت همبه    مفباهيم را ببه مادّو فاصله فراوا  ما از حدايق فرا  اين فرايند به جهت انس ما با موجودات مادّي

 تجربيات مادّي خود باز می گردانيم و مادّي تصور می كنيم درست مانند تصور    فرد نابينا از رن  بنفش.

ابزارهاي ادراكی خود  را گستر  دهيم و با رشد اكنو  اگر علم به حدايق پنها  عالم و درك مفاهيم فرا طبيعی را ضروري می دانيم، براي رسيد  به    بايد  

و تجربه انتظار فهم روابط پنها  عالم را   به مرحله شهود منتدل شويم. به يدين نمی توا  از حسوجودي خود از مرحله حس به مرحله عدل و از مرحله عدل  

 داشت چنا  كه نمی توا  از لامسه براي دريافت واقعيت رن  بهره گرفت.

اعظبم، ز اين حدايق غير مادي عبارتند از: خدا، عر ، كرسی، لوح، فلم، روح، قيامت، تددير، بداء، وحی، شب قدر، نزول قر  ، معراج، هبوط، اسبم پاره اي ا

 حوض كوثر، عالم ذر، بهشت، جهنم، صراط، ميزا ، ...

ی مادي، زمانی و مكانی نكنيم و تلا  كنيم ضمن پيراستن حمل بر معانرا  تدرّب به خدا نيز از همين مدوله است. با اين تنّكر بايد مراقب باشيم قرب به خدا  

 محتواي    از محتواي مادّي تا  نجا كه امكا  پنير است با حديدت قرب  شنا گرديم.
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وزيببر و وكيببل داد كس ديگري را بببه عنببوا   يعنی می توا  با تغيير قرارپنير است    جايگزين  صرفاً يا قرارداد

 معرفّی كرد.

كوشا به استاد نزديا تر است تا دانش   يگوييم يا دانشجو  رب به خدا يا واقعيّت وجودي است. وقتی میق

بلكه مرادما  اين است كببه از   ؛هرگز فاصله زمانی و مكانی و قرار دادي را در نظر نگرفته ايم  ، موز دوّم ابتدايی

و اگر بنا باشد كار    استاد به   است دانشجو و    استاد فاصله كمتري  اين  جهت علمی و كمالات وجودي ميا   

ها و دارايی هببايی   بسيار بيشتر از دانش  موز است. برخورداريدانشجو  فعليت    شايستگی و  ،كسی واگنار شود

   اسببتاد و ايببن دانشببجو از ايببن جهببت مثببل  ،می شود تا    دانش  مببوز  ديدهبيشتر در اين دانشجو     استاد  

 شابهت بيشتري دارند.م و يكديگرند

مْ کهِ مِنن یوَ نحَْْنُ أَقْرَبُ إِلَ   جهت كه موجودند به خدا نزديكند قرب به خدا اين چنين است. همه مخلوقات از  

 .بببا خببدا متفبباوت اسببت  نهببا فاصببلة  ، نها يو كمالات وجودگی ها امّا با در نظر گرفتن ويژ 1تُبْصِرُونَلا  لکنوَ  

ايببن از امّا جمبباد   ،دارد  حركت  گاهی و    خداست زيرا حيوا   له حيوانات بافاصله جمادات با خدا بيشتر از فاص

خدا است زيرا  گاهی   باته  شاز فاصله فر  خدا بسيار بيش  با. همچنين فاصله حيوا   محروم است دو برخورداري  

در اين ميا   دميا  چنا   فريده شده انببد كببه مببی تواننببد بببا  .و قدرت فرشتگا  با حيوانات قابل مدايسه نيست 

 ادافزايش دهند و از فاصله خود بببا خبب شابهت خود را با خدا  مبيشتر به سوي خدا حركت كنند،    كمالاتكسب  

 بكاهند. 

نگونببه  يا تر اسببت هر چه انسا  كامل تر شود و وجود خود را گستر  دهد به وجود    كامل بی نهايت نزد

ر  يات قر   به    اشاره كه د  3و بهره گيري از رن  الهی  2دميده شد  روح الهی در وجود انسا   به صد.  09كه  

  همين محتوا را انتدال می دهد. شده،

به تصوير پشت جلد اين كتاب نگاه كنيد اين تصوير به دست يا طراح هنرمند كشيده شده است. شببايد شببما 

اي از او نداشته باشيد. اين تصوير هرگز شما را با قيافه ظاهري، دانش، كيفيت  هيچگاه او را نديده و اطلاع ويژه

معاشرت، و خلق و خوي او  شنا نمی كند، اما بخشی از هنر، سليده، دقت، توا  و مهارت او در اين اثببر ظبباهر 

يببد و گببزاره است. تنها از ناحيه همين اثر احساآ می كنيد كه نسبت به صفات    طراح شببناختی پيببدا كببرده ا

اين تصببوير خويشبباوندي و قرابتببی بببا      گويا تا اندازه اي او را می بينيد.در باره او می توانيد بيا  كنيد  هايی  

 طراح دارد.

 
 85واقعه:   1

 .72: 38ص .وَ نَفَختُْ فيِهِ مِن رُّوحِى 2 
 (138ةً  وَ نحَْْ ُ لهَُ عبَدِوُ َ)صبِغْةََ اللَّهِ  وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبِغَْ . 3
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وير او را ببينيد يا  ثار ديگري كه از اين شخص باقی مانده هريا تا اندازه اي او را معرفی می كنند مثلا اگر تص

به صورت واضحتري با ويژگيهبباي او  شببنا   اظهار نظر او در باره مطلبی مطلع شويد،  ، يا ازاو را بشنويد  صداي

هر يا از اين  ثار  ينه و جلوه شخصيت    طراح است كه به اندازه خببود،   می شويد. گويا او را بهتر ديده ايد.

رائه می دهد. بی شا هببر را به ما معرفی می كند. البته  ينه و جلوه اي ناقص كه تنها بخشی از صفات او را ااو  

اظهببار نظرهببا و عدايببد اثر به صاحب اثر بيشببتر اسببت.   تقربچه اين ارائه، جلوه گري و مظهريت بيشتر باشد  

 نزديكتر است. ششخصيتبه  وي اصدااز هركس 

تر است. مدرب خدا را بنماياند و مظهريت بيشتري براي پروردگار داشته باشد به خدا بتواند هر چه انسا  بيشتر 

تا می رسد به جايی كه انسا   ينه تمام نماي او می گردد. خداي متعال بر خلاخ ما انسا  ها كه با هببيچ اثببري 

بببه   دارد. به صورتی كه اگر  ،  ينه تمام نما و جلوه تام1نمی توانيم تمام صفات ظاهري و باطنی خود را بنمايانيم

. 2ديده شده است. البته اين مخلوقات به سا  تصوير درو   ينه استدلالی از خود ندارنببد   نها نظر شود گويا خدا

ا  نماينده، خليفببه و جانشببينانسا  هاي كامل، اما می توا  گفت هركس به  نها نظر كند خدا را ديده است.  نها  

 
رت  يبا براي  شنايی كامل با شخصيت يا فرد چه بايد كرد؟ فرض كنيد فرصتی پديد  يد كه چهره به چهره با    هنرمند طراح روبرو شويم. در ايبن صبو  1

گوييم كه او را ديبده می توانيم ادعا كنيم كه او را كاملا شناخته و ديده ايم؟ به يدين اندام مادي و چهره ظاهري    هنرمند تمام شخصيت او نيست و اگر می 

ه كبه اينجبا مُجباز ايم، مرادما  اين است كه پيكر او را ديده ايم نه او را و نه دانش و معرفت و اخلاق و ويژگيهاي شخصيتی ا  را. به اين ترتيب هما  گون

ا در هر دو مورد تنها اندكی با او  شنا می شبويم. در بباره  ينبه هستيم از واژه ديد  استفاده كنيم در باره ساير  ثار او نيز مُجازيم از اين واژه استفاده كنيم. زير

قدي ببزرگ  هم همين مساله هست. وقتی كسی می گويد خودم را در  ينه ديدم مراد  اين است كه از بد  خود تنها صورتم را در  ينه ديدم. حتی  ينه هاي

در اين دنياي مبادي  ينبه اي  انسا  را ندارند.  –و به تبع    باطن شخصيت    –همه ظاهر    نيز تنها يا طرخ اندام انسا  را  شكار می كنند و توا  نشا  داد 

. حتبی كه بتواند همه شخصيت ما را بنماياند وجود ندارد. تنديس سه بعدي اي كه مشابه يا نفر ساخته می شود نيز گوياي كيفيت حركبت هباي او نيسبت

همه شخصيت  نها باشد. ناگزير بخشی از ويژگيهاي هر كس مخفبی اسبت و در تصبوير و  ينبه و فبيلم و   فيلمی كه از افراد گرفته می شود نمی تواند نشا 

 تنديس قابل مشاهده نيست.به تعبير ديگر می توا  گفت اثر هركس مدداري از شخصيت اوست يا اثر هر كس در مرتبه اي پايين تر، خود اوست.

دارد. هر يا از  فريدگا  به اندازه ظرفيت وجودي خود و كمالاتش نمايانگر قدرت و هنر و كمال پرورگار است. هبر تمامی  فرينش، با خدا چنين رابطه اي 

و  ينه اوست. بنبابر مخلوقی به زبا  حال دم از او می زند و صفات و ويژگيهاي او را می نماياند. هر موجودي به نوعی و تا اندازه اي نشا  دهنده خدا و  يه 

امير موحدا  علی ع( فرمود: ما رايت شيئا الا و رايبت الله قبلبه و بعبده و  ه عالم می توا  او را ديد و تمام عالم شا  و اسم وجلوه و نشانه اوست.اين در هم

نم  قبر   كبريم همبين معه و فيه.   به دريا بنگرم دريات بينم  به صحرا بنگرم صحرات بينم   به هر جا بنگرم كوه و در و دشت    نشا  از قامت رعنبات بيب

ره اي از حديدت را به روشنی در  يات فراوا  بيا  كرده و همه مخلوقات را نشانه و يه پروردگار معرفی كرده اسبت. گرچبه هبر يبا از مخلوقبات تنهبا پبا

 اوصاخ او را می نمايانند. اينما تولوا فثم وجه الله 

درك اين حديدبت و رسبيد  ببه ايبن ناشی از مانند توكل، تفويض، تسليم، ...   ،خلاقيات بندگیتمام ااز جمله كمالات انسا  معرفت به همين حديدت است.  

 مدام است.
ال انسا  می تواند  يينه تمام نماي خدا باشد يعنی تمام صفات خدا را داشته باشد جز صفت استدلال و صمديت را كه مخصوص خبدا اسبت. خبداي متعب  2

در همه  نها به خدا باشد، واجد هم . اگر همه كمالات را عنايت كندخدا به او    مگر انكهدارد اما انسا  هيچ كمالی ندارد  همه كمالات را از خود و به استدلال  

ود و وابسته است. يعنی صفت صمديت خدا قابل كسب نيست ولی بديه كمالات او به اذ  و اراده او قابل كسب است. هر چه انسا  ببه خبدا نزديبا تبر شب

او را بيشتر دارا باشد درجه وابستگی او به خدا بيشتر می شود يعنی براي بدا در    مرتبه وجودي و حفظ    دارايی هاي حديدی و صبفات صفات و كمالات  

 الهی به خدا محتاج تر و نياز او به منبع وجود بيشتر است.
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الهی كه بسيار به او نزديا است با عناوين زيببر يبباد شببده اسببت. خليفببه الله، المثببل يند. از  ينه تمام نماي  خدا

 ، مظهر تام، جلوه كامل، وجه تام، و  يه كبري 1الاعلی )نمونه برتر(، اسم اعظم

 لا فرق بينا و بينها الا انهم عبادك و خلدا. 

متفاوت است. مظاهر مببا   انسا  ثار براي  نكته قابل توجه اينكه مظهريت مخلوقات براي خدا با مظهريت  ينه و  

و بخش ديگري نيز منسوب و مظهريت دارد بخشی از    منتسب به ماست   .دندارانسانها معمولا نوعی استدلال  

، يا ساختما  دو بعد دارد استدلال دارندگونه اي از ما جدا هستند و  ما يا نوشته هاي ما بهصداي  ت. به ما نيس

سوب به معمار است و از جهت مصالح به كار رفته در   ، حديدتی مستدل از معمببار از حيث صورت ظاهري من

دارد. در حالی كه  ثار و جلوه هاي خدا حديدت مستدلی جز اين تجلی و نشانگري ندارند و بببه تمببام حديدببت 

 هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن اند.و وابسته خود  يه 

  

 

 
 مبا افراد به اندازه ناقصی  شنا می شويم. به محض اينكه نامی را می شبنويرابطه نام با صاحب نام رابطه  ينه با صاحب تصوير است زيرا از ناحيه نام نيز ما   1

اسم خبداي متعبال هسبتند امبا ببه تناسبب ميبزا   م. به اين اعتبار همه مخلوقاترهگنر نام او با او ارتباط برقرار می كني و از  مصاحب نام را تجسم می كني

ر نبی از مخلوقبات بازنمايی حديدت خود می توا   نها را درجه بندي كرد. نامی كه بتواند تمام ويژگيهاي صاحب نام را بيا  كند اسم اعظم است. در تعابير ق

ه اندازه خود ويژگيهاي صاحب كلام را می نماياند و مظهر او ببه شبمار مبی هر كلمه اي ب   اين باشد كه  به كلمه نيز تعبير شده است شايد وجه اين تعبير نيز  

 رود.
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خدا فرموده است: عبدي، أطعنی حتی اجعلاَ مثلی، أنا أقول للشیء كببن فيكببو ، أجعلببا تدببول للشببیء كببن 

 .1فيكو 

طعنببی فببی مببا بن  دم أنا حببیّ لا أمببوت أأمرتا أجعلا غنياً لا تفتدر. يا  أطعنی فی ما  يا بن  دم أنا غنیّ لا افتدر

ابن  دم أنا اقول للشیء كن فيكو  أطعنی فی ما أمرتا أجعلا تدول للشیء كببن أجعلا حيّاً لاتموت. ي  أمرتا

 .2فيكو 

تُببه بحبَّه. فاذا أحبه ليتدربّ الیّ بالنافله حتیّ اما يتدرب الیّ عبد من عبادي بشیء أحبّ الیّ ممّا افترضتُ عليه و انّ

ی أجبته و ق به ويده الني يبطش بها، ا  دعانبه و لسانه الني ينطكنت سمعه الني يسمع به و بصره الّني يبصر  

 .3ا  س لنی اعطيته

 

ابهام ديگري كه اينجا نهفته اين است كه مراد از كمالات وجودي چيست؟ انسببا  چببه چيببزي كسببب كنببد تببا 

ديا تر می كند؟ ثروت و شهرت بيشتر انسا  را به خدا نز  ا بيشتر نمايد؟ مثلاً  يا تحصيلشباهت خود را با خد

 است؟به خدا  موجب قربوي يا پهلوا  يا و شيمی يا زور باز يا دانش حساب و هندسه و فيز

بی شا ثروت و شهرت حدايدی خارج از وجود انسا  هستند گرد  مد  توده انبوهی از كالا، كنار جسم انسببا  

جلب نظر ديگرا  ربطی بببه شهرت و محبوبيت و    هما  گونه كههرگز به معنی رشد حديدت وجودي او نيست  

مددار نيز ممكن اسببت مببورد توجّببه  ندارد. يا حيوا  بسيار كوچا و بی كوچكی و بزرگی و منزلت واقعی او

 امّا به يدين افزايش علم و  گاهی يا كمال واقعی است. عموم واقع گردد و شهرت و عنوا  داشته باشد.

ه می كنيم احساآ بزرگببی و برخببورداري مببی ات ، چارپايا  و كودكا  مدايسا  هر گاه خود را با حشرما  دمي

كنيم و با ديد  سرمايه ها و دارايی هاي فراوانی كه در اختيار داريم بر خود می ببباليم. احتمببالاً همببه مببا بارهببا 

نببه هبباي حركات مورچه ها را اطراخ لانه كوچكشا  ديده ايم و تلا  پی گير    ها براي كشف و جابجايی دا

ه شكري سر راه    ها قرار داده باشيم يببا بببا اشببارة دانغنا را زير نظر گرفته ايم. شايد براي  زمايش تكه نا  يا  

دانه از دها  مورچه اي بر گرفته باشيم همچينين شايد مورچه اي را به لانه خببود   یانگشتی يا ايجاد نسيم ملايم

ها اگر خود را در ميا  جمع مورچگا   تصور كنيم شور و شعف نزديا يا از    دور كرده باشيم در اين صحنه 

ه و غصه  نها را در غم از دست داد     دانه در می يابيم. مورچببه را در يافتن    دانه شيرين يا اندوفراوا   نها  

ی گنجببد، امّببا بببه جهببت كوچا دانه شيرين شكر را می بيند و از شادي به دست  ورد     در پوست خود نم

راه او  تی    دانببه و صببدها مثببل    را درد بزرگی چو  ما را كه با اشارة انگشبب وراكی خود موج قواي ادضعف  

 
 .610:  2. علم اليدين   1
 .310. عدة الداعی : ص  2
 .8، حديث  352، ص 2. كافی ج  3



13 

 

و را به لانه نزديا يا از    دور می كنيم نمی بينببد. مببا كببه از افدببی برتببر، ار می دهيم يا به كمترين زحمتی اقر

وجود او را كوچا می شماريم و او را زندگی مورچه را بررسی می كنيم بر حال و روز او ت سف می خوريم و 

در مرتبة نازلی می نگريم. زيرا مورچه توا  ادراكی محدودي دارد و قادر نيست با حدايق فراوا   شنا شود. تمام 

دنياي مورچه به هما  چند وجب لانه ا  محدود است كه از    علم و اطلاع دارد و با    ارتببباط برقببرار مببی 

 سازد.

هندسببه و . هيچ چارپببايی از قواعببد  هاي اوست   محدود به دايره تصّورات و علاقه مندي  تمام شخصيت حيوا 

خ خطی را نمی داند، بببا جغرافيبباي جهببا   شببنا سفيزيا سر در نمی  ورد، توا  تحليل سياسی ندارد، ارز  ن

بببه همببين معناي حدايق بسياري را درك نمی كنببد.  خلاصه  نيست، از ديد  يا فيلم سينمايی لنتّ نمی برد و  

 دليل می گوييم وجود كوچكی دارد.

تببوانيم بببا حدببايق فراوانببی  یكنيم شعف مند و شادانيم و چببو  مبب   در مدابل، ما از اين كه اين همه را درك می

انببدام ارتباط برقرار كنيم خود را داراي وجودي برتر و در بهشتی گسترده تر می يابيم. بزرگی وجود مببا نببه بببه  

 به ميزا  علم و درك و معرفت ماست. كه درشت و هيكل سنگين

 .1حسن اندازه وجود هر كسی هما  است كه می دانديا مبه بيا  امام علی)ع( قدر كل امريءٍ 

و حساسببيت هبباي مببا ذهنيت ها  سطح درك و دريافت ما از حدايق جها  يكسا  نيست. دغدغه ها و دردها و  

 است.بسيار ناهمگو  است لنا دنياي ما قابل توسعه 

ديگر وارد شويم. گوهر وجود ما از همببين يافتببه هببا و   یما با افزايش  گاهی و معرفت خود می توانيم به جهان

 گاهی ها تشكيل شده و علم و معرفت دايره هستی ما را توسعه می بخشد و ابعاد وجود مببا را بببزرگ تببر مببی 

تمببام  ش. علم به معنبباي گسببترده و كبباملما محسوب شودكند. علم پيرايه اي بر وجود ما نيست كه زينت جا  

اگر مببا حديدت ما را تشكيل می دهد. براي درك بهتر اين مطلب كالبد تن را از مجموعه هستی خود كنار زنيم.  

مشتی  گاهی و گرايش و  اراده. اكنو  نيز همانيم و اين تن عاريببت كببه فببردا از مببا   تن نمی داشتيم چه بوديم؟

 هويت ابدي ما ندشی كوتاه مدت دارد.گرفته می شود در حديدت و 

وجود خويش را كبباملتر كنببد و جهببا    ، فريده شده تا با افزايش شعور خود و درك بيشتر حدايق جها   ،انسا 

 از عظمت انسا  و سر برتري او بر فرشتگا  در همين  علم است.ر خود را بزرگ تر سازد.

انا لا م صادقين قببالوا سبببحفدال انبئونی ب سماء هولاء ا  كنتء كلّها ثم عرضهم علی الملائكه  و علّم  دم الأسما

  2الحكيم علم لنا الاّ ما علمتنا انا انت العليم

 فيزيا و شيمی است؟و امّا  يا مراد از علم، همين علم رياضی 

 
 .494. امالی طوسی:  1
 .31و  30: 2. بدره  2
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هادت و غيببب. طن، شبب ا ، ظبباهر و بببام در دو گروه بزرگ جاي می گيرند مادي و معنوي، پيدا و پنهالحدايق ع

ده و دسببتيابی اسببت و ه منظور از حدايق مادي يا پيدا دسته اي از پديده ها است كه با حواآ پنجگانه قابل مشا

 يا     ها را به وسيلة ابزارهاي حسببی خببود بشناسببد.و زحمت، می تواند  نها و روابط م البته با تلا   –انسا   

ادي( است كه از دسترآ حواآ پنجگانه خببارج اسببت و انسببا  نمببی توانببد بببا دسته دوّم حدايق غيبی )غير م

 استفاده از ابزار مادي و حواآ ظاهري با  نها مرتبط شود نسبت ظاهر و باطن جها  

   گونه كه از تعاليم دينی بر می  يد نسبت ابعاد عالم ماده به حدايق پنها  جها  نسبت حلده به فلات است تو 

با همه عظمتی كه براي ما دارد به منزله حلده كوچكی است كه در بيابا  پهناوري افكنببده شببده   گويی عالم ماده

باشد.    چه با حواآ پنجگانه  نا  قابل درك است ظاهر اين عالم است و در مدايسه بببا    سببوي هسببتی بببه 

 منزله محيط زندگی جنين )رحم مادر( تن  و تاريا و محدود  است.

لسلام: ما السماء الدنيا فی السماء الثانيه الاّ كحلده درع ملداه فی أرض فلاه و كنلا كل سماء قال الصادق عليه ا

 .1عند سماء أخري

ه است كه در بيابانی افكنده شده باشد هم چنين هر  سما  سبت به  سما  دوّم چو  حلده اي از زر سما  دنيا ن

 ق خود اين گونه است.ما فو نسبت به  سما 

 .2ه فی الفلاهتم فی فلاه و ما الكرسی عند العر  الاّ كحلده خاكرسی الاّ كحلدت و الارض عند السماوالما ا

 سما  و زمين در مدابل كرسی مانند حلده انگشتري در بيابانی پهناور است و كرسی در مدابل عر  نيز چنببين 

 است.

دايق عالم است بايد اضببافه كنببيم كببه اكنو  كه دانستيم كمال انسا  در بدست  ورد  معرفت بيشتر نسبت به ح 

بايد نسبت به ارز  حدايق متناسب توزيع شود انسا  در اين جها  چو  پژوهشگري است كه بببه   عرفت اين م

هدخ شناسايی يا شهر و تهيه ندشة    به  نجا سفر كرده است و در مسافر خانه اي سكونت يافته است. اگببر 

يفه خود را به خوبی به انجام برساند بببراي جمببع  وري اطلاعببات اين پژوهشگر بخواهد در فرصتی محدود وظ

نبايد به امور جزئی و دست پايين ب،ردازد؛ وي موظف است مهم ترين عناصر و اجزاي اين شهر را شناسايی كند 

و نسبت ها و روابط ميا     ها را كشف نمايد.  نگاه اگر فرصتی ببباقی مانببد جزئيببات ندشببه تنظيمببی خببود را 

 كند.تكميل  

تمام زمببا  در اختيببار خببود را بببه ی شهر را از مسافرخانه  غاز كند و  اگر فرض كنيم كه اين پژوهشگر، شناساي

دت شمار   جرها يا متر كرد  دقيق ابعاد    مسافرخانه ب،ردازد و با كاو  فراوا  درجه حببرارت  نجببا و شبب 

بهترين برنامه بببراي   حتی  شه    فراهم  ورد ون منزل و طرح كاملی از ندياي اجريا  نور و  مار مفصلی از اجز

 
 .153، ص 8و كافی ج  385:  25. بحار الانوار   1
 .2، ص 55. بحار الانوار، ج   2
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زندگی در    را در گزار  پايانی خود بياورد زحمت فراوانی كشيده است امّا  يا مسئووليت خود را به خببوبی 

 ايفا كرده است و سرمايه علمی شايسته اي فراهم  ورده است؟

سكونت خود جز به انببدازه لازم بببراي  شود بايد از شناسايی محلمی كه براي شناسايی شهر اعزام   يپژوهشگر

 سكونت موقت چشم پوشی كند و زما  محدود خود را به وظيفة اصلی اختصاص دهد.

خلدت انسا  هم حكايتی اين چنين دارد. اعزام انسا  به اين دنيا در مسافرخانه اي به نام عالم طبيعت به هببدخ 

طبيعت به عنوا  جزء كوچكی از مجموعه هسببتی عالم  كسب معرفت و شناسايی جها  است. بنابراين شناسايی  

 تنها به اندازه اي مدبول و ارزشمند است كه حيات موقّت انسا  در اين مسافرخانه بدا  نياز دارد. 

 گاهی كامل و مفيدي است كه نسبت ميا  ظاهر هستی و باطن    كشف شده، تبب ثير   زمانی  گاهی از عالم ماده

 و معنی به دست  مده باشد. و ت ثر متدابل ميا  ماده

ن همببه را بببا ياخود را ببيند ولی دست قدرتی كه    اگر  دمی در اين جها  سيم و زر و نعمت و شهوت پيرامو 

ورچگا  كور و كوچا است، هر چند ادعببا كنببد و ماشاره »كُن« براي او فراهم  ورده است نبيند همچو  هما  

 بر خود ببالد.

 حیات طیب

قببدرت تصببرّخ  كه مستلزمارتباطی از نوع  گاهی بدانها   ،به خدا يعنی ارتباط بيشتر با حدايق عالمبنابراين قرب  

 قرب به خدا يعنی حيات برتر، حيات طيّب  .نيز هست  در  نها

كببه رشببد،   مفهوم حيات با مفهوم علم سخت مرتبط است. از نظر علوم تجربی، »موجود زنده« موجودي اسببت 

دارد. بر اساآ اين تعريف خداي حیّ قيوم )زنده پايدار( موجود زنده محسوب نمببی   لتنفس، تغنيه و توليد مث

ك« و »قببدرت« ارمتكلما  مسلما  حيات را بببه تركيبببی از »ادشود! زيرا هيچ يا از اين ويژگی ها را ندارد. امّا  

ت و تصرخ داشببته بنابراين موجود زنده موجودي است كه شعورمند و توانا باشد و قدرت شناخ  ند.معنا كرده ا

درجه بندي و مراتب دارد يعنببی يببا موجببود، »زنببده« و   يه اين تعريف »حيات« در موجودات زندهباشد. بر پا

ك همه چيز و قدرت بر انجببام همببه چيببز را دارا ارموجود زنده اي می رسيم كه ادديگري »زنده تر« است تا به 

( بنابراين هر چه انسا  علببم و قببدرت افزونتببري كل شیء و علی كل شیء قديرم است )عالم باست و حیّ قيو

 داشته باشد به مبدأ حيات ب خداي حی قيوم ب مدربّ تر است.

تگا  است و از معناي زندگی اگر درجه حيات موجودي خيلی ضعيف باشد،    موجود ملحق به مردگا  يا خف

يرا بيشتر از    كه زنببده باشببد مببرده كی مسامحه( محروم. بهتر    است كه    كس خود را  زنده نداند ز)با اند

 است. 
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پيامبرا  الهی همين پيام را براي بشريت  ورده اند : أرضيتم بالحياه الدنيا من الآخره؟ فما متاع الحيبباه الببدنيا فببی 

 .1الآخره الاّ قليل

رت بسيار كببم  يا به زندگی پست دنيا در مدابل زندگی  خرت رضايت داده ايد؟ بهره زندگی دنيا در )برابر(  خ

خوانده اند و بببه است. پيامبرا   دمی را از گرفتاري به عالم تاريا و تن  ماده به سوي عالم بی نهايت معنا فرا 

كه زندگی واقعی، هما  زندگی معنوي در جها  برتر است نه زندگی محدود مادي : يا ايّها   صداي رسا گفته اند

 .2كم لما يُحييكمالنين  منوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعا

اي مردم با ايما  دعوت خدا و پيامبر را كه شما را به سوي »حيات« فرا می خوانند اجابت كنيد. به همين جهت 

ا لا تسببمع لال يا مرده است )صببم بكببم عمببی، انبب     كه دعوت انبياء را لبيا نمی گويد به واقع كور و كر و

 الموتی( 

برا  بدا  فرا خوانده اند و زندگی طيب حيبباتی فراتببر از عببالم پسببت كمال انسا  در زندگی طيب است كه پيام

مادهّ است انسا  كامل چشم از عالم ماده بر گرفته و به باطن هستی راه يافته است و در همببين زنببدگی دنيببوي 

 خود معنوي و الهی و  خرتی است 

 به الی دار الخلودلغرور و الانااللهم ارزقنی التجافی عن دار ا

 يم جها   خرت را باطن همين دنيا تصوير می كند كه ما مانند خفتگا  از    غافليمقر   كر

 .3غافلو  الحياه الدنيا و هم عن الآخره مو  ظاهراً منليع

 اين مردم ظاهر زندگی دنيا را می فهمند اما از  خرت )كه باطن اين زندگی است( غافلند.

اخروي از زمانی  غاز می شود كه دنيا به انتها برسد و ما    گبباه كببه جببا  تدايی ما اين است كه زندگی  ار ابپند

می يابيم. قر   كريم ميا  دنيا و  خرت مرز زمانی نمببی كشببد و انتدببال از ايببن   تداديم اذ  ورود در عالم  خر

ت و عببالمی دنيا اسبب عالم به    ديگري را بسته به پايا  حيات دنيوي نمی داند.  خرت مرتبه اي در باطن همين 

بببه    راه   ،راكی خود را تكميببل كببردهی انسا  رشد يافته اي كه قواي ادم كه انسا  كامل يعندر طول همين عال

 يافته است و با    ارتباط دارد.

 4لدد كنت فی غفله من هنا فكشفنا عنا غطاءك فبصرك اليوم حديد

يببز گشببته مدابل( تو برداشتيم و ديدگا  تببو تاز )  يش از اين تو از اين )جها  قيامت( غافل بوده اي اكنو  پردهپ

 است.

 
 .38: 9. توبه   1
 .24: 8. انفال   2
 .70.: 3. روم  3
 .22: 50. ق  4
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جنين در هما  حال كه در رحم مادر است در دنياي ماده زندگی می كند اما چببو  هيچگونببه ارتببباطی از نببوع 

عالم خارج ندارد حيات او حيات ما انسانها نيست اگر از درو  محفظه رحم می توانست بببا   ادراك يا تصرخ با

 ر جها  تصرخ كند در عالم ما بود گر چه در اتاقكی ديگر.ما سخن گويد و د

ی سبب زندگی جنين نسبت به حيات ما  دميا  از    جهت پست و محدود است كه محببيط ادراك و تصببرخ او ب

اشببيم و بببا    سببوي فتار  مده ايم اگر تنهببا همببين جببا بتن  و كوچا است. ما  دميا  نيز در رحم طبيعت گر

خببواب   اط نداشته باشيم حيات طيب نداريم كمال انسا  اين است كه از اين غفلببت وهستی و جها  ديگر ارتب

 م ديگر گشايد و باطن جها  را بنگرد.لبرخيزد و چنا  رشد كند كه به ديدگا  معرفت پنجره اي به عوا

می كنببد رار  عوالم برتر ارتباط برقانسا  پس از مرگ به جهت قطع تعلق اجباري از عالم خاك با بخش هايی از  

 پيامبر اسلام )ص( فرمودند: و حدايدی بر او  شكار می گردد.

 می گردند. خوابند و  نگاه كه بميرند بيدار  دميا  در 1الناآ نيام فاذا ماتوا انتبهوا 

 هر كس كه بميرد قيامتش بر پا می شود. 2من مات فدد قامت قيامه  

 اوارد می شود. اينا ابزارهاي ادراكببی او تببوا  ارتببباط ببب خفته كه از خواب بر می خيزد به عالم ديگري    انسا 

حدايق اين فضاي جديد را دارد. حدايدی كه پيش از بيداري او همه بودند اما  او به جهت ضعف قواي ادراكببی 

ابتدا بوده است اما او اهل    عببالم از  هرگز از  نا   گاه نبوده است. اكنو  كه بيدار شده در می بايد كه    عالم  

 3نبوده و به او اجازه حضور علمی در    داده نمی شد.

ل بخشببد گببويی از خببواب گببرا  مبب بر اين اساآ اگر  دمی بتواند پيش از مرد  ابزارهاي معرفتببی خببود را تكا

او قرار خواهد گرفت و او از اهببالی قيامببت خواهببد   ربرخاسته است،  نچه  دميا  پس از مرگ می بينند در منظ

 ند.رومی  ديگراراده خود به عالم با ت اختياري است كه و اين در اصطلاح عرفا مو 4شد.

امير موحدا  علی عليه السلام فرمود: لو كشف الغطاء ما ازددت يدينا به گونه اي هستم كه اگر همه پرده ها كنار 

بببه همببين رشببد معرفتببی و يه به يدين من افزوده نخواهد شد توصيه به مرد  پببيش از مببرد  توصبب  رود ذره اي

 .5ا  تموتوا قراري ارتباط با عوالم بالا است. موتوا قبلبر

 
 .73:4  عدالی الناآ1
 .630مستدرك سفينه البحار : 2

وي او حركت بر پل صراط بوده است. نعمت هاي بهشت و عبناب دوزخ نبه از امبروز بلكبه از همبا  يد كه تمام حيات دنانسا  به روشنی در می ياب  -  3

ا  را ببه ظلبم مبی مبي(  نا  كه مال يت4:10نارا )نساء امی ظلما انما ياكلو  فی بطونهم تيلو  اموال الكيا  لحظه كه مرتكب عمل شده با او بوده است. ا  النين

 خورند به حديدت در شكم خود  تش می خورند.

 و جهنم )هم اكنو  ( بر كافرا  احاطه دارد. افتاده اند ري در عناب  ( 49: 9الا فی الفتنه سدطوا و ا  جهنم لمحيطه بالكافرين )توبه  
 شايد معناي اقتراب ساعت در قر   كريم همين باشد. - 4
 .148شرح اسماء الحسنی ، ملا هادي سبزواري، ص  - 5
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مببی همببين پيكببره خبباكی و عنصببري جها  گسترده تر است. اگر حديدت وجود  د  مرگ انتدال از يا جها  به

به گورستا  مرگ اوست. اما اگر واقعيت انسا  چيزي فراتر از تن باشد مرگ انتدال  ، انتدال پيكر او از منزلباشد

هما  چيز به عالم ديگر است و اين انتدال يدينا مكانی نيست بلكه عبارت است از حضور علمی در فضايی تازه 

 و  گاهی از حدايدی برتر وارتباط با  نها.

و با داشتن همين كالبد مادي بتواند با    فضا رابطه برقرار كند و بنابراين اگر انسا  در همين حيات طبيعی خود 

كببلا لببو تعلمببو  علببم اليدببين لتببرو    پاسببت.بر  قيامببت او  به    حدايق دست يابد به واقع در    عالم است و

 1الجحيم.

 2هم فيها منعمو ر ها ف هم والجنه كمن قد علی )ع( در وصف متديا  فرمودند: ماما

  نا  در بهشت نعمت می خورند نند كسی است كه    را می بيند. بهشت مانا  با نسبت  

ه بببه ايببن مدببام دارد وقتببی پيببامبر از او رماجراي معروخ حارثه،    يار جوا  و اهل بصيرت پيامبر اسببلام اشببا

 : /////ت مومنا موقنا و در بيا  علامت يدين خود گفت بحپرسيدند چگونه اي؟ عرضه داشت اص

 تربیتی -  نسان شناسی اخلاقیافصل دوم : 

انسا  پيش از حركت اختياري به سمت هدخ خود، به صورت اوليببه و فطببري داراي ويژگببی هببا، اسببتعدادها، 

كسانی كه عزم حركت دارند و ها براي برخورداري ها، محدوديت ها و ضعف هايی است.  گاهی از اين ويژگی

ق و تربيت ضروري اسببت. انسببا  بببا همببه    ويژگببی هببا پژوهشگرا  دانش اخلابه دنبال تحول هستند و نيز  

موضوع احكام اين علوم است و براي صدور يا حكم، شناخت موضببوع لازم اسببت. هرچببه ايببن شببناخت و 

احكام انسا  پيش از حركت و  ، گاهی كامل تر باشد، درصد اعتماد به    احكام بالاتر می رود. دانشی كه در   

پيش از حركت تنها كودك نوزاد نيست. زيرا   تحول اختياري بيا  می شود انسا  شناسی نام دارد. مراد  از انسا ِ

عمده    است كه وجود اين ويژگببی بببه   .پاره اي از ويژگی هاي فطري پس از دوره سنی خاصی بروز می كند

اولی انسا  است. اگر چنين باشد در حوزه معارخ انسا  شببناختی از    اختيار و اكتساب نبوده و مدتضاي طبع  

 بحث می شود.  

هر دو به نوعی دانش شناخت انسا  است. اما اخببلاق از انسببا  كامببل و نيز  می توا  گفت كه اخلاق و تربيت  

نر را روشن مببی در حال گنار و احكام اين گ  تربيت نيز انسا ِر مدصد قرار گرفته سخن می گويد،  بايسته كه د

   گونه كه به طبع اوليببه خببود مببی پيش از هر گونه تغيير و تحول  مبدا    سازد اما انسا  شناسی از احكام انسا ِ

 باشد بحث می كند.

 
 .6و  5: 102تكاثر   - 1
 .193نهج البلاغه ، خطبه   2
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 احوال انسا ِ در مبدأ و پيش از حركت اختياري انسا  شناسی:

 1احكام دوره گنار تربيت : احوال انسا ِ در حال حركت، 

 ل انسا ِ به مدصد رسيده احوا اخلاق :

 

 سیماي انسان اخلاقي، آناتومي شخص اخلاقي
اسببت لازم اسببت انسا  اخلاقببی  به معناي ايجاد نوعی تغيير و تحول و پديد  ورد     ،از  نجا كه تربيت اخلاقی

 سيماي انسا  اخلاقی معلوم گردد. بدو   گاهی از ويژگی ها و مطلوبيت هبباي انسببا   ،پيش از ورود به مباحث 

 اخلاقی نمی توا  براي حركت به سوي    برنامه ريزي كرد. 

هويت و شخصيت اخلاقی، حاصل تركيب ويژگيهاي زيربنايی اخلاقی در وجود انسا  است.  نبباتومی اخلاقببی 

صرخ نظر از ملاك و مفهوم خوبی انسا  مركب از عناصري است كه در فرايند رشد اخلاقی بايد پرورده گردد.  

  ، انسا  اخلاقی واجد مختصات متنوع شخصيتی و تاسيسات روحی و روانی فراگيري است   و بدي و مصاديق

 كه ذيلا بدا  می پردازيم:

 عمل اخلاقی

 كنش، رفتار اخلاقی، انجام عمل خوب و ترك عمل بد.

 مهارت و توانايی عمل اخلاقی

 عادات اخلاقی

 شناخت و  گاهی اخلاقی

 اخلاقی بدها، دانش، اطلاعاتتصور خوبی و بدي و خوب ها و 

 تصديق و پنير  ذهنی گزاره هاي اخلاقی، 

 اعتداد، باور قلبی، ارزشگناري اخلاقی

 استدلال اخلاقی، تفكر اخلاقی 

 خودپنداره اخلاقی

 قضاوت اخلاقی  

 معرفت، بصيرت، نگاه اخلاقی

 گرايش اخلاقی

 
لاقبی در ميا  علوم اسلامی هنوز دانش انسا  شناسی و نيز تربيت به صورت كامل تكوين نيافته و گزاره هاي اين علبوم لاببلاي مباحبث فلسبفی يبا اخ  .    1

 پراكنده است.
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 حساسيت اخلاقی

 التزام و تعهد اخلاقی 

 صفات،  فضايل،  ملكات، هيآت نفسانی اخلاقی 

و ارزشهاي   و نوعدوستی  مسووليت   )گرايش پايدار به عمل بر اساآ صداقت،  اخلاقی  منششخصيت،  

 اخلاقی( 

 اراده اخلاقی وانتخاب اخلاقی

 انگيزه اخلاقی

 اشتياق به نيكيها 

 احساآ گناه و شرم،  شفدت، هيجا  و عواطف اخلاقی مثل همدردي، همدلی،

در فراينببد رشببد اخلاقببی   1راه می يابد.و اجتماعی  فردي  دگی،  بن  عا هريا از اين ابعاد در حوزه هاي اخلاقطب

  شخص بايد در همه اين ابعاد رشد كند گرچه اهميت و اولويت برخی بيشتر است.

 نهاد انسان

در ايببن دو جن  بزرگ جهانی كه كانو     اروپاي متمد  بود درگرفت.  1945تا  1914در فاصلة ميا  سالهاي  

ب كه به تنهايی   هسته ايحيات وحش را انفجار دو بمب  اين  هيجا   ها انسا  كشته شد.  ميليو دو فاجعه بزرگ  

   و دلهره جها  را فراگرفتببه بببود. در    اضطرابب  رام كرد. بيش از چهار دهه  برجاي گناشت  ها هزار كشته  ده

. بحببث درببباب سرشببت  شكارگشت و بهت و حيرت و سوال برانگيخببت خوبی  ريز بشر بهچهرة خو   ،دورا 

توانست مورد انكار بشر به سختی می ي و ديو سرشتیپنداربدذات نظريهدر    شرايط   .انسا  طراوتی تازه يافت 

 2واقع شود.

شناسی دانست. تعاريف اي ديرينه دارد و شايد بتوا     را مهمترين مبحث انسا انسا « سابده»سرشت  از  بحث  

مواضع مختلفی اتخاذ شده است. برخببی وجببود سرشببتی واحببد بببراي وعی از طبيعت انسا  ارائه گرديده و  متن

امببا  نببا  كببه سرشببت  4ند.او برخی بدو  انكار    شناسايی ذات بشر را ممكن نشمرده  3اندانسا  را انكار كرده

 
س كننبده افكبار، احساسبات، و (، ندطه تلاقی  گاهی، استدلال، احساسات، و رفتار اخلاقی، وجدا  را به بار می  ورد، كه مبنعك1998بر اساآ نظر وسلز )  1

 رفتارهاي گنشته، افكار و احساسات زما  حال، و ديدگاه فرد در مورد  ينده، از لحاظ احساآ ضرورت براي عمل اخلاقی است.

دادند و رفتارا را كبه ببا به جا  خودم سوگند كه اگر تاريخ زندگى اجتماعى غربيها را از روزا كه نهضت اخير  نا   غاز شد، مورد مطالعه دقيق قرار مى. »2

ترجمببة  الميببزا ،طباطبايی، )علامببه.« كردند. بدو  كمترين درنگى، حكم به توحش  نا  مىنمودندیساير امتهاا ضعيف و بينوا كردند بررسى مويژه[  ]خود و به

 (169، ص4ج  سيد محمدباقر موسوي،
داننبد و ها؛ چو  »ژا  پل سارتر« و .. از اين گروهند. برخی نيز بشر را تاريخی می. قائلين به اصالت اجتماع؛ چو  »ماركس« و »دوركهيم«، اگزيستانسياليست3

 ستة اين ديدگاه نيز »نيچه« فيلسوخ  لمانی است.  شناسند. شخصيت برجاو را در هيچ مدعطی صاحب ذاتی خاص نمی

 (34اي درباب انسا ، صاند. )ر.ك: ارنست كاسيرر، رسالهپاسكال را در زمرة اين افراد شمرده .4
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اين سؤال از   1سيرت است يا بدسيرت؟برابر يا سؤال قرار دارند؛ انسا  ذاتاً نيا  واحدي براي انسا  قائلند در

شناسی اخلاقی« اهميتی ويژه دارد؛ اخلاق دغدغة تحول مثبت بشببر را دارد. اگببر او را ديوسببيرت جهت »انسا 

كم تربيت اخلاقی را نوعی درگيري با طبيعت بشر دهيم يا دست از دست می دانستيم، انگيزة تربيت اخلاقی او را

 . 2 وريمبه شمار می

سرشببت   بببرب  است   اسلامیانسا  شناحتی  ب كه ركن معارخ    ؛ اولاً تئوري فطرتدارداي به بشر  اسلام نگاه ويژه

مثبت به جها  هستی دارد نهاد بشببر  طور كه نگاهیو ثانياً اسلام هما   انسا  در طول تاريخ تاكيد می كندواحد  

 كند.   انگيز مثبت توصيف میحيرت گونه ايرا نيز به 

[ اانماينده] جانشينى زمين، روا در من: »گفت  فرشتگا  به  متعال  پروردگار  كه  هنگامحتی       يمبياور  خاطر  به

 اگر!  )كند؟  خونريزا  و  فساد  كه  دهىمى  قرار      در  را  كسى   يا!  پروردگارا: »گفتند  فرشتگا   ،.«داد  خواهم  قرار

.« كنببيممببى  تدببديس  را  تببو  و   وريببم،مى  بجا  را  تو  حمد  و  تسبيح  ما(  است،  عبادت  انسا ،  اين   فرينش  از  هدخ

  ( ، ترجمة  يت الله مكارم30بدره،)  i.«دانيدنمى شما كه دانممى را حدايدى من: »فرمود پروردگار

ديدند ريز او را میچهرة خو تنها  فرشتگا  در خميرة انسا     گويادر    مجلس الهی نيز سخن از نهاد بشر بود.  

. سخن خدا در واقع اين بود كه »نهاد بشر« با نگاه سطحی به پروردگار انسا  به ابعادي بيش از اين نظر داشت و 

 بود.  يد. خدا انسا  را جانشين خود خوانده و خواستهدست نمی

 

 ساختار متعالي وجود بشر 

گناشببته باشببيم. تنبلی زير پا سستی يا به خاطر را خود  شايد هر يا از ما بارها در طول زندگی، عهد و تصميم

ين موارد خببود مببا تصببميم بدو  شا هر بار پس از اين اتفاق خود را سرزنش كرده و محكوم دانسته ايم. در ا

توجيه اين حال ممكببن .  و خود ما بر خود سرزنش كرده ايم  ا ندض كرده ايمر  ما خود ما تصميم  و    گرفته ايم،

و ديگببري از     مرتكب عملی مببی شببودرا در وجود خويش ب،نيريم؛ يكی   گانگینيست مگر اين كه نوعی دو

 . اعلام انزجار می كند

هبباي زيببر فشببار خواهش  ياما پس از    كه تعهد شخصی خويش را زير پا گناشتيم  حتما تصديق می كنيد كه  

وجود نداشته  طرخ ديگريست كه ا كنيم. اين درحالیاحساآ نوعی شكست میمرتكب خلافی شديم،  درونی  

 
 . ر.ك: احمد واعظی، انسا  از ديدگاه اسلام، طبيعت و سرشت  دمی1

دانسبت و ببر میانسا  را به صورت بنيادا پرخاشگر  مثبتی به سرشت انسا  نداشت.  ، نگر    لمانیشناآ مشهور  (، روا 1939ب1856»زيگموند فرويد« )  2

هيچ الگويى براا سلامتى و هبيچ پيبامى دانست و هاي روانی او اصرار زيادي داشت. او تحدق شخصيت سالم را ممكن نمیابعاد منفی وجود  دمی و بيماري

گرايانی مانند هابز كه محبرك انسبا  را تنهبا سبود شخصبی او و انسبا  را تجربه  (؛.  86شناسی، صروا )سيد محسن جلالی، مكاتب    .شتبراا سلامتى ندا

ببه تبدريج در  (157اصغر حلبی، انسا  در اسلام و مكاتب غربی، ص)علی اند.شناختهاند كه انسا  را بدذات میخوانند نيز در شمار كسانی»گرگ  انسا « می

 اي صورت گرفتهاي منفی به ذات بشر مخالفت سرسختانهگرا با اين نوع نگاهشناسی انسا ر روا نيمة دوم قر  بيستم با ظهو
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نببی شاكلة دروشناسايی  دهد كه در  بوده است، اين واقعيتِ مكررّ نكتة دومی به دست می  با خودتنها    درگيري  و

؛ اگر دوپارة وجودي براي خويش تصوير نموديم بايد يكی را به كببانو  گيردمی  سازي قرار  انسا  مبناي تئوري

و كانو  وجود خويش معرفببی كنببيم. بببه جبباي نگببر    از اساآ    را اصيلشماريم يا  تر بنزديا  وجود خود

اي قائل شويم ب كه با از دست (اصل، بن و ريشه1نگر  طولی به خويش داشته باشيم و براي خويش    ،عرضی

اي ب كه قابببل درهببم (حاشيه، فرع و كناره2شويم ب و  رويم و با تحول    متحول میداد     ما نيز از دست می

 ب .     كه »من« از بين برودشد  است بیپيچيد  و جمع

معنی تا   مراتب  سما ِترين  عميق  خاكی نيست. وجود او از    در كالبددر نگر  اسلامی، انسا  وجودي محدود  

 1است.گسترده لاية رويين جها  هستی؛ يعنی عالم طبيعت، 

به اندازة افراد انسا  وجود ندارد و سرّ مطلب ايببن اسببت كببه مراتببب   یهيچ نوعافراد  »امتياز و تفاوت در ميا   

)انسببا  در    تنزّل و ترقیّ هيچ موجودي به وسعت و گستردگی مراتب و مدامات تشكيكی وجود انسا  نيست.«

 ( 31اسلام،  يت الله جوادي  ملی، ص

 

 جسم و روح

ميببا   امبباانسا  به واسطة اين گستردگیِ وجوديْ واجد جسم و روح است. حيوانات نيز واجد جسم و روحنببد 

 .انسا  و حيوا  اين تفاوت هست كه قابليت نفوذ انسا  تا عمق هستی كشيده شده است 

گببنرد و بببيش از    اوج ي نَفْس متوسطی است كه از تجببرد برزخببی نمی»حيوا  مركب از جسم و جا  و دارا

رسد.«  )انسا  در اسلام،  يت الله جوادي  ملی، امّا انسا  داراي روحی است كه به تجرد تام عدلی می  .گيردنمی

 ( 31ص

ايببن كببه . مثببل  است جلوة مادي وجود او  جسم انسا   امري بيرو  از ذات او نيست.    با اين نگر  جسم انسا 

البتببه در هببر رتبببه ويژگببی و ، درخت اسببت درخت در ريشة خود درخت است در بدنه و در شاخ و برگها هم 

  ما درخت را در صورت هاي مختلف در نظر می گيرد.خاص خود را دارد. مرتبة نگاه 

كه يكی از    دو روح و ديگري بد  باشد بلكه داراي يا حديدت است و »انسا  داراي دو حديدت نيست تا   

( 63   حديدت جا  و روح اوست و جسم ابزار روح است.«  )انسببا  در اسببلام،  يببت الله جببوادي  ملببی، ص

////// 

 
 يباعبالم عدبل پس از    ملكوت و    ياگويند. ديگري عالم برزخ  اند. يكی عالم طبيعت كه به    ناسوت میشناخته  یتباحكيما  مسلما  براي اين جها  مر  1

شود. اين مراتب نه صرفاً ببه تحليبل عدبل كبه ببه شبهود عرفبانی و به    لاهوت گفته میكه است و صدع ربوبی  ام الهی  مد  چهارم  . مرتبةقرار داردجبروت  

هايی نزد او به چشبم از همة اين عوالم نشانهجا نزد خود دارد و همة اين مراتب را يا  شناختیهاي وحيانی ت ييد شده است. هر انسانی به لحاظ هستی موزه

 تواند صاحب مدام »افق اعلی«، بلكه بالاتر ب »ثمّ دنی فتدلّی« ب شود.شناختیْ میاز منظر كمال  وخورد. می
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از به واقع  هم  انسا   ريز  چهرة خو به جهت همين تنوع وجودي است كه انسا  تنها يا سرشت نورانی ندارد،  

از انسببا  ابببراز   ، خودمجاب فرمود  ي  فرينشرا در گفتگو  فرشتگا متعال كه    يخدااز اين رو     خود اوست.  

 « !است  ناس،اآ و كافر چددر انسا ، بر مرگ(؛ »17« )عبس، أكَْفَرَهُ مَا نسَا ُالإ قُتِلَفرمايد: »گلايه كرده، می

   قواي نفس

در حاجات خود بد  را بببه كببار   دانست كهجوهرا ملكوتى  انسانی را  نفس  توا   به توضيحات بالا میبا توجه  

عمببل و اوست زيرا كببه ابزار و وسائل است و اندامها و قوا جوهر ملكوتی هما  حديدت و ذات انسا  .  گيردمى

رود بببا گاهی براي انسا  بببه كببار مببی. تعابيري چو  »روح«، »عدل« و »قلب« كه  نها به نفس وابسته است اقدام  

 1اعتبارات مختلف همه نامهاي همين نفس است.

يكی از مكاتب اخلاقی كه در دامن فرهن  اسلامی رشد كرد و نگرشی براي ساما  حيببات اخلاقببی مسببلمانا  

از  نجا كه اين مكتب  .مبتنی بر تفسير خاصی از حديدت انسا  است   ت كهارائه نمود، مكتب »اخلاق فلسفی« اس

 اي نماييم: اي بر انديشة اخلاقی مسلمانا  داشته و دارد لازم است به    اشارهتسلط جدي

بببه دو نيببز  هر يا از ايببن دو    .است   نيروي »درك« و »اقدام«دو  انسانی به طور كلی داراي  نفس  در اين ديدگاه  

    يد. شود كه مجموعاً چهار توانمندي و نيروي اصلی به دست مییممندسم  مؤلفه

و عملی تدسيم شببده اسببت. ادراك حدببايق به نظرا  به اعتبار حديدت دريافت شده )مُدرَك(    «ادراكتوانمندي »

قببوة صورت می گيرد و ادراك بايد و نبايد ها و  موزه هاي عملی توسببط قوة عاقله و عدل نظري  نظري توسط  

ب، و نامنببد می يهغضبببرا قوة تحريا نيز به قوهّ دفع ب كه    توانمندي اقدام و  .و قوة عامله و عدل عملی  واهمه

: دارد چهار قوه يا نيببروبشري نفس شود. پس در مجموع تدسيم میب.  نامنديه میشهورا قوة  قوهّ جنب ب كه     

كببه    را ، قببوه شببهوت  شناسببندمی  خودرنببدهكه    را  ، قوه غضب  دانندمی  فرشته صفت كه    را  عدلانى    ةقو

نشببو هما  ابتداي  انسا  از    . ورندبه حساب می  شيطانى  كه    را نيرويی  و قوه وهمشمارند  میحيوانى  نيرويی  

تعريف شما از قوه واهمه براي اولين بار به گوشم می خورد.   2خود اين چهار قوه و نيرو را دارد.طبيعى  و نماي  

 تحديق شود درك حدايق عملی كه الزاما شيطانی نيست! گرچه قوه واهمه شيطانی است.دوباره 

قوة عاقلببه بببه دنبببال     ، ادراك حدايق امور و تمييز بين خير و شر است.ب قوة عاقله ب    نيروا عدلانى  كردكار 

سببلّط سبباختن م  ةكه نيروا شهوت را بر خشم درنده خو مسلّط كند و حدتّ و شدتّ شهوت را به وسيلاست  

 
ك اادررا نامند زيرا معدولات مینامند زيرا زندگى تن به    بستگى دارد، و گاهى »عدل«  میگاهى او را »روح«  . 1

  شود. دگرگو  مىمندلب و  طورات،خ اسطةبه وبه اين جهت كه خوانند میكند و زمانى »قلب« مى

 151، شرح حديث جنود عدل و جهل، صر.ك: امام خمينی.  2
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شكند. و مكر و كيد شيطا  را با بصيرت نافن و نورانيّت روشن بين خود كشببف و ردّ بدرندگى و سبعيّت بر     

 كند.

 جهببت مكببر و حيلببه    تهيه راهكار عملببی و   موجود است كارنيز    كودكا در  كه    شيطنت   ةقويا  واهمه  نيروي  

نيز توسط ايببن نيببرو بببراي بشببر   و خدعهتن  گفاست. دروغ  خواسته هاي قوه شهوت و غضب  به  نفس  رسيد   

اسببتفاده   رسيد  به مداصد صحيحچاره انديشی و  براا  اين فايده را دارد كه از     واهمه    ةقو  شود ولیميسر می

 شود. می

امببور و جلببب منببافع و  ها  و منشبب  خواسببتهشهويّه كه    را »نفس بهيمببى« گوينببد مبببدأ    ةقونيروي شهوت يا  

فايده قببوه   . يدجنسى برنمىارضاي  پرستى و  يعنى شكم  یيروا شهوت جز كارهاا حيواناست. از ن  بخشلنت

 است.فردي و نوعی انسا  شهويّه حفظ و ادامه حيات 

عى« گويند، موجب صدور افعال درندگا  از قبيل كينه و دشمنى و بُغضبيّه كه    را »نفس سَ  ةقويا  نيروا خشم  

حببدتّ و می تواند از مسير زندگی و بالندگی انسا  رفع مضارّ و دفع موانع   علاوه برقوه غضبيّه    . البته زار است 

ت و فريبكببارا پافشببارا هنگامى كه    دو بخواهند در شببهو  تندا قواا شهوا و شيطانى را در هم بشكند و

كنند بر خلاخ خشم كه بببه ىزيرا    دو به  سانى از عدل اطاعت نم  .كنند  نها را تحت قهر و غلبه خود در ورد

 1.شوندكنند و به وسيله    ت ديب مى سانى از    اطاعت مى

بدا  كه ش   قوهّ عدليه و وهميّه، ادراك امور است. و ليكن اوّلى ادراك كليات را كند و دومى تصور جزئيببات »

د  در جزئيببات افعببال بببه شود، افعال جزئيه است، پس مبدأ تحريا برا. و چو  هر فعلى كه از بد  صادر مى

نامند، و اولى را »عدل نظرا« تفكر و رويه قوه وهميه است، و از اين جهت    را »عدل عملى« و »قوه عامله« مى

اند. اما غضبيه، مبدأ حركت و »قوه عاقله«. و ش   قوه غضبيه و شهويه تحريا بد  است، و اين دو مبدأ تحريا

ئمه« از بد ، و شهويه، مبببدأ حركببت    اسببت بببه سببوا تحصببيل امببور بد  است به سوا دفع امور »غير ملا

اين قببوه واهمببه از اختراعببات نراقببی اسببت و در تبيببين     ( 50ه.«  )ملا احمد نراقی، معراج السعاده، صملائم

 .نتوانسته خوب عمل كند مدداري ابهام باقی می ماند

در او كبباملتر قببوا انسا  رشد طبيعببى كنببد، ايببن  شوند، و هر چهدچار تغييراتی میبه حسب سنين عمر   قوااين  

. حكماي مسلما  معتددند همانگونه كه در فرايند رشد طبيعی انسا  قوه شهويه پيش از قببوه غضبببيه و گرددمی

قوه غضبيه پيش از قوه عاقله فعال می شود در مدام تربيت نيز بايد تربيت قوه شهويه را بر قوه غضبيه و تربيببت 

 ر قوه عاقله مددم داشت. قوه غضبيه را ب

 
 70ص ،2ج  ،اسلامىاخلاقعلم. ملامحمدمهدي نراقی، جامعه السعادات، ت. مجتبوي،   1
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 ريشة فضايل انساني  

ايببن زيببرا  ؛  دانندقابل جمع می  عدالت   و  چهار فضيلت حكمت، شجاعت، عفت همة فضايل انسانی را در  حكما  

حاصببل تعديل هر يا از اين قواا چهارگانه و خببارج نمببود   نهببا از حببد افببراط و تفببريط، چهار فضيلت از  

حكمت عبارت است از: تعديل قوهّ نظريّه و تهنيب   . و عدالت عبارت است از: تعديل قوّه عمليببه و   شود.می

تعببديل و  تهنيب   . و شجاعت عبارت است از: تعديل قوهّ غضبببيّه و تهببنيب   . و عفببت عبببارت اسببت از:

 تهنيب قوّه شهويّه. 

اگر عدل بر  نها چيره شود و  نها در واقع تعديل سه قوة واهمه، شهويه و غضبيه هما  تسلط عدل بر  نها است. 

عدالت در كشببور هر يا از اين قوا در حالت اعتدال قرار می گيرد و  سياست خود در ورد  مديريت و  را تحت  

اگر نتوانست بر  نها غلبه وجود انسا  مساوي ظهور همة فضايل است. ولی ظهور عدالت در    د.شوتن پديدار مى

در ايببن   ورنببدو را به استخدام خببود در مببىشوند و اكند و از چيره شد  بر  نها ناتوا  ماند  نها بر او چيره مى

 حالت صورت باطنی انسا  به حيوا  تبديل می شود.

خطهاا ديگرا   س،سكشيدند    روي زمينخط مستديمى  دند.  با اصحاب خود نشسته بورسول خدا  ندل شده كه  

  1در اطراخ   ، و فرمودند: اين خط وسط، خط من است.

دو ندطه، بيش از يكى نيست، فضيلت به قول مطلق و سير بر طريق عدالت و بر سبببيل   ميا چو  خط مستديم  »

ى است. ولى اجناآ كليببه    را بببه هشببت رذايل را انواع بسيار بلكه غير متناه   امااعتدال، بيش از يكى نيست،  

اند، زيرا كه براا هر يا از اين فضايل چهارگانه دو طرخ است: يكببى حببد افببراط، و يكببى قسم تدسيم نموده

بببا 153  ، صهببلج   و  عدببل  جنود  حديث   شرح)امام خمينی،      «تفريط، از اين جهت، اجناآ رذائل هشت است.

ی و تفريطی شره و خمود قرار دارد. شجاعت حببد اعتببدال ميببا  عفت در ميا  دو حالت افراط  ( اندكی ويرايش

 ....//// .انظلامترآ و تهور است. حكمت حد وسط جربزه و بله است. و عدالت ميا  ظلم و 

 يد و سببه قببوه بين او و قواا ديگر درگيرا پديد مىزيرا تنها  نيروا عدل اوست    ،انسا درونی  منش  كشمكش  

 مببانعو  هيچ يببا بببه خببودا خببود منكببر  ند. علت عدم درگيري  نها اين است كه  ندارديگر با يكديگر نزاعى  

در حيوانات به علّت فددا  عدل اين نزاع و كشاكش وجود ندارد هر چنببد در غلبببه ديگري نيست.    يهاخواسته

 نفس نيز به واسطة عدل است.  يكى از اين قوا در  نها تفاوتى هست. تجرّد و جاودانگى

 امير مؤمنا  عليه السّلام فرموده است: 

 
 له( فخطّ خطّا هكنا أمامه، فدال: هنه سبيل اللّبه، و خطّبين عبن سا عند النبّیّ )صلّى اللهّ عليه و لوصحابى بزرگوار جابر بن عبد اللهّ أنصاري گويد:»كنّا ج  .  1

«.يعنى: ما پيش پيبامبر 153: 6بعُِوهُ يمينه، و خطيّن عن شماله، و قال: »هنا سبيل الشيّطا «، ثمّ وضع يده على الخطّ الأوسط و تلا:وَ إ َّ هنا صِراطِی مُستَْديِماً فَاتَّ

هبا راه شبيطا  در برابر  رسم كرد، س،س دو خط از طرخ راست و دو خط از طرخ چپ كشيدند،  نگاه فرمودند: ايبن نشسته بوديم، پيامبر خطّى اين گونه

)تفسبير البدرّ  روا خط وسط نهاد و اين  يه را تلاوت فرمود: بدرستى كه اين خط من است كه مستديم است، پس از    پيروا كنيد.  است. س،س دستش را

 (.153، ذيل  يه 56، ص 3طی، ج المنثور، جلال الدّين سيو
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و خشم و شهوت در او قرار نداد، و حيوانببات را شببهوت و غضببب داد و  فريد  به عدل  تنها  »خداوند فرشته را  

عدل نداد ولى انسا  را با اعطاء همه  نها جامه تشريف پوشانيد. پس اگر شهوت و غضب او مطيع عدلش شببود 

  . iiاز فرشتگا  برتر  يد زيرا با وجود منازع به اين مرتبه نائل شده است و حال  نكه فرشتگا  را مزاحمى نيست«

 حالات نفس  

نفببس مطمئنّببه  ) رام( و و روايات براي انسا  سه نفس مطببرح شببده اسببت؛ يكببی  در قر     يد كه  چنين بر می

. گببويی هببر انسببانی متشببكل از رما  دهنده( به بدا و گناهنفس امّاره )فسومی  نفس لوّامه )ملامتگر( و  ديگري  

اسببت. بدا  اطلاق شده  بر حسب اختلاخ احوال نفس ةگاناين اوصاخ سه  البتهچند نفس در درو  خود است.  

 عدلانی شد  ارادهبه واسطة جاري ،شدنداو پيروز شد و  نها مدهور و مطيع   ة ديگريعنى اگر قوه عاقله بر سه قو

. و اگببر نامندمی»مطمئنّه« در اين حال نفس انسانی را ،  يدحاصل سكو  و  رامشى كامل وجود بشري  و اعتدال

، هر زما  كببه عدببل بببه سبببب ارتكبباب بودو در مدام كشمكش و دفاع    اا دست نيافت عاقله به چنين غلبهقوه  

و اگر قببوه عاقلببه بببدو    ودش« ناميده مىهرخ نمود »لوّامپشيمانی  معاصى مغلوب شد ولى براا نفس ملامت و  

نيببروا عدببل را از دسببت داد و بببدو  شود، زيرا هنگامى كه  دفاع تسليم و مغلوب شد »امّاره بالسّوء« ناميده مى

 مطيع قواا شيطانى شد چنا  است كه گوئى خود امر كننده به بدا است.  فاعد

 

 ساحت های و جود انسانی انديشه انگیزه و رفتار

 رابطه متقابل روح و بدن  

 وحدت نفس و کثرت قوا

 ويژگیها و استعدادهای اصلی انسان

 علم يا  گاهی

 ميل يا گرايش

 حديدت جويی يا تگرايش به شناخت حدايق

 فضيلت خواهی يا گرايش به ارزشهاي اخلاقی

 زيبايی خواهی يا زيبايی دوستی

 ميل به خدا و پرستش

 جامعه گرايی

 جاودانگیتمايل به 

 قدرت جويی

 اين گرايش هاي متعدد و متعامل ما را به سوي جهت هاي مختلف می كشند. 
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 اختيار يا  زادي 

 قدرت يا توانايی

 تحول پنيري شخصيت 

 

 نیرنگ درونی یا  تسویل

ضمير ببباطنی اهميت    جهت . به  او امكا  پنير نيست هاي درونی شخصيت  لايه  بررسیبا  جز    تحليل رفتار انسا 

هايی كه براي انسا  ضمير بسيار مهم است. شهيد مطهري از ديدگاه بررسیاو اين وجود ناخود گاه  لايه  انسا  و 

قببدرت ضببمير ببباطن  از جملببه در بببارهشمارد. و    را نظري از سر دقت می كرده  ياد  اند  باطنی شناسايی كرده

 ///فرمايد: می

فدط علت داخلببی و روانببی  بلكهعلت عصبی و جسمی ندارد  شود و اين ديوانگی هيچ» گاهی انسا  ديوانه می

كند،  هاها ررا از شرّ اين غصه شود، روا  انسا  براي اين كه خوددارد. مثلاً وقتی]تحمل[ مصائب، خيلی دشوار  

 كند. به قول شاعر:عدل را مرخص می

 (  222ی دارد.« )انسا  كامل، صزهشيارا  عالم هر كه را ديدم غمی دارد / دلا ديوانه شو ديوانگی هم عالم 

افزايد كه عرفاي دهد كه ضمير باطن تا چه پايه سيطره و قدرت تصرخ در درو  ما دارد. البته میواين نشا  می

تر از اين متفكرين دربارة ضمير پنهانی و ناهشيار وجببود تر و دقيقما بسيار پيشتر از ايشا  و تا چند درجه عميق

  اند.انسا  سخن رانده

و براي رشد و  وجود داردتربيت و طور كه گفته شد از ديدگاه اسلامی براي انسا  امكا  رشد و شكوفايی هما 

ها سعادت واقعی او هستند. اين اهداخ متناسببب بببا نببوع خبباص تغيير او مداصد و اهدافی تعيين شده كه هما 

قابل تغيير نيسببت. طبعبباً هماننببد هببر   و بدين جهت خلدت انسا  و توسط دستگاه  فرينش تعيين گرديده است  

حركتی در اين عالم اگر مدصد خاصی براي رشد وجود داشته باشد راه خاصی نيز براي پيمود     وجود دارد. 

شود كند يا مانع حركت او میانسا  در مسير رشد و شكوفايی با مخاطراتی كه او را از مسير درست منحرخ می

اند؛ يكی شيطا  كه نع در زبا  دينی به عنوا  دشمنا  سعادت انسا  معرفی شدهمواجه است. دو مورد از اين موا

دشمنی خارجی است و ديگري نفس كه دشمنی داخلی است. در قر   از شيطا  به عنببوا  دشببمن  شببكار يبباد 

ترين دشببمنا  او شده است و در روايات »نفس اماره« كه در درو  وجود هر انسانی هسببت، بببه عنببوا  دشببمن

 هاي دين اسلام اين است كه »مراقب مكرهاي نفس خود باشيد.«  از جمله  موزه iii.فی گرديده است معر
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نسبت نفس و شيطا  با انسا  چنين است كه نفس مسؤول مطالبات است و شيطا  مسؤول گفتگوسببت. نفببس 

پوشاند. در بسياري از موارد شببيطا  حديدتببی را كارد و شيطا  بر    لباسی فاخر میخواهش باطل را در دل می

 رساند تا موافدت انسا  را جلب نمايد. ديگرگو  به نظر انسا  می

طا  نظير اعمال ما نيست بلكه تماسش با انسا  و اعمال انسا  از راه تسويل و وسوسه و اغواء است اعمال شي»

ة كلم ( »120، ص6طباطبايی، الميزا ، ج« )علامهسازدكند و در نتيجه او را گمراه مىيعنى در قلب او الدائاتى مى

هببايش هببم در ت، به طورا كه زشتىتسويل، به معناا جلوه داد  چيزا است كه نفس  دمى حريص بر    اس

 ( 241، ص18طباطبايی، الميزا ، ج« )علامهزيبا شود.او نظر 

بنابر اين از نظر اسلام انسا  از درو  خويش در معرض تهديد قرار دارد. نفس بببا خببواهش و تمنبباي خببويش 

كند و انسا  دهد و اگر انسا  مداومتی داشت شيطا  اقدام به تزيين    كار میانسا  را در معرض خطر قرار می

ه عنوا  كبباري كببه ممنوعيببت و مفاسببد كند تا ماهيت    كار درست به چشم شخص نيايد و    را برا اغوا می

 جدي ندارد، انجام دهد. 

خببواهش يعنی  را از صافی »تسويل« بگنراند.  سته ا   از    اين است كه خود نفس خواو خطرناكتر  ولی فراتر  

خوانند. نفس امبباره مطالبببات اصلی خود را نگويد و لباآ ديگري بر تن    نمايد. اين اقدام را تسويل نفس می

ارضبباي    ها عموماً به ضرر انسببا  اسببت. اگببر اين خواسته ،هويت نازل و پست او  به جهت دارد كه  اي  جدي

كند تا به خواستة خود برسببد تحريببف و تغييببر هايی كه نفس طی مید يكی از راهاجه شوها با مانعی موخواسته

    1چهرة    خواسته است.

 

فريببب را يعنی انسا  گاهی از درو  خببود    تسويلاست.    ینقر   شناسانة بسيار دقيقا تعبير روا »»تسويل« ي

بنببدد كببه دهد و به دروغ به    ندببش و نگببار میجلوه می  او نچنا  براي  خواسته خود را  ؛ نفس انسا   می دهد

 (  و اندكی تصرخ با تلخيص  222 .« )مرتضی مطهري، انسا  كامل، صو به دنبال    رود هفريب خوردانسا  

 باطن انسانپیچیدگی 

كند كه انسا  از وجود  نها  گاه نيست و فدط در شرايط خاصی هايی رسوب می»گاهی در باطن انسا ، شرارت

كنببد كببه در درونببش چنببين كنببد و ببباور نمیخود تعجب می  بر او كشف می شود  نگاهشود  كه محركاتی پيدا  

بيند كند مینگاه می . وقتی به خودكنددا میچيزهايی وجود داشته باشد. گاهی انسا  خود  به خود  ايما  پي

 
»بن  سنلتل  : گفبتيعدبوب و ادعا كردند گرگ او را خورده  است،   وردند پدر نزد ساخته،  غشته دروغين خونى با را او پيراهنزمانی كه برادرا  يوسف   1

إسراييل مورد عتباب گوسالة طلايی براي بنی در ساختناست.« همچنين وقتی سامري   راسته  برايتا   را  كار  اين  شما  جانهاي»(  83)يوسف،    لکم أنفسکم أمراً«

 ( »نفس من اين كار را براي من  راسته بود.«96)طه،    «وَ کذَلِكَ سَلَّلَ ْ لِی نَفسِْی»موسی قرار گرفت گفت:  
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اينها   يا از كينه و حسدي نسبت به كسی ندارد، تكبر و عجبی ندارد و واقعاً هيچ  ياگونه كدورتی  در قلبش هيچ

بينببد كببه تكبرهببا و  يببد انسببا  میب به تعبير قر   ب »امتحببا « پببيش می  بيند ولی هنگامی كهرا در خود  نمی

 ( با تلخيص و اندكی تصرخ 223 رونش بيرو   مد.«  )انسا  كامل، صهايی از دعجب 

دهد اين است كه ايشببا  به اهل  خرت ب كسانی كه در دنيا انديشة  خرت را دارند ب میخدا  يكی از مواهبی كه  

 1كند تا تنها با عيوب خويش مشببغول شببوند و بببه عيببوب ديگببرا  ن،ردازنببد.را نسبت به عيوب خويش بينا می

 ivشا  راهی بببه ايشببا  نداشببته باشببد.كند تا نفسشا  روشن میشا  را براي  و نفسهاي شيطا   نين حيلههمچ

هايی كه به ظاهر اين عببالم نظببر دارنببد و اهببل دنيببا ها كار دشواري است كه انسا يعنی فهم اين عيوب و حيله

هاي شايع تسويل نفببس، ی از نمونهخورند. يك يند و مرتب فريب نفس را میشوند بر    فائق نمیمحسوب می

 تسويف و امروز و فردا كرد  كار است. 

شايد بتوا  برخی از اين تسويلات را مثبت ارزيابی كرد و  نها را به نفع انسا  شمرد. ولببی در هببر صببورت بببه 

ائل قطعبباً خبر ماند  انسا  از ايببن مسبب واسطة پنها  بود  اين اقدامات نفس و نفوذ مؤثر    در وجود انسا ، بی

از شببناخت   پببسهاي نفببس را شببناخت.  براي او مضر است. بايد بسيار مراقب  نها بود و به تعبير روايت حيله

 كند. مدابلة درست با  نها معنا پيدا می كامل

 

 سازیبرنظام ترجیحات و منطق تصمیمتأثیر سیستم ارزشگذاری فطری و محیطی 

 نظام ارزشی

است. ذوقی وافر بببه همببراه هنببري   بها  سازند كه بسيار زيبا و گرا اشيايی از    میبا خرّاطی يا قطعة چوب  

تواند از كسی نمیبی ترديد  .  ورد شود و اثري جناب و ارزشمند پديد میارجمند نثار پيكر يا قطعه چوب می

ضببع پببيش  مببده توانيم از ومی يا  تحسين    كار هنري صرخ نظر كند. ولی اگر در موضع خود چوب بنشينيم  

را ادامببه دهببد خببود    و زنببدگیچو  چوب يا موجود زنده بود و اگر بنا بود مسببير رشببد    خيرراضی باشيم؟  

توا  گفت نبود. ما در اينجا با چالشی مواجهيم؛    چوب واقعاً ترقی كرده است، در عين حال نمی  اينا    ينده

ارز «؟ به  مده را »ارزشمند« بناميم يا »بیفاق پيش نچه اكنو  به دست  ورده ادامة حيات چوبی اوست. حال ات

 راستی چگونه بايد حكم كرد؟  

خواهببد حببال و هببواي ديگببري باغبا  هم دستی در زندگی اين نهال دارد. او كه گل و گياه را زنده و بالنده می

هر گيبباه را مببدنظر قببرار   ها و شرايطدارد. او براي اين كه به مدصد خود برسد بايد اقتضائات، نيازها، توانمندي

خواهببد ديگببري كببم، يكببی هببواي خنببا خواهد ديگري كم، يكی  ب زياد میبدهد. يكی از  نها نور زياد می

 
 حديث معراج  1
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نشببيند و خواهد ديگري نه، ... در واقع باغبا  پاي صحبت هر گل میخواهد ديگري گرم، يكی محيط باز میمی

 خبببواهی؟«پرسد كه »چببببه میاز خود او می

   خراط »صنعت« و كار باغبا  »تربيت« است. بين اين دو تفبباوت بسببياري هسببت. در صببنعت سببخن از   كار

زنيم، مببوادي كببه بببا هببا را بببر    مببیكُشيم و انببواع بُر ساختن  نچه دلخواه ماست در ميا  است. نهال را می

ته زيبا نيز هست. اما هنگام »تربيت« ماليم و ... تا چيزي بشود كه دلخواه ماست. البسازد بر    میطبيعت او نمی

كاملاً موضع متفاوتی داريم. باغبا  هم از كار خود هدفی دارد اما هدخ باغبا  هما  هببدخ گببل اسببت. باغبببا  

خواهد. اين نهال نحيف استعدادهايی در دل خود دارد كه اگر به او مجال بدهند و به او مدد شكوفايی گل را می

واهد داد و صدگونه اعجاب خواهد  فريد. سرمستی و نشبباطی از خببويش بببه نمببايش ها را نشا  خبرسانند   

گر بيببرو  از نهبباد خواهد گناشت كه ديگرا  نيز به وجد و نشاط خواهند  مد. ندطة عزيمت فكر خلاّق صنعت 

ضببعی اي كه دارد چهره و ورسد و به مدد ذوق و قريحهكند و به چوب می   نهال است، از    ندطه شروع می

بخشد. ولی باغبا  از كانو  سرشت پسندد و به كما دستا  ماهر خود    چهره را به او میديگر را براي او می

كند و به سوي يا ندطة  رمانی كه طبيعت او تعريف كرده است هاي او  غاز میاو و از دل استعدادها و قابليت 

گر هنر خببويش را    نهال است. خرّاط و صنعت گام برمی دار د و هوآ اصيل او شكوفايی و انبساط وجودي  

پببرورد. او  فريند ولی باغبببا  میگنارد. خرّاط میريزد ولی باغبا  هنر چوب را به نمايش میبر چهرة چوب می

يا از اين دو »ارزشببمند« اسببت يببا رساند. كدامگويد ولی باغبا  سخن گلُ را به گو  ما میسخن خود را می

 »ارزشمندتر« است؟  

گناري يعنی قيمت چيزي را مشخص نمود  و پسندي و ناپسندي    را معلوم كرد . از  نجا كه سنجيد  ارز 

تببوا  سببخن از نظببام و ارز  امور مختلف نيازمند معيار است و معيارها نيازمند نببوعی ثبببوت و وضببوحند می

نببد و سيسببتماتيا را از كجببا بايببد متوا  پرسيد: اين معيارهبباي نظامسيستم ارزشگناري به ميا   ورد. ولی می

پرسيم: در كدام ندطه بايستيم و بر اساآ چه نظام و سيستمی دربارة كببار دريافت؟ دربارة مثالی كه طرح شد می

 داوري كنيم، بيرو  از دل نهال يا در درو    ؟ خراط و باغبا  ارز 

 فاوت نظام ارزشی فطري و محیطیت

بينيم و كاري با اسببتعدادهاي    نببداريم.  ينببدة مطلببوب    را ذهببن چوب میاگر از بيرو  نگاه كرديم نهال را 

كند. فرض كنيد بناست مجسمة شخصی را از دل    چوب بيرو  بكشيم خلاق و دستا  ماهر هنرمند تعيين می

در    صورت بر مد  و باليد     نهال هرچند از نظر باغبا ، موفق و فببوق العبباده هببم باشببد راي مببا جببناب 

توانست قد بكشد، سختی و واهد بود. اما اگر از درو  نگريستيم تنها اين كه نهال نشا  بدهد تا چه ميزا  مینخ

سفتی بيابد، عطري ب،راكند، برگ و بار بدهد و كمترين زما  همة اينها چددر بود و ... ارزشببمند اسببت. تفبباوت 
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گناري محيطی و ديگببري را يكی را نظام ارز   توا دهد. میاين دو موضع نگاه، دو نظام ارزشگناري به ما می

 ناميد.  1گناري ارگانيا يا فطرينظام ارز 

اي كببه گشايد به تدريج با نظام ارزشیدر زندگی انسانی نيز چنين است. انسا  پس از اين كه چشم به جها  می

شببوند. او ناپسببند شببمرده می شود؛ نزد اطرافيا  او امببوري پسببنديده و امببوريدر پيرامو  او قرار دارد  شنا می

 گيرد.   موزد و براي تعامل با محيط به كار می موزد اين نظام ارزشی را نيز میطور كه زبا  را میهما 

هايی خاص خود دارد كه براي خود يا نظام ارزشی را خود كودك بر اساآ طبيعتی كه دارد پسندها و انتخاب

سازد. مثلاً، يكببی از رفتارهببايی كببه افتد و با    نمیرزشی محيط در میدهد و چه بسيار كه با نظام اتشكيل می

كند،  ب روي براي كودك ارز  ارگانيزمی مثبت دارد، بازي با گِل و خاك است. كودك وقتی با خاك بازي می

ممكن كند. اما مادر  شد  میكند؛ احساآ فعليت، تحدق يافتن و معنیريزد، و با دستش    را مخلوط می   می

است با اين رفتار موافق نباشد، به طرخ كودك برود، او را بلند كند، سرزنش كند، و بگويد كببه از چنببين »بچببة 

 كثيفی« متنفر است. 

بخش به ارگببانيزم  موزد كه بازي با گل و خاك، كه او به عنوا  يا كار طبيعی )عمل فعليت كودك خردسال می

كند، كاري است كه در تعارض جدي با اموري است كه براي مادر او ارزشمند اسببت و طبيعت خود( تجربه می

كند، د كودك خاك بازي را رها میشود محبّت و توجه مثبت مادر را از دست بدهد. در بيشتر موارو موجب می

 كند. گنارد، و در عوض توجه مثبت مادر را انتخاب میارز  ارگانيزمی را از دست می

اي براي خويش يا نظببام ارزشببی تشببكيل اي نظام ارزشی خاص خود را دارد. بلكه هر خانوادهالبته هر جامعه

انببدازد و معضببلی سازد و كببودك را بببه تعببارض بببا جامعببه میدهد كه گاه حتی با نظام ارزشی جامعه نمیمی

ور شده است و از طببرخ ديگببر بببه  ورد؛ از يا طرخ كودك از نظام طبيعی خود تارانده و دتر پديد میپيچيده

 يا نظام متعارض محيطی دعوت شده است. 

 

 گراگرا و فرهنگتربیت طبیعت

ها و ها پسببنداي است كه پيراسته نيسببت. انسببا نكتة قابل توجه اين است كه اين نظام ارزشی بر مده از جامعه

هاشببا  اسببت در قالببب ها و كينهعدببده  هاي كوچا و گاه اشتباه خود را كه معمولاً  ميخته با جهل ها،خواهش

اند و مرتب  نها را با خود اند و تبديل به فرهن  و يا پديدة اجتماعی نمودهها به نظم كشيدهاي مطلوبيت دسته

شببود. هاي ثروتمندا  و زورمندا  را بيفزاييم س له كاملاً بغببرنج میكنند. اگر بر اين بساط  شفته هوآزمزمه می

 گردد. گناري در جامعه میخبر است منش  ارز از عالم انسانی كاملاً بی مال و ثروت كه
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گرا و ها از قديم مطرح بوده است. يكی تربيت طبيعببت با توجه به مجموع اين نكات دو گرايش در تربيت انسا 

زنببدگی و گناري و تعيين تحولاتی كببه بايببد در  گرا منبع ارز گرا. پيروا  تربيت طبيعت ديگري تربيت فرهن 

گرا بببه خبباطر مبببانی دانستند و پيروا  تربيببت فرهنبب هاي طبيعی او میضمير يا انسا  اتفاق بيفتد را انتخاب

هاي سببازياي نبودند و فرهن  را منبع اصببلی تصميمگناريارز شناختی خاص خود قائل به چنين نظامانسا 

روي چهرة شهروندي او ت كيد كرد و او را به عنوا  يا شناختند. معتدد بودند در تربيت فرزندا  بايد تربيتی می

 شهروند سازگار تربيت نمود. چنين شخصی براي خود و جامعه مفيد خواهد بود.  

نوع تربيت شمرد گويا يببا   اينگرا را بايد طرفدار جدي  شناسی انسا شناسی مكتب روا در ميا  مكاتب روا 

گرايی بببه كبار ديگر متن را بخوانيد تا تصببديق كنيببد.. رويكببرد انسببا اشتباه در مرجع اين اسم اشاره رخ داده ي

هبباي جببدي داشببت و گري و رفتببارگرايی تفاوتتحليلشناسی علمی با دو رويكرد روا عنوا  موج سوم روا 

رئببيس سببابق انجمببن چببه اسببم قلمبببه اي! سببندرا فيريببدمن، تغييرات جدي در نوع نگاه به انسا  پديد  ورد.  

شناسببی  ورد كببه باعببث پديببد  مببد  مكتببب روا شش مورد تغيير رويكببرد را نببام مببیگرا،  سى انسا شناروا 

شمرد اين اسببت كببه در از جمله مواردي كه بر می ناميد. «انسانى اتتغيير»اين تغييرات را . او شد  «گرايىانسا »

 ورده شببده  درك و  زادا ،مببدلیبببه ه انسببا  روي پيش بينى علمى و كنتببرل شناختی به جاي اين مكتب روا 

 است. 

دهند به صورت بنيادا با اهدافى كببه مبنبباا علببوم شناسى انسا  گرا را تشكيل مىاهداخ علمى كه مبناا روا 

هببايى اسببت كببه دهد متفاوت است. اهداخ علم سنتى در تحليل، پيش بينى و كنترل پديببدهسنتى را تشكيل مى

گرا اهدافش را در همببدلى و درك عميببق از انسببا  و يببارا اسى انسا شنمورد مطالعه واقع شده است. اما روا 

ا  نسبت به خود و دنياا خود تا اين كببه انسببا  بتوانببد بهتببر انتخبباب كنببد و رساند  به او در افزايش  گاهى

شناسببی قرار داده است. يعنی هدخ اصلی خودشكوفايی انسا  اسببت و كببل ايببن روا   ا  را شكل دهدزندگى

 خدمت اين هدخ باشد. بناست در 

گناري ارگانيزمی هر انسا  است و نسبت بببه گرا قاطعانه پيرو نظام ارز شناآ انسا به همين جهت يا روا 

  1 گناري اهتمام ويژه دارد.احياي اين نظام ارز 

تر اين خواهيم و كلیخواهيم و چه نمیدانيم چه میكنيم كه میبه عديدة راجرز ما زندگی را در حالتی شروع می

گببناري ارگانيسببمی در كه چه چيزي براي ما خوب است و چه چيزي بد است. بببه تعبيببر ديگببر فراينببد ارز 

هايش د بسيار واضح وخواستن و نخواستنهاي نوزانوزادا  بسيار كار مد و بر مبناي درستی استوار است. ارز 

نيز كاملاً مشخص و  شكار است. به تجاربی كه موجب حفظ و پيشرفت »شكوفاشد  ارگانيزم« هستند، اولويت 

 
 158شناسی، ص روا . سيد محسن جلالی زينب دليّا، مكاتب   1



33 

 

گناري نيز چيزي جببز شود. ملاك ارز كند طرد میشود و تجاربی كه به شكوفايی ارگانيزم كما نمیداده می

 پيشرفت ارگانيزم و »خود« نيست. 

گناري ارگانيسببمی از دسببت او معتدد است بسياري از ما با رسيد  به سن بلوغ، تماآ خود را با فر يند ارز 

شويم و اغلب زنببدگی را اعتماد و ناخرسند میهايما  غيرقابل انعطاخ و نسبت به  نها بیدهيم. دربارة ارز می

هاي ديگببرا  به طور خلاصه، درونی كرد  ارز كنيم.  ثمر و توأم با اضطراب و تدافعی س،ري میبه صورتی بی

 1كند.گناري ارگانيزمی خودما  بيگانه میما را نسبت به فر يند ارز 

اي گراسببت. نكتببهمسلم است كه تعاليم اسلامی با نگر  مثبتی كه به نهاد بشر دارد كاملاً طرفدار تربيت طبيعت 

فهمی رو به عمق از طبيعت بشر داشت. لنا بببا عنببوا  توا    فريند اين است كه میكه هست و تفاوت جدي می

هاي مختلفی را كنار ديدگاه اسلامی نشاند ولی وقتی نوبت به شناسايی    توا  ديدگاهگرا میكلی تربيت طبيعت 

هاي چشمگيري بين اسلام و رسد تفاوتهاي مناسب جهت شكوفايی اين نهاد مستعد میطبيعت و اتخاذ رو 

 د. شو نها ظاهر می

 

  گیري و نظام ترجیحاتتصمیم

ها رسند. همة انسببا انديشند؛ يعنی معلوم نيست بر اساآ چه اصولی به نتايجی میبدو  ترديد برخی  شفته می

توا  يافت كه منطدی، اصولی، منضبط و رسند، ولی كمتر انسانی را میانديشند و به چيزي میمتفكرند؛ يعنی می

جسببمی ها از جمله مهارت تفكر منطدی، نوعی توا  و قببدرت روانببی يببا روا  ب تروشمند بينديشد. همة مهار

يابی به مهارت خوشنويسی نيازمنببد  مببوز  و تمببرين طور كه دست شوند و به همين جهت هما محسوب می

 يابی به مهارت و قدرت تفكر منطدی نيز نيازمند  موز  و تمرين است. است، دست 

ا »سير« به معنی رفتار دارند ولی همة  نها »سيره« به معنی اسلوب، الگو، مدل و رو  ه در زندگی نيز همة انسا 

هايشا  ذوقی و بيشتر بر اساآ عواطفشببا  اسببت. خببود نيببز احسبباآ گيريمشخصی در رفتار ندارند. تصميم

رة نمايند و چه بسا  رزوي يا شخصيت ثابت و مشخص را داشته باشند. سببي شفتگی و تنبنب در خويش می

گيري اسببت. كسببی كببه سببيرة مشخصببی دارد مسببلماً منطببق خاصببی بببراي زندگی بازتاب دقيق منطق تصميم

  2گيري در مسائل متنوع و متعدد زندگی خويش دارد.تصميم

 
 شناسی، ترجمة دكتر سيد احمد جلالی. ر.ك: رابرت دي.ناي، سه مكتب روا  1
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گناري محيطببی تبعيت تصميمات انسا  از عواطف و حالات پرنوسا  خود كه به شدت تحت ت ثير نظام ارز 

گرا قابل توجيه نخواهد بود. لازم اسببت بببه دنبببال ت و با رويكرد تربيت طبيعت است به هيچ وجه مطلوب نيس

 نظامی متدن و قابل دفاع باشيم. 

 

 سازي نظام مترقی تصمیم

انببد ايشببا  مرحوم علامه طباطبايی پيشنهاد و فرمولی براي شناسايی تصميمات درست از نادرست ارائببه فرموده

طور كرد و ديدي باعث قبض و گرفتگی روح تو شد مطمئن بببا  كببه ايببن اي به قلبت خگويند اگر انديشهمی

اي از خاطرت گنشت و ديدي نوعی گشببايش و انفتبباح و انديشه شيطانی و مضر به حال توست. و اگر انديشه

كنی مطمببئن بببا  ايببن انديشببه الهببی اسببت و باعببث راحتی را همراه با اين انديشه در قلب خود احساآ می

اين سخن در ابتدا بسيار سست، لرزا ، غير كار مد و چه بسا غيرقابل قبول به نظر   1شود.تو میشكوفايی و رشد  

اي مباحث تئوريا و مدداري تجربه مشايعت شود ظرافت و ژرفامندي خببويش را نشببا  برسد ولی اگر با دسته

 دهد.     می

 مببد و عببرض كببرد سببؤالی دارم.   وآلهع يهاللهصلل  در كتب سيره چنين  مده كه روزي مردي به خدمت رسول اكرم  

اي از من معناي بببر و خواهی پاسخت را بشنوي؟ عرض كرد: بفرماييد. پيامبر فرمود:  مدهپيامبر فرمودند:  يا می

نيكی و اثم و زشتی را سؤال كنی؟ جواب داد:  ري سؤال من همين است. پيامبر سه انگشت خود را جمع كببرد 

بينانه را از قلبت ب،ببرآ اگببر چببه »نظر واقع  »استف  قلبك و إن افتاك المفتلن.«  فرمود:  و  رام بر سينة مرد زد و

 نظرا  به خلافش نظر بدهند.« صاحب 

ثم ما تردد فی الصدر متن روايت اين چنين است : البر ما اطمانت اليه النفس و البر ما اطما  به الصدر و الا  //////

 . شايد متن بالا هم درست باشد.166: ص 27الناآ و افتوك. وسائل الشيعه و جال فی الدلب و ا  افتاك 

و    را نه می توا  ذاتا مايل به پليدي دانسببت و نببه بببی   رشت  دمی به خير و نيكويی گرايش داردسفطرت و  

اه تفاوت ناميد از اين روست كه قلب سالم همواره مرجع فتواي انسا  است و تببا بببر .... فتببوا نشسببته اسببت ر

سعادت را به  دمی می نماياند اما اگر از اين مرتبت حق خود به زير كشيده شود و به اسببارت هببوا و هببوي در 

. و  دمی داراي طبيعت است و فطرت كه اولی تن  يد جز گمراهی و ضلالت چيزي در انتظار انسا  نخواهد بود

طبيعت خويش غالب سببازد و بببه  هزكس فطرت را برپرور و لنت جو است و دومی حق طلب و عدالت خواه 

پيببامبر اكببرم )ص( : جاهببدوا اهببوائكم تملكببوا جهاد با هواهاي نفسانی برخيزد مالا نفس خويش خواهد شد  
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انفسكم. و گرنه انسا  مغلوب نفس و گرفتار طبيعت تاريا خود و مشمول كلام نورانی امير مومنا  اسببت كببه 

 .211لاغه حكمت نهج  البفرمود كم من عدل اسير تحت هوي امير 

نخستين بار اگببر فطرت پاك و قلب سليم را از يا جهت می توا  به دستگاه گوار  سالم تشبيه كرد كه براي  

سم را در او وارد كنند به طور طبيعی نمی پنيرد و    را هضم می كند كودك انسا  نيز براي نخستين بببار اگببر 

روبه رو می شود و با اموري چو  سببرخ شببد  چهببره اقدام به دروغ گويی كند با واكنش فطرت سالم خويش  

 1لكنت زبا  و عرق كرد  اين پليدي خلاخ فطرت را بالا می  ورد.

 گرچه مفتیّ برو  گويد فضول  )مثنوي معنوي(    گو  كن »استفت قلبا« از رسول

ها    گيرد ولی بديها و زشتی»اين دل انسا  طوري ساخته شده است كه پيوندي دارد با نيكيها؛ با نيكيها  رام می

كند. درست هما  گونه كه بد  انسا  اگر چيزي كه با    تجانس ندارد وارد  شببود را مضطرب و ناراحت می

سببازد، روح انسببا  نيببز بببه واسببطة اعمببال یهاي مختلببف    را مختببل مزند و كار ارگا نظم    را بر هم می

شببود ناشببی از همببين شود.  نچه كه در ميا  ما»عناب وجدا « ناميده میناشايست دچار  اختلال و ناراحتی می

 ( 75، ص1كاري و تباهی.«  )مرتضی مطهري،  شنايی با قر  ، جعدم تجانس روح است با زشت 

ی خواهد بود. از نظر اسلام بعد از  لود  درو  بايد اهتمام اصلی گناري با پاكی دل قابل دسترساين نظام ارز 

به پيراستن    باشد تا بتواند به خوبی خير و شر و زشت و زيبا را بنماياند. علت اهتمام و اصرار اسلام بر تعالی 

شببويم و گرا با راهی براي پيرايش درو   شببنا نمیشناسی انسا و پاكی روح جامعه همين است. در مكتب روا 

رسد كه تنها عواملی چو  همدلی و توجه مثبت و ... براي شكوفايی درو  انسا  كافی شببمرده چنين به نظر می

شده است. اين عوامل شايد فشارهاي روانی را كاهش دهد و نوعی تعادل روانی پديد  ورد اما براي شببكوفايی 

 شود. انسانی با معناي عميدی كه دارد كافی شمرده نمی

اصرار بر شريعت و نظام ارزشی دينی اين نكته است كه دين به واسطة انطباق كامل بببا فطببرت بشببري در   دليل

گناري منطبق بر فطببرت هماننببد شود. اين نظام ارز گناري درونی خود بشر شمرده میواقع هما  نظام ارز 

نماي بسيار خوبی براي شنيد  كم راه تواند دست شود و میخود فطرت به واسطة احوال انسا  دچار نوسا  نمی

 نداي وجدا  بشر باشد. 

 

 عوامل و موانع رشدفصل سوم : 
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. مسببافت او برسببد  قربو به مدام    در فصل گنشته بيا  شد كه انسا  می تواند و بايد به سوي خدا حركت كند

 .ميا  انسا  و خدا كه از    به صراط مستديم تعبير شده مسافت درازي نيست 

 ا  دگر در كوي دوست. خويش نه ويا قدم بر 

و پيمود     بببا دشببواري هببا و مببوانعی روبببرو   2اين مسير و برخلاخ انتظار، تشخيص     1اما به رغم كوتاهی

. يعنی صراط مستديم از مو باريا تببر 3الصراط أدق من الشعر و أحد من السيفاست. امام صادق )ع( فرمودند:  

. در اين فصل به اين مطلببب مببی اط مستديم پيمود  چنين مسيري است رو از شمشير تيزتر است. حركت در ص

پردازيم كه چه چيزهايی مانع حركت انسا  به سوي خدا می شود.  يا می توا  شرايطی را فرض كرد كه  دمببی 

د و در چه صورت حركببت در   ، از رسيد  به مدصد اصلی محروم گردد؟ اين حركت نياز به چه چيزهايی دار

؟ دشواري هاي اين حركت چيست؟ عوامل سدوط اخلاقی انسا  و موانببع تكامببل او كببدام می شودغير ممكن  

 است؟ 

ذكر اين نكته مفيد است كه »مانع«، هميشه پيش روي »حركت« قرار می گيرد. كسببی كببه بنبباي حركببت نببدارد، 

ن می خواهد با همببه احساآ تنگنا نمی كند و در مدابل خود مانعی نمی يابد.    كس كه خود را نشسته و ساك

ا  نببدارد، امببا انسببا  هيچ كس را دشمن خود نمی بينببد و احسبباآ مزاحمتببی از جانببب ديگببر  ،سازگار است 

ايی ، احساآ می كند كه كسانی يببا چيزهبب و قرار است پيش رود و اوج بگيرد  دغدغه رسيد  داردهدفمندي كه  

و جلوگيري مببی كننببد يببا زمببا  رسببيد  او را چيزهايی كه از رفتن و رسيد  ا  مانع، مزاحم و دشمن او هستند؛

 طولانی می گردانند يا زحمت رسيد  را بر او بيشتر می كنند.

 

 موانععوامل و انواع  

براي اين حركت هم بايد راه را شناخت، هم بايد انگيزه رفتن داشت و هم بايد از همه توا  براي طی اين مسير 

به كار گرفته شود تا انسا  به مدصود خود برسببد. مببوانعی كببه در   استفاده كرد. بنابراين ذهن و دل و جسم بايد

يعنی مانعيت اين موانع سه گونه اسببت. يببا مببانع شببناخت  د يكی از اين سه را از ما می گيرد،اين راه وجود دار

درست هدخ، راه يا ضرورت حركت می شود كه در اين صورت گمراهی پديد مببی  يببد، يببا تببوا  حركببت را 

و يا انگيزه و شور حركت را از ما می گيرد و انسا  ضمن  نكه می داند بايد بببرود و تببوا     را سلب می كند،  

اين يا به جهت از دست رفتن توجببه از راه اصببلی اسببت و يببا بببه طراوت لازم براي رفتن را ندارد و    هم دارد،

 
 .(67اقبال الاعمال ص –مزه ثمالی  ا  الراحل اليا قريب المسافه )دعاي ابوح 1
 (257البته با انابه به خداي متعال اين راه روشن و تشخيص     سا  می گردد. يا من سبيله واضح للمنيبين )دعاي جوشن كبير، مصباح كفعمی، ص 2
 .312، ص  8و نيز كافی ج 33مجلس    177 صصدوق أمالی 3
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مببی تببوا  يافببت: مببانع  جهت وجود انگيزه هاي مزاحم و مشغوليت به امور ديگر. به هر حال سببه گونببه مببانع

 شناختی، مانع انگيزشی و مانع رفتاري.

از يا نگاه ديگر موانع رشد اخلاقی را می توا  به درونی و بيرونی تدسيم كرد. موانع درونی موانعی اسببت كببه 

در جا  انسا  حضور دارد و حتی اگر انسا  را كاملا تنها فرض كنيم اين موانع همراه اوست. اما موانع بيرونببی 

 موانعی هستند كه انسا ، بدو     ها قابل فرض است.

 موانع درونی عبارتند از: جهل، هوي و عجز

 طاغوت و... ،ی نيز چند چيز است: شيطا ، دنياموانع بيرون

 موانع درونی

 هواي نفس

عمده ترين مانع سعادت انسا  و عامل سدوط او را بايد در درو  جا  او جسببت و جببو كببرد. اعببدي عببدوك 

. وجه جالب توجه  فرينش انسا  همين است كه  دمی از سويی اين همه ظرفيت رشببد 1نفسا التی بين جنبيا

و كمال و تعالی در درو  خود دارد و از سوي ديگر عمده ترين عامل سدوط و پستی و شداوت را نيز در ببباطن 

 جا  خود همراهی می كند. 

عامل مهم سدوط، به هواي نفس ياد كرده اند. اكنو  بببه تبيببين اين دشمن تاثيرگنار و مانع مهم چيست؟ از اين  

 مفهوم هواي نفس می پردازيم.

در وجود انسا  هم ميل به كمال و گرايش به سعادت وجود دارد و هم ميل به بهره مندي بی كرا  از لنايببن 

  و ميل بببه ارتببباط بببا و بهره هاي مادي. با اين تفاوت كه ميلهاي مادي و غريزي مثل ميل به خورد  و خوابيد

جنس مخالف، معمولا فعليت دارند و خود بخود شكوفا می شوند، اما تمايلات ديگر بالدوه هستند و شببكوفايی 

  نها در شرايط و محيط هاي خاصی فراهم خواهد شد و نيازمند تربيت و راهنمايی ويژه است. 

بی شا خواسته هاي انسا  بسيار متنوع و متفاوت است و انسا  در اين دنيا نمی تواند به همه خواسته ها و 

 رزوهاي خود برسد زيرا معمولا اين گرايشها با هم تزاحم دارند. خورد  و خوابيد  و خببو  بببود ، خواسببته 

استه ماسببت. ايببن دو خواسببته بببا هببم همه ما  دمها است. به دست  ورد  علم، و  گاهی از اسرار جها  نيز خو

تزاحم دارند؛ يعنی براي هم ايجاد مزاحمت می كنند . پی گيري خواسته اول مانع از خواهش دوم و پببی گيببري 

خواسته دوم مانع از رسيد  به  رزوي اول است. روشن است كه با تن  سايی و خو  گنرانی و لببنت جببويی 

دسته اي هواها و از موفديت ديگري رسيد. از اين جهت ناگزير بايد   نمی توا  به موفديت بالاي علمی و نه هيچ

 خواهش ها صرخ نظر كرد. 

 
 بدترين دشمن تو نفس توست كه در ميا  دو پهلوي تو قرار دارد.از رسول اكرم،  12057ميزا  الحكمه حديث    1
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در چنين تزاحمی حكم قاطع عدلی، محدود ساختن لناين مادي و تببلا  بببراي رسببيد  بببه كمببال و لببنت 

يز لنت برتري را معنوي است.  نا  كه دورانديش و عاقل اند از ميا  اين دو دومی را برمی گزينند و در نهايت ن

تجربه می كنند. اما  نا  كه اسير خواهش هاي زودگنر خود هستند، نمی توانند از اين لناينِ ناپايدار بگنرنببد و 

از لناين معنوي محروم می مانند. بدو  استثنا همه  دمهاي موفق براي موفديت، از دسته اي خواسته ها و خوشی 

 ها و لنت ها گنشته اند. 

به مدصد بايد با نيروهاي درونی مزاحم كه ما را به امور متفرقه سرگرم می دارد و از توجه   پس براي رسيد 

به حركت منصرخ می كند در افتاد. اين نيروها در وجود همه ما انسا  ها هست و هر روز و هر ساعت ما را به 

ي نفببس يعنببی  نچببه دلببم مببی خود فرا می خواند. معمولا از اين نيروها به هواهاي نفسانی تعبير می شود. هوا

  1خواهد و خوشم می  يد.

مانع رسيد  به مدامات معنببوي و  ،هواي نفس هما  گونه كه مانع رسيد  به موفديت مادي و اجتماعی است 

روحانی نيز می شود. بدو  ترديد براي رسيد  به كمالات معنوي و اخلاقی نيز بايد رنج كشيد و بر دسته اي از 

واسته هاي لنت بخش دنيوي پا نهاد. در زبا  احاديث از اين اقدام مردانه، بببه جهبباد اكبببر تمايلات غريزي و خ

يعنی تلا  بزرگ ياد شده است. مبارزه با نفس و خواسته هاي پست او مبببارزه اي اسببت بسببيار بببزرگ تببر و 

تركش خم،اره   سهمگين تر از قرار گرفتن در صحنه نبرد و در معرض ضربات شمشير يا  تش رگبار گلوله ها و

 ها و توپ ها، با دشمنی به مراتب خطرناك تر از دشمن قهار قدرتمند انسانی.

 
زندگی دو جوا  را با يكديگر مدايسه كنيم؛ جوانی را در نظر بگيريد كه احساآ مسووليت درآ خواند  ندارد و مشبغول كبار مفيبدي هبم نيسبت.   1

يبن اميد  امددار زيادي از زما  را در خواب و استراحت می گنراند. هر روز صبح )يا نزديا ظهر( كه با كسالت از خواب بر می خيزد پس از خورد  و  ش

زد  در پبارك،  برنامه ها را دنبال می كند؛ تماشاي فيلم هاي سينمايی، شكستن تخمه، پی گيري مسابدات فوتبال و تماشاي تلويزيو ، شطرنج ، موسيدی، قدم

احبوال هنرپيشبگا ،  گفتن و خنديد  و خو  بود ، حل جدول روزنامه، بازي هاي رايانه اي، خواند  رما  هاي سرگرم كننده، پی گيري اخبار ورزشبی يبا

 مطالعه صفحه حوادث روزنامه، گشت و گنار بی هدخ در اينترنت يا مجلات، و خلاصه سرگرمی هاي بيهوده و لهو و لعب.  

اين جوا  را مدايسه كنيد با جوانی كه بر روي پاره اي از تمايلات و كششهاي نفسانی خببود خببط كشببيده و از 

ارضاي مطالبات غريزي و طبيعی چشم برداشته است. بخشی از وقت و نيروي خود را صببرخ مطالعببه مفيببد و 

ردازد، بخشی را به توليد، بخشی  شنايی با علوم و معارخ می كند، بخشی را به ارتباطات سازنده اجتماعی می پ

 را به مهارت افزايی، مدداري به ورز ، مدداري به حل مشكلات مردم، مدداري به  موز  ديگرا  و.... 
چنين شخصی ضمن اينكه براي جامعه، انسا  مفيدي است، خود  هم رشد می كند. بی شا لنتی كه اين شخص پس از تحمل    محروميت ها، می ببرد 

 است. رشد علمی، معنوي و انسانی كه نصيب او شده، او را چنا  متنعم و مبتهج و برخوردار می كند كه براي او قابل وصف نيست. چه بسا ايبن  خيلی بيشتر

ت اين جوا  در زندگی هدفمند است و بناي رشد و حركب.  دگر لنت نفس لنت نخوانی،  لنت براي ديگرا  نيز قابل درك نباشد . اگر لنت ترك لنت بدانی

رد احسباآ دارد. كسی كه می خواهد به نتيجه اي برسد حاضر نمی شود كه سرمايه گرانبهاي زما  و توا  را بی نتيجه از كف دهد. اما كسی كبه هبدفی نبدا

نمی كند و ويتبرين  مانع نمی كند و بدو  نگرانی به هر پيشنهادي جواب مساعد می دهد. كسی كه دغدغه مند رسيد  است از مناظر فريباي ميا  راه استدبال

 هر مغازه رنگينی او را متوقف نمی سازد. اما كسی كه دغدغه رسيد  ندارد اصلا نگرا  نيست. احساآ كمبود وقت يا تنگنا نمی كند.
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ندطه مدابل پيروي از هواهاي نفسانی قدرت كنترل خببويش، مهببار  رزوهبباي طبيعببی، و تسببلط بببر اميببال و 

د و بدو  گرايش هاي مادي است. انسا  اخلاقی كسی است كه توا  مديريت احساسات و هيجانات خود را دار

و هرگز نسبت به خود احسبباآ   اراده و دست بسته تحت تاثير درخواست هاي خوشايند درونی قرار نمی گيرد

 ، امير بر هوي است نه اسير    . 1. در وجود چنين كسی عدلونی نمی كندضعف و زب

 كم من عدل اسير تحت هوي امير.

يت به معناي نگهداري و ز مصدر وقايت گرفته شده و وقااز اين نيرو به تدوا نير تعبير شده است . واژه تدوا ا

. تدوا عبارت است از قدرت حفظ و نگهداري نفس يا سيطره و تسلط بر خويش كه در فارسی از حفاظت است 

. تدوا نيروي بازدارنده مدتدري است كه انسا  را از اقببدام 2   به خود نگهداري و خويشتن داري تعبير می شود

بزارهاي فعاليت نفببس نيببز يا تبعيت از خواسته هاي دل باز می دارد . می توا  اين واژه را به ابه كارهاي زشت  

.  مثلا تدواي چشم يعنی قدرت نگهداري چشم. تدواي زبا  يعنی تسلط بر فعاليت زبا  و توا  ضبببط نسبت داد

از حركببت ازداري    تسببلط بببر ذهببن و ببب   و مهار    . تدواي شكم يعنی قدرت كنترل شكم. تدواي ذهن يعنی

نابجاي قواي ذهنی و خيالات نامربوط. و همين طور تدواي دست و پا و گو  و دامن و مو و ... يعنببی قببدرت 

 كنترل و تسلط بر دست و پا و گو  و دامن و مو ...

 آلبببا  كببه  گونببههما   زيرا  شده،  تشبيه  لباآ  به  انسا   وجود  در  تدوا  خَير  ذلاَ  در  يه شريفه و لباآ التدوي

 و  ببباطن   راسببتگى  و  شببرافت   موجببب   تدوا  كند،مى  محافظت   گرما  و  سرما  از  و  گرداندمى   راسته  را   دمى  ظاهر

  .شودمى انسا  وجود نگاهبانى و حفظ
اين مداومت در مدابل تمايلات و كششهاي درونی را صبر نيز ناميده اند. گروهی كه راه رسيد  به مدصود را 

استواري و استدامتِ در راه ماند  و حركت كرد  و دشواري ها را به جا  خريد  ندارند تشخيص داده اند ولی  

به مدصد نمی رسند . نمونه تاريخی    مردم كوفه اند.  نا  با اين كه حدانيت امام حسين )ع( را می دانستند اما 

 به جهت دلبستگی به دنيا از حمايت حق سر باز زدند و از سعادت بازماندند.

مانع رشد انسا  است ولی از مصاديق تبعيت از هببواي نفببس اسببت. عمببل بببد حرمببت شببكنی پروردگبباه   گناه

 مكروهات 

خود بينی مانع خدابينی است اين هم در همين جا می  يد. تعلق به دنيا هم همين جاست. حب الدنيا راآ كببل 

 خطيئه. اصلاح شود.....اصلاح عبارتی و جايگاهی

 
دطه مدابل عدبل اين عدل عدل عملی است نه عدل نظري . عدل عملی به معنی اعمال عملی قوه عاقله و وقع نهاد  به تشخيص    در مدام عمل است. در ن  1

 عملی جهل قرار دارد. جهل گاهی به معناي نا گاهی است و در مدابل علم است و گاهی معادل تبعيت از هواي نفس و در مدابل عدل است.

ل می شود. معبادل خويشتن داري در فارسی گاهی معادل بردباري و شكيبايی قرار می گيرد كه مفهومی اخص از تدوا دارد . ولی به معناي عام نيز استعما  2

ي تدبوا ببه خبوبی رايج تدوا در زبا  فارسی پرهيزگاري است كه چو  توهم نوعی انزوا و كناره گيري اجتماعی را به دنبال دارد و نيز تناسب    با ريشه لغو

 روشن نيست از ذكر    چشم پوشی شده است.
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 جهل 

است . كسی كه نسبت به هدخ يا نسبت به قاعده و فرمببول رفببتن نا گبباه اسببت يببا   مانع درونی ديگر جهل

كسی كه راه حق را تشخيص نببداده و تلاشببی بببراي  ضرورت رفتن را نمی داند، هرگز به مدصد نخواهد رسيد.

و دور تر هر چه پايداري و استواري داشته باشد و بيشتر بكوشد در مسير باطل پيش رفته     ،راهيابی نكرده است 

 .شده است 

 .1العامل علی غير بصيره كالسائر علی غير الطريق لايزيده سرعه سيره الا بعدا

كسی كه بدو  بصيرت عمل كند مانند كسی است كه در بيراهه حركت می كند. سرعت حركت او، او را دورتر 

می كند. نمونه تاريخی اين گروه خوارج اند كه در مسير باطل خود بسيار مصمم و پايدار بودنببد. بببه نظببر مببی 

می خواستند مطابق عدببل خببود رسيد كه اين گروه تحت تاثير كشش هاي مادي و خواسته هاي غريزي نبوده و 

 عمل كنند اما از  نجا كه راه درست را تشخيص نداده بودند، بهره اي از مجاهدت و تلا  نصيبشا  نشد. 

كسی كه گما  می كند مدامات معنوي و روحانی با نافرمانی خدا سازگار است يا گما  می كند با رياضت هاي 

گما  می كند بدو  انجام واجبات و ترك امور حرام می توا  به خدا  نامشروع می توا  به عوالم بالا راه يافت يا

رسيد هر چه بيشتر تلا  كند از مدصد دورتر می شود. رسيد  به مدصد عالی انسانی تابع قانو  و قاعده اسببت 

 از    محروم می شود. –هر چند از سر نا گاهی و غفلت باشد  -هر كس مطابق    قانو  عمل نكند 

دو مانع عمده درونی براي حركت معنوي است كه در مدابل علم و عمل )بيداري و پايداري( قرار جهل و هوي  

می گيرد . براي تامين اين دو نياز مهم و رهايی از    دو مانع سهمگين  دمی همواره محتبباج توصببيه اسببت )و 

 د.. از  كتاب صبر  قاي خامنه اي اينجا استفاده شو( تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

 عجز

ناتوانی است. كسی كه توا  جسمی انجام عمل صالح را نببدارد از   ،مانع ديگر براي حركت به سوي سعادت

برخی بركات محروم می شود.  بی شا عبادات خاص مانند روزه و جهاد بهره هاي ويژه اي دارند كببه نصببيب 

كت به سوي مدصد عببالی انسببانی انسا  هاي ناتوا  نمی شود . قدرت جسمی يا فكري يا روحی انسانها در حر

. از اين مطلب می توا  نتيجه گرفت كه همه انسا  ها قابليت رسيد  به حد اعلاي می كند  به  نها كما فراوانی

ي مببا قابببل دسترسببی كمال را ندارند مثلا همه نمی توانند مثل پيامبر اكرم شوند. گرچه    مددار از كمال كه برا

 نوعا تصور می كنيم. از    است كه  است بسيار بيش

 
1  
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ممكن است انسا  واقعا طالب كمال باشد و انگيزه مندانه به سوي    حركت كند و موانع محيطی هيچ يببا او 

را به خود مشغول نكند اما زمينه هاي شناخت براي او فراهم نشود و طلبش به خاطر شرايط اجتماعی نا مناسب 

 جواب ندهد. 

از مشاهده رفتار نوع مردم گما   پنيردهر كس از مشاهده رفتار ديگرا  می ممكن است به خاطر تاثر طبيعی كه  

كند كه خيلی زندگی روبه راهی دارد و انگيز  او براي حركت  غاز نگردد و فرصت هاي فراوانی را از دسببت 

 بدهد خيلی دير به فكر بيفتد كه بايد بروم و اين قفس سزاي چو منی نيست. 

در ميببا   نهببا بببه دنبببال  ،هاا او سر از تخم در  ورده بودغ خانگى و لابلاا جوجهجوجه عدابى كه زير بال مر

كرد و گاه گاهى نيز با تلا  و زحمببت انببدكى پببرواز دويد، با  نها بازا مىهاا كوچا، به روا خاك مىدانه

توانسببت هرگببز نمببىزيبا و ستودنى ديببد. او    و  عجيب   يپرنده تيز پرواز  ،كرد. تا اين كه بر فراز  سما  بلندمى

و   ،دانست چه ميزا  قابليت رشدموجودا از جنس اوست. جوجه عداب اگر مى  ،ب،نيرد كه    پرنده بلند مرتبه

هاا توانايى براا شكار كرد ، هاا قدرتمندا براا اوج گرفتن، چه چنگالدر او نهفته، چه بال  «استعداد »شد 

د براا ديد  در اختيار دارد، هرگببز بببه زنببدگى عببادا خببو  هاا نافناچه مندار تيزا براا دريد  و چه چشم

 .بر خاك نمی ماندداد و رضايت نمى

 اخلاقیوراثتی رشد  موانع

. انسا  به اقتضاي  فرينش ويژه خود و به خاطر شرايط خاص جسمی 1 فرينش، بدو  تفاوت امكا  پنير نيست 

ا  گفببت جبرهبباي فراوانببی پيرامببو  انسببا  را . به عبارتی می توطبعا با محدوديت هايی مواجه است   و روحی

احاطه اكرده است . مثلا انسا  نمی تواند بدو  وسيله پرواز كند ، قانو  جاذبه جبر حاكم بر جسم انسا  است . 

انسا  نمی تواند يا شبه به مدامات عالی علمی روحی يا معنوي برسد. قانو  تدريج جبر حاكم بر رشد انسببا  

. در انتخاب پدر و مادر خود و در انسا  بببود  ا  تولد خود هيچ ندشی نداشته است و مك  است. انسا  در زما 

اختيار داشتن هم مجبور بوده است. انسا  نمببی توانسببته و نمببی اصل  خود صاحب اختيار نبوده است. حتی در  

 .  فريده شده است تواند مجبور باشد و به جبر مختار 

 
ير است و از خدا هم سر نمی زئد. اگر يا ندا  هنرمند بخواهد تساوي را ميبا  ندباط است . يعنی  فرينش بدو  اختلاخ امكا  ناپن  تفاوت لازمه خلدت  1

تابلوي زيباي سفيد روي بوم خود رعايت كند و جاي هيچ گله و اعتراضی براي    نداط باقی نگنارد، هرگز تابلوي زيبايی پديد نخواهد  ورد .  فرينش يا 

در اين تابلو طبعا اعتراض نداط سياه كه گما  می كنند به  نها ستمی رفته است پنيرفته نيست و حسبرت هنري در گرو تفاوت رن  نداط مختلف بوم است.  

داشبته باشبند و  نها كه اي كا  سفيد بوديم سودي ندارد. زيبايی اين تابلو از چشم انداز كامل    در گرو همين است كه اين نداط سياه بر جاي خبود قبرار 

 اما درك اين زيبايی براي    ندطه هاي سياه ممكن است دشوار باشد زيرا تابلو را نمی توانند كامل مشاهده و ارزيابی كنند .  همين گونه باشند كه هستند

 جها  چو  خط و خال و چشم و ابروست                                            كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست.
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انسا  را احاطه كرده ، اندكی اختيار به او داده شده اسببت و بببه انببدازه همببين اما در لابلاي اين هزارا  جبر كه  

 اختيار اندك مكلف شده است.

موجودات عالم  فرينش متفاوتند . در ميا  اين موجودات انسا  ها نيز متفاوت  فريده شده اند. دارايی انسا  ها 

نسا  ها محببدوديت هبباي كمتببري دارنببد و محدوديت ها هم متفاوت است. برخی ا  ،متفاوت است و به تبع   

 برخی با موانع بيشتري روبرويند. حوزه اختيار انسا  ها مختلف است گرچه همگی در اصل اختيار مشتركند . 

 موانع وراثتی سه تا است. يا كودنی يا روحيات مزاحم و يا شرايط جسمانی محدود كننده 

 ر قرار ميدهد .  هر كدام از اين سه تا اختيار انسا  را تحت تاثي

ممكن است كسی عصبی مزاج يا خيلی چاق يا كود  يا عجول يا بيش فعال باشد. اين دارايی هاي اوليه انسببا  

يعنی يا سري موانع طبيعی و ارثی و غير اكتسابی براي انسا  وجود دارد. اختيار انسا  بی نهايت نيست .  است 

    1از بدو تولد  دمها فرق دارند.يعنی ست متفاوت انيز و حد دارد. حدود اختيار انسا  ها 

مدداري جبر می  فريند. مثلا در شرايط هر يا  شرايط تاريخی شرايط جسمانی شرايط ذهنی و روحيات وراثتی

باشببد امكببا  رشببد افببزايش يافتببه اگببر فراهم است. به همين جهت  يامكا  ارتباطی بيشتر ،تاريخی امروز بشر

ش يافته است. مثلا امروز اگر كسی بخواهد بببه حديدببت برسببد بببراي دسببتيابی بببه افزايانسا  ها هم  مسووليت  

 لازم نيست خيلی زجر بكشد. مورد نياز، اطلاعات

بی شا اراده و اختيار ما انسا  ها روي هم اثر ميگنارد مثلا كسی می تواند اراده ديگري را محدود كند يا از 

به معناي محدود كرد  اختيار است يا تن يكی از اعضاي بد  او يا گرفاو سلب اختيار كند زندانی كرد  ديگري  

 
اي پادا  اين تفاوت ها را در نظر نگيرد يعنی همه به يببا انببدازه تكليببف اگر خداوند در مدام تكليف يا اعط  1

داشته باشند يا در مدابل يا عمل مشابه به يا اندازه پادا  و بهره ببرند در اين صورت خدا عادل نيست. امببا 

عمل بببا  ارز  اگر در مدام اعطاي تكليف يا پادا ، تناسب با مددار توا  در نظر گرفته شود عين عدالت است.

تر اسببت. نسبببت تر باشد، ارز  عمل پايينتوانايى، نسبت عكس دارد. يعنى هرچه توا  و امكانات عمل فراوا 

سعی يعنی مددار اعمال اختيار يعنی درجه استفاده و مددار به كببار گيببري .  اندناميده  سعىرا    بر توا   مددار عمل

 سرمايه ها

هزار توما  در اختيببار دارد، توانببايى بيشببترا دارد.   10مثلاً كسى كه يا ميليو  توما  دارد نسبت به كسى كه   

اوّلى نسبت به دوّمى كمتر است و به همين   سعىاگر فرض كنيم هر دو به مددار مساوا از مال خود انفاق كنند  

سرشببارا برخببوردار اسببت نسبببت بببه   تر. همين طور كسى كه از هببو  و حافظببهجهت ارز  عمل او پايين

 كند.ترا دارد زيرا سعى كمترا مىديگرا ، در فعاليت علمى مساوا بهره ارز  پايين
خبی از ايبن در ضمن تفاوت نه گريز پنير است و نه نشا  فضيلت. ارز  انسا  به ميزا  سرمايه هايش نيست به نوع بهره گيري از اين سرمايه ها است. بر 

 به خدا است برخی هم ناشی از سوء اختيار خود انسا  ها است و به خدا بر نمی گردد.   تفاوت ها مربوط
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عكس    نيز صادق است كسببی مببی توانببد ی سلب اختيار اقتصادي از اوست.  مثلا گرفتن اموال ديگرا  به معن

اختيار ديگري را توسعه دهد مثلا می توا  اختيار اقتصادي يا اختيار سياسی يا اختيار فرهنگی كسی را بالا برد با 

 پول داد  يا اطاعت كرد  يا ....

 وقتی اختيار ها متفاوت است همه امكا  رسيد  به يا ندطه مشخص را ندارند 

بهره هاي اوليه انسا  از نعمت ها ) گاهی ها ، روحيه ها و توانهاي جسمی( و نيز بهره هاي ميا  راه كببه بببه 

ايببن هببا عوامببل غيببر اختيبباري رشببد صورت نعمت يا عنايت نصيب انسا  می شود زمينه هاي رشببد اسببت .  

 محسوب می شود.

تحببت اختيببار البته نوع توفيدات و عنايات را می شود با عمل اختياري افزايش داد يا كسب كرد. لنا به واسببطه  

قانو  عام دارد كما اينكببه خببدا در قببر   مببی فرمايببد بلببی ا  ويژه،  اعطاي توفيق و عنايت  قرار می گيرد. البته  

 ...تصبروا وتتدوا.

گفتيم نيروهاي مزاحمی كه ما را از حركت باز می دارند و انرژي رفتن ما را می گيرند دو دسته هستند؛ درونببی 

 و بيرونی  نچه تاكنو  بيا  داشتيم همه موانع درونی حركت بودند اكنو  به ذكر موانع بيرونی می پردازيم

 موانع بیرونی )محیطی(

خارج وجود انسا  به گونه اي بر اراده شببناخت يببا رفتببار او اثببر منفببی مببی موانع بيرونی موانعی هستند كه از  

گنارند و احتمال رسيد  وي به سعادت و كمال را پايين می  ورند . يا انگيزه او را كم می كنند يا توجه او را از 

ند. عمده ترين بين می برند يا مسير را بر او مشتبه می سازند يا محدوديت خارجی براي حركت او ايجاد می كن

  .موانع خارجی عبارتند از شيطا ، دنيا و طاغوت

محيط چگونه اثر می گنارد ؟ تاثير محيط خارجی بر انسا  از طريق تحريا موانع درونی است. اگببر انسببا  در 

درو  خود قدرتمند باشد و تحت تاثير عوامل درونی واقع نگردد، هرگز عناصر بيرونی مانع حركت او نخواهببد 

اثير محيط فاسد اين گونه است كه با تحريا مرتب انگيزه هاي مادي يا شهوت، مداومت نوع انسا  هاي شد. ت

عادي كه صاحب عزم و اراده بالايی نيستند را در هم می شكند و فكر  نها را از حركت به سمت كمال منصرخ 

 و به دنيا جويی مشغول می كند. 

. باكثار علیّ من الببدنيا تلهينببی عجائببب 1د: و لاتشغلنی عن ذكرك  امام سجاد )ع( در صحيفه سجاديه فرموده ان

 . و لا باقلال يضر بعملی كده  و يملأ صدري همّه.2بهجتها و تَفتنیّ زهرات زينتها  

از اين بيا  نورانی استفاده می شود كه ثروت يا فدر موجب ايجاد مشببغوليت فكببري و فرامببو  كببرد  هببدخ 

 )قرب حق( می گردد. 
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 اده انسان در مقابل محیطقدرت ار

شرايط محيطی خوب يا بد در واقع براي كمال اخلاقی و معنوي انسا  عامليت يا مانعيت تام ندارد. بلكببه تنهببا 

مدتضی و زمينه ساز است. محيط هرگز الزام و جبر نمی  فريند و قببدرت اراده و اختيببار انسببا  را بببراي رشببد 

  بزرگ  فريده شده كببه در سببخت تببرين بنببدها و محببدود تببرين معنوي و روحانی سلب نمی كند. انسا  چنا

مببانعی كببه نتببوا  از او عبببور كببرد بنببابر ايببن زندانها  زاد است و براي حركت معنوي مببی توانببد اقببدام كنببد. 

 شود نداريم......اصلاح

 . موخت بود و از بی ادبا  هم می توا  ادب ادب با بی ادبا  هم می توا   در ميا بنابر اين 

تببوا  است، امببا نمببىگرفته از ما را هايى ها ما را احاطه كرده واجازه فعّاليت ها وناكامىانواع محدوديت بی شا  

شببود و انكار كرد كه در بدترين شرايط و با وجود بالاترين حجم محدوديّت، انسا  از اختيار و توا  تهببى نمببى

خواهببد براا انسا  ببباقى    -هر چند كوچا    -هايى  عاليّت و اجازه ف  -هر چند اندك    -هميشه توا  و اختيارا  

، و به هما  «توانيمما مى»كند. هميشه و در همه جا  همين توا  اندك محدوده مسؤوليت ما را مشخص مى  .ماند

 مانيم. . پس هيچ وقت بدو  تكليف نمى«منديموظيفه»توانيم اندازه كه مى

اگر فصل مميز انسا  همببا  اختيببار اوسببت ين اختيار و  زادا اوست.  ترين وجه امتياز انسا  از حيوا  هممهم 

  هاي كامل هم اولوا انسا .براي كمال بايد اختيار بيشتري ورزيدو پس هر چه بيشتر اختيار ورزد انسا  تر است 

 شد انسا  رشد يافته تر است.بيشتر با. عزم جوهره انسانيت است كه هرچه العزم بودند

 

اين روح عصببيا  بدترين گردد.    «تواندمى»بهترين باشد و در بهترين شرايط    «تواندمى»  شرايط  انسا  در بدترين

كمبببود امكانببات و گر انسا  بر عليه شرايط و جبرهاي تاريخی اجتماعی را مهمترين ويژگی انسا  دانسببته انببد 

 اا براا فرار از مسؤوليت نيست.بدا شرايط، بهانه پنيرفته شده

به احتمال قوا يكى از سردمدارا  كفببر،   «كافر نمونه و ضرب المثل كفر چه كسى است؟»ل كنند  اگر از ما سؤا 

شناسببد. زيببرا كنيم. ولى قر   كريم همسر نوح و همسر لوط را نمونه اعلاا كفببر مببىرا معرفى مى  لهب مثل ابو

رشد معنوا را در اختيار داشتند، ها تحت نظر دو پيامبر خدا و دو بنده صالح او بودند و بالاترين دارايى براا   

امّا كمترين بهره را نبردند. يعنى با اختيار خود همه اين امكانات را ضايع كردند. در مدابل،  سيه همسر فرعو  را 

كند. زيرا او در بدترين شرايطِ رشد معنوا و در فدر شببديدِ مؤمنِ ايده  لِ نمونه و ضرب المثل ايما  معرفى مى

  ورد.كند و بيشترين بهره انسانى را براا خود فراهم مىخود را با خدا حفظ مى امكانات، ارتباط
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تاهمُا، فَلَم يُغنِيببا ضَربََ اللَّهُ مَثلَاً لِلَّنينَ كَفَروا امرَأةََ نوحٍ وَ امرَأةََ لوطٍ، كانَتا تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالِحَينِ، فَخانَ 

لَ ادخلُا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ × وَ ضَربََ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّنينَ  مَنوا امرأََةَ فِرعَو َ، إِذ قالَت ربَِّ ابنِ عَنهُما منَِ اللَّهِ شَيئاً وَ قي

 1لى عِندَكَ بَيتاً فىِ الجَنَّةِ وَ نَجِّنى مِن فِرعَو َ وَ عمََلِهِ وَ نَجِّنى منَِ الدَومِ الظّالمِينَ

او قومش را ذليل و زبو  داشببت  يعنی 2گويد: فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَ َطاعُوهُمى  قر   كريم در وصف فرعو همچنين   

 و تحدير كرد، تا همه، مطيع او شدند.

كند: إِنَّهُم كانوا كه قر   به عتاب و ملامت فرعو  ب،ردازد، قوم او را محكوم مىپس از بيا  اين جمله، بجاا اين 

 فاسق و نابكار بودند.ها مردمى    قَوماً فاسِدين.

هببا سبباقط يعنى در شرايط سختى كه فرعو  براا مردم پديد  ورده بود، قدرت و اختيار مردم و مسببؤوليت    

كرد  از بار تكليف، شرايط اجتماعى را بهانببه كنببد. زيببرا در تببراكم كس نبايد براا شانه خالىنگشت. پس هيچ

 3«بايدمى». و به قدر هما  توا  « توامى»ها، باز هم انبوه مشكلات و محدوديّت 

  

 شیطان

 اخراج او از بهشببت سببعادت اسببت.  سبب و    ،مانع راه كمال  دشمن اوج گرفتن انسا ،  ،شر  بيرونیشيطا  عامل  

نحوه تاثير شيطا  بر انسا  مثل ساير عوامل محيطی به صورت تحريا و اقتضا است و شيطا  هرگز نمی تواند 

انسببا  تزيين و وسوسه است. يعنی دنيا را در نظببر    ،د  انجام می ده كاري كه شيطا.  انسا  را مجبور به شر كند

 
 .11و  10: 66تحريم  1
 .54: 43زخرخ  2
، ايمببا  و اميببد را در دل مببا زنببده «امكا  حركببت »ها( و اعتداد راسخ به  توجه دائم به نيمه پر ليوا   )توانايى  3

هببا و اسخ، اگر با  لودگى به شبهات، و توجه به كمبودهببا و محببدوديت  فريند. اين اعتداد ركند و حركت مىمى

گردد. بايد بدانيم كببه تكرار  يه ي آ،  سيب ببيند و ايما  و اميد، به شا و ترديد بدل شود، حركت متوقف مى

همببه تببوانيم  ها خواهيم بود و هببيچ وقببت نمببىها و محدوديّت ما، تا در اين دنيا هستيم دست به گريبا  كاستى

 ل و صببد درصببد امكانات مطلوب خود را فراهم  وريم. بايببد ببباور كنببيم كببه در ايببن عببالم بببه شببرايط ايببده

هاا مببا بببا واقعيّببت بخش، دست نخواهيم يافت و همه  رزوهاا ما بر ورده نخواهد شد. هميشه  رما رضايت 

شخصببى قببانع نيسببت و بببه محببدود، نهايت طلبِ انسا ، بببه حببدِّ مها فاصله دارد. زيرا طبعِ بىموجود فرسن 

 دهد. رضايت نمى
خبوريم. بايبد از امكانبات موجبود بهبره بنابراين اگر توقّع داشته باشيم تمام شرايط و امكانات  ماده گردد تا حركت كنيم، هيچ وقت از جاا خود تكا  نمى 

كانات كامل،  رزويى دست نايافتنى است كه نبايد تا تحدق    منتظر نشسبت  ل و امگرفت و در حيطه اختيار، مسؤوليت خود را انجام داد. ت مين شرايط ايده

 «توانم و مسؤوليت دارممن مى»كه:  ديدو عمل را به ت خير انداخت. بايد هميشه اين گونه 
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وَ قَالَ الشَّیْطَانُ   د.رج می گرداناو خاو دل  را از ذهن  خدا  د و فكر حركت به سوي  مرتب به زيبايی جلوه می ده 

کُمْ نٍ إِلَّا أَن دَعلَْتُاَْ عَلَیْکُم مِّن سُلطَْوَ مَا کاَنَ لىِْْ فَأَخْلَفْتُکُمْ کمُوَعَدتُِّْ وَ َْ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الحَْْقتلمََّا قُضىِ

 ُ  ِْ کَفَرْتُ بمَِا أَشْرَکْتمُُلنِ مِن قَبْنن إِنىت   ،مَّا أَنَا بِمُصْرخِِکُمْ وَ مَا أَنتُم بِمُصْرخِىَِّ  .تَلُلمُلنىِ وَ لُلمُلاْ أَنفُسَکُمفَلَا  فَاسْتَجَبْتُمْ لى

 (22إِنَّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)

شيطا  با تزيين دنيا در نظر انسا  و مشغول ساختن فكر و ذكر و هم و غم او بدا ، او را از اهتمام بببه سببعادت 

باز می دارد. انسا  كه بايد مرتب به ياد حركت خود باشد و براي    برنامه ريزي و همت نمايد بببا انصببراخ از 

وقتننی دنناد خنندا ا  هُمْ ذِکْرَ اللَّننهِ  ااسْتَحْلَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَ  خدا و مشغوليت به دنيا از حركت باز می ماند.ياد  

  انسان جدا شلد انسان ا  حرک  با  می ماند.

لوَةِ  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَا ُ أَ  يُوقِعَ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوةََ وَ   الْبَغْضَاءَ فىِ الخَْْمْرِ وَ الْمَيْسرِِْ وَ يَصُدَّكُمْ عنَ ذكِْرِ اللَّهِ وَ عنَِ الصببَّ

 ( 91فَهَلْ أَنتُم مُّنتهَْوُ َ)

در يا معناي عام بر همه اسباب شر نيز اطلاق می گردد. به اين اصطلاح انسانهايی كه اين ندش را شيطا   واژه  

الني   تفاوتی با شياطين جنی ندارند.  ،شياطين انسی از جهت كاركردر هستند.  ايفا می كنند نيز شيطا  وسوسه گ

 يوسوآ فی صدور الناآ من الجنه و الناآ

 كارهاي شيطا : وسوسه بوسيله 

 63تزيين عمل زشت: زين لهم الشيطا  اعمالهم نحل  

 120داد  وعده هاي دروغ: يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطا  الا غرورا نساء  

 268ترساند : يخوخ اوليائه، يعدكم الفدر بدره  

 تسلط شيطا  بر انسا  

 100كسانی كه تولی او را دارند  انما سلطانه علی النين يتولونه و النين هم به مشركو  نحل  

 27انا جعلنا الشياطين اولياء للنين لا يومنو  اعراخ         

 36انا فهو له قرين زخرخ و من يعش عن ذكر الرحمن نديض له شيط        

 دنیا

ي مادي اطلاق می شود.  نچه از امور مادي كه براي انسا  جنابيت دارد و انسا  و فريبا  دنيا به همه مظاهر دلربا

 .دنيا است  انگيزه انسا  را جهت می دهد و او را دغدغه مند و مشتاق می گرداند  ،را به سوي خود فرامی خواند

از حركت و قرب، مانعی براي كمال می گردد يعنی مداومت نوع انسانهاي عببادي را   دنيا با همين انصراخ ذهن

بايببد  لايببه هبباي وجببود را  كببه انسببا از بين می برد و با دلربايی و فريبايی،  دمی را به خود مشغول می كنببد. 

د جببز حدببايق اگر با همين دنيا خواهی ها و مشغوليت ها سببركند نمببی توانبب   سفر كندبشكافد و به عوالم ديگر  
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شايد نغزترين و كوتاه ترين وصف دنيا در تعبير زيباي امير مومنا  باشد كه فرمودند: تغببر و   .مادي را درك كند

 تضر و تمر  فريب می دهد،  سيب می رساند و می گنرد!

 طاغوت

بببراي خارجی كه با استفاده از اختيار گسترده خود دايره اختيببار ديگببرا  را  به هر عامل صاحب اختيار  طاغوت  

يعنی بازداشببتن از راه، يببا از سبيل  صدّ  گفته می شود. كار طاغوت ها،محدود و تن  می كند  رسيد  به مدصد،  

بببا او راهزنی است. و وظيفه ما مدابله با طاغوت و كفر بدا ، يعنی از تحببت ولايببت و سرپرسببتی او خببارج و  

 درگير شد 
ُّْْ الَّببنِينَ ءَامَنُببواْ يُخْببرِجُهُم مِّببنَ اللَّببهُ وَلببىِ (256لاَ انفصِاَمَ لَهاَ  وَ اللَّهُ سمَِْيعٌ عَلِببيمٌ)  وَ يُؤْمِن باِللَّهِ فَدَدِ اسْتَمْسَاَ بِالعُْروَْةِ الوُْثْدَى  الطاغوتفَمَن يَكْفُرْ بِ

 (257ا خَلِدوُ َ) كَفَروُاْ أوَْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ  أوُْلَئاَ أَصْحَبُ النَّارِ  هُمْ فِيهَالظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ  وَ الَّنِينَ

 (76اتلُِواْ أوَْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ  إِ َّ كَيْدَ الشَّيْطاَ ِ كاَ َ ضَعِيفًا)فَدَ الطاغوتالَّنِينَ ءَامَنوُاْ يُدَاتلُِو َ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ  وَ الَّنِينَ كَفَروُاْ يُدَاتلُِو َ فىِ سَبِيلِ 

فَسِيروُاْ فىِ الْ َرْضِ فَانظُروُاْ كَيفَْ فَمِنْهُم مَّنْ هَداَ اللَّهُ وَ مِنْهُم مَّنْ حَدَّتْ عَلَيهِْ الضَّلَالةَُ    الطاغوتِْ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَ ِ اعْبُدوُاْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبوُاْ وَ لَدَدْ بَعَثْناَ فىِ كلُّ

 (36كاَ َ عاَقِبَةُ الْمُكَنِّبِينَ)

 (17فَبَشِّرْ عِبَادِ)  أَ  يَعْبُدوُهاَ وَ أَنَابوُاْ إِلىَ اللَّهِ لهَُْمُ الْبُشْراَ الطاغوتوَ الَّنِينَ اجْتَنَبوُاْ 

مَّكاَنًببا وَ أوُْلَئبباَ شببرٌَّْ  ندَ اللَّهِ  مَن لَّعَنهَُ اللَّهُ وَ غضَِبَ عَلَيهِْ وَ جَعلََ مِنهْْمُُ الْدِرَدَةَ وَ الخَْْنَازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ قلُْ هلَْ أُنَبِّئُكُم بِشرٍَّْْ مِّن ذَالِاَ مَثُوبةًَ عِ

 (60أَضلَُّ عَن سوََاءِ السَّبِيلِ)

 (51مِنَ الَّنِينَ ءَامَنوُاْ سَبِيلاً) وَ يَدوُلُو َ لِلَّنِينَ كَفَروُاْ هَؤُلاَءِ أَهْداَ الطاغوتؤْمِنُو َ بِالْجِبْتِ وَ ترََ إِلىَ الَّنِينَ أوُتُواْ نصَِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُ أَ لَمْ

وَ قَدْ أُمِروُاْ أَ  يَكْفُروُاْ بهِِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطاَ ُ أَ   الطاغوتحَاكَموُاْ إِلىَ يَتَلَمْ ترََ إِلىَ الَّنِينَ يَزْعُمُو َ أَنَّهُمْ ءَامَنوُاْ بِماَ أُنزِلَ إِلَيْاَ وَ ماَ أُنزِلَ مِن قَبْلِاَ يُرِيدوُ َ أَ  ا

 (60يضُلَِّهُمْ ضلََالاَ  بَعِيدًا)

 مقابله با موانع و مجاهدت در راه خدا

ه اختيببار او يابد و دايببرخوبى بهره گيرد، سرمايه او افزايش مىعلم، توا  و توجّه خود به  اگر انسا  از موجوداِ

توانببد و دانببد و مببىجا كه مببىشود. اين وعده ضمانت شده الهى و قانو  هستى است. اگر انسا    تر مىوسيع

 گردد.تر مىتوا  و توجه او فزو  ،توجّه دارد، عمل كند، بهره دانش

 وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعلَ لَهُ منِ أَمرهِِ يُسراً 

 ه فرما  خود براا او گشايش و سهولت قرار دهد.هر كس تدوا ورزد، خداوند ب  

جا بنابراين تدوا يعنى     .تدوا عبارت است از انجام وظيفه. و وظيفه، مشروط به علم و قدرت و توجه است  

توانى و توجّه دارا، عمل كنى. بر پايه اين  يه مبارك، اگر چنين كنى خداوند گستره امكانات و دانى و مىكه مى

هببا و بسببت دهببد و تببو را از بببنكند. يعنى سرمايه  گاهى، توا  و توجّه تو را افزايش مببىاختيار تو را بيشتر مى

 كند.ها خارج مىمحدوديت 

 وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعلَ لَهُ مَخرَجاً وَ يَرزُقهُ منِ حَيثُ لايَحتَسِبُ 
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يعنی او را از بن بست ها و ناچاري ها خببارج دهد  هر كس تدوا ورزد، خداوند براا او محل خروج قرار مى  

 بخشد.برد روزا مىكه گما  نمى  راهیو او را از می كند 

 إِ  تَنصرُُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَ يُثَبِّت أقَدامكَُم. 

 گرداند.قدم مىكند و ثابت اگر خدا را يارا كنيد خدا شما را يارا مى 

اگر كسی مردانه در راه قرار گيرد خداي متعال از باب رحمت رحيميه خود در حق او لطببف مببی كنببد و او را  

  می دهد.زمينه 

بنابر اين خدا اجر كسی را ضايع نمی كند. اگر كسی طلب كند و عمل كند و صداقت خود را نشببا  دهببد خببدا 

حمايت خود را براي او  شكار می گرداند. اگر كسی به نداي فطرت خود گو  دهد و مستغرق در لناين مادي 

 از ديگري درخواهديافت  نگردد و خود را از اسارت ها برهاند ، زمينه هاي كمال را يكی پس

بنابر اين گرچه ممكن است در ابتدا مراتبی از كمال براي برخی ممكن يا  سببا  نباشببد امببا بببه بركببت رحمببت 

رحيميه الهی در مدابل تلا  و مجاهدتی كه بندگا  از خود نشا  می دهند راه رسيد  به سعادت سهل و هموار 

 می گردد.

 
 

  رشدعوامل  

رشد انسا  به نحو اختياري صورت می گيرد عامل رشد انسا  عاملی است كببه بببر ايببن   بدو  ترديد از  نجا كه

اختيار او اثر مثبت بگنارد و احتمال رشد را افزايش دهد. مثلا انگيز  يا شناخت يا توا  بيشتري بببه او بدهببد. 

و احتمال رشببد او هما  گونه كه مانع رشد عنصري است كه به وجهی، اختيار انسا  را تحت الشعاع قرار دهد  

 را بكاهد؛ مثلا انگيز  يا توا  را كم كند يا مانع شناخت شود يا شناخت نادرست بدهد.

، علببم، انگيببزه و ايمببا رد عوامل درونی رشببد عبارتنببد:  عوامل رشد را نيز می توا  به درونی و برونی تدسيم ك

 ، عمل. اراده

مثلا نمی   .ر حدايق كلا  زندگی بيشتر به كار می رودايما  يا شناخت مستحكم همراه با انگيز  است البته د

گويند كه من ايما  دارم اينجا سرد است يا هوا تاريا شده است. گرچه استعمالش درست است اما معمولا در 

 مسائل كلا  زندگی به كار می رود.   

معلم، خانواده، پدر، مادر،  مدرسه، مربی، محيط،استاد، همراه، الگو، دوست، مثل  عوامل بيرونی نيز امور خارجی  

 تاثير مثبت بر فرايند رشد دارند. همسالا  هستند كه و وسايل ارتباط جمعی 

 چه بايببد كببرد؟درك حدايق برتر پرسش از عوامل در واقع پرسش از اين مساله است كه براي رسيد  به خدا و 

اسببتدامت در مدابببل نيروهبباي با  بايد    .. بايد عمل صالح انجام دادراه را شناخت براي حركت به سوي خدا بايد  
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و تحدير متلا ها  وها ر نظرهاي ديگرا  يا تمسخربيرونی ايستاد بايد در مدابل انتظارات يا اظهامزاحم درونی و  

حركت به سوي خدا همين است كه معرفت كسب كنی ياد خدا باشی و رضاي او را دنبببال ها سر فرود نياورد.  

 ...  نرا اعمال نكنیمی شود كنی و در مواردي كه شهوت برانگيخته 

چددر ندببش عواملی چو  وراثت ، خانواده ، اجتماع، فرهن  مسلط، دوره نخست كودكی و ... در سلوك انسا  

 علل و عوامل بيرونی است يا مختار درونی؟  فرين اند؟  يا انسا  مجبور 

 ابعاد رشد اخلاقی و ساحت های آن

 

 رشد از نگاه مکاتب مختلف

به دنبال پيدايش سه موج بزرگ روانكاوي، رفتارگرايی و انسانگرايی در روانشناسی، روانشناسی رشد و به تبببع 

 هانظريببهها يا دوره گنار در جهت گيري با يا اندلاب روبرو بوده است. منظور از اندلاب يا   رشد اخلاقی  

به لحاظ تاريخی سه رويكرد روانكاوي، رفتارگرايی و شناختی به ترتيب در حوزه رشد اخلاقی پديد  مد است.  

و هركدام نيز يا خط تحول و تكامل را پی گرفت. درونی سازي و همانند سازي فرويد در مكتب روانكاوي با 

تئوري شببناختی تر شد.  . رفتارگرايی محض نيز با تلا  انديشمندا  بعدي متعادلنگاههاي اجتماعی ادامه يافت 

رفت. در حال حاضر علاوه بر تعميق هر يببا از ايببن رويكردهببا و پيببدايش نيز در چند مسير مختلف به پيش  

 هاي جامعتر، دانش رشد اخلاقی به سوي يا رويكرد تلفيدی يك،ارچه در حركت است. نگاه

دادنببد، و از  نجببا كببه را نشببا  مببی  رشدروانشناسی  ها در  تنوع تئوريمتفاوت، به ميزا  زيادي،  اين خطوط      

هبباي اخلاقببیِ بر مببده از ايببن متفاوتی بودند، هم،وشی اندكی ميا   نها وجود داشت. تئوري  هاينگر نمايندة  

وضببعيت ، و مراحببلتغيير،  ، ماهيت و حاكی از تفاسير ضد و نديض در مورد خاستگاه  متفاوتها، به شدت  الگو

 . نهايی اخلاق در افراد بود

 روانکاوي

 داشت. سازي اخلاق، ت كيد سازي، به عنوا  مكانيزم درونیفرويد بر همانندروانكاوي 

از نظر روانكاوا  گنشته و كودكی انسا  ندش فوق العاده اي در رشد اخلاقی او دارد و انسببا  نمببی توانببد بببه 

ر بگنارد اخلاقيات كنونی هر كس مرهو  گنشته اوسببت و اختيببار او بببراي تغييببر و صورت مستدل بر خود اث

تبديل    بسيار اندك.  نچه كه اخلاقی بود  انسا  را تضمين می كند به واقع حوادث دورا  كودكی اسببت نببه 

 تصميم و اراده ايام بزرگسالی.

پس از    امكا  تحببول اخلاقببی وجببود و    گيردسالگی شكل می  5بر اساآ تئوري فرويد، اخلاق در  همچنين  

بببر روابببط كودك، هيجانات و احساآ گناه متمركببز شببد، در حببالی كببه پيبباژه  -فرويد بر روابط والدين  .ندارد
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همسالا ، شببناخت و عببدالت ت كيببد كببرد. نظريببه روانكبباوي رشببد اخلاقببی را در كببودك نتيجببه فراينببدهاي 

. بر طبق نظر فرويببد كببودك از هنگببام خردسببالی در معببرض انددهمانندسازي در ايجاد وجدا  يا فراخود می  

مجموعه وسيعی از ناكاميها قرار دارد. برخی از اين ناكامی ها ناشببی از دخالتهبباي بزرگترهببا در حلدببه خببانواده 

سببازي می كوشد با والدين خببود هماننداست و برخی ديگر حاصل منابع ديگري چو  بيماري ها است. كودك 

  ارزشببها و اسببتانداردها بببه صببورت انها را در خود درونی می كند و اكند و در نتيجه ارزشها و استانداردهاي  

ارزشها و استانداردهاي خود او در می  يند. از    پس كودك از وجدا  خود تبعيببت مببی كنببد چنانكببه گببويی 

ستانداردها مورد سرزنش و تنبيه قببرار مببی وجدا  يا پدر و مادر درونی است و نيز خود را بر تخلف از اين ا

دهد. اين حالت خودتنبيهی به صورت احساآ گناه تجربه می شود. بر طبق اين نظريه بيشتر ارزشهاي اخلاقببی 

سالگی كامل شده و در واقع می توا  گفت   6تا    5و فرايندهاي بنيادي تشكيل وجدا  در كودك تا حدود سنين  

 ا  بزرگسالی با وجدا  خواهد شد و برعكس.ساله داراي وجد 6كه يا كودك 

 نظریه شناختی

هبباي اخلاقببی بر فراگيري ارز عامل مؤثر  را    عوامل محيطی و شرطی سازيهاي يادگيري،  تئوريدر حالی كه  

ورزيدند، در نظريه شببناختی اخببلاق بببه عنببوا  ، بر ايجاد دانش اخلاقی ت كيد 1هاي شناختیتئوري  دانستند،  می

فرايند قضاوت  گاهانه در باره خوبی و بدي تعريف شده است. طبيعی است كه قضاوت  گاهانببه وقتببی امكببا  

پنير است كه شخص به مرحله خاصی از رشد و كمال عدلی رسيده باشد. پياژه، كلبرگ و گيليگببا  در ترسببيم 

 مراحل رشد اخلاقی طرحهاي مختلفی ارائه دادند.

 تئوري یادگیري

گيري، اخلاق كاملا موقعيتی و لحظه اي است و نمی توا  تعدادي اصول يا صفات اخلاقی مستدل در تئوري ياد

فرض كرد كه فرد با دارا شد     ها كاملا اخلاقی شده و همواره اخلاقی رفتار كند طبعا از اين نگاه مانع رشد، 

 فتاري شايسته گردد.عبارت است از هر چيزي كه مانع انجام يا رفتار مطلوب يا پيدايش يا عادت ر

در اين تئوري انديشه بنيادي اين است كه همه رفتارها از جمله رفتار اخلاقی را می تببوا  توسببط پيامببدهاي    

يعنی  نچه به دنبال رفتار می  يد كنترل كرد. رفتارگرايا  اعتداد داشتند كه حيوا  يا انسا  را می توا  به وسببيله 

ام هر عملی تربيت كرد. بنابراين به هما  صورتی كببه يببا  زمايشببگر مببی تدويت هاي خارجی تدريبا براي انج

تواند رفتار يا مو   زمايشگاهی را كنترل كند هر كسی كه تدويت كننده ها را در اختيار داشته باشببد قببدرت 

 
1Cognitive developmental theories  
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عنوا   دم  به اين طريق به نظر می رسد كه ما با مفهوم بدبينانه اي از افراد به  629كنترل رفتار انسا  را دارد. ص

 واره هاي درمانده و منفعل روبرو باشيم كه نمی توانند هيچ ندش فعالی در تعيين رفتار خود داشته باشند.

البته ممكن است دنيا در راه ايجاد تغييرات، براي ما محدوديت هايی اعمببال كنببد. در ايجبباد تغييببرات، توسببط 

ه اند هدايت و گاهی محدود خواهيم شببد. هنگببامی موقعيت هايی كه درگنشته برايما  تدويت مثبت فراهم كرد

كه به تغيير محيط خود می پردازيم، به دنبال فرصت هاي بيشتر براي تدويت مثبت هستيم و در اين فرايند رفتار 

خودما  را تغيير می دهيم. بنابراين با يا تضاد مواجه می شويم، تصويري از شخص به صورت ماشين كه مببی 

 443را كه رفتار    ماشين را هدايت می كند تغيير دهد.صتواند شرايط محيطی 

 

نظريه هاي شخصيت ، دوا  شولتز و سيدنی الن شولتز، ترجمه يحيببی سببيد محمببدي، تهببرا  : موسسببه نشببر  

 1383ويرايش ، 

 

هاي اخلاقی نيز مانند ساير رفتارها طبق اصول يادگيري و از طريببق پببادا  و تنبيببه يببا سرمشببق و الگببو ارز 

جامعه از همببا    در اين صورت اگر خانوادة كودك به عنوا  نمايندة  رداد  ديگرا  در كودك شكل می گيرد.قرا

گببناري شببده و مببورد  غاز كودكی رفتارهاي اخلاقی )يعنی رفتارهايی كه از سوي جامعه به عنوا  اخلاقببی نام

كودك رفتارهاي اخلاقی را  ،نشا  دهدمنفی  قبول است( را پادا  دهد و در برابر رفتارهاي غير اخلاقی واكنش

ش اجتنبباب خواهببد كببرد. نخواهد  موخت و از رفتارهاي غير اخلاقی به علت تداعی شد   نها با تنبيه يا سببرز

افببراد    جامعببه بببه ،  حال اگر جامعه نيز با خانواده هماهن  بوده و رفتارهاي اخلاقی يكسانی را تشببويق كنببد

اشت.  به نظر اينا  اخلاق در كودك طی مراحل مشخصی    چنببا  كببه بببه سوي    رفتارها گرايش خواهند د

اي از رفتارها و عادات كه گيرد بلكه مجموعهوسيله طرفدارا  نظريه رشدي شناختی مورد قبول است شكل نمی

هاي يادگيري به وسيله كودك كسب می شببود از سوي جامعه مورد پسند واقع شده به تدريج از طريق مكانيسم

ر اين مسير امكا  هرگونه جهش از مراحل پايين به بالا و يا در صورت محدود بود  امكانات، عببدم كسببب و د

اي اسببت و اخلاق كبباملا مببوقعيتی و لحظببهامكا  پنير است. علاوه بر اين،  هاي اخلاقی مراحل ابتدايی  ارز 

كاملا اخلاقببی شببده و همببواره     اصول  توا  تعدادي اصول اخلاقی مستدل فرض كرد كه فرد با دارا شدنمی

. صاحبا  اين نظريه به وجود يا خصيصه نهفته در بشر به عنوا  اخلاق كه بببه تببدريح بببا   1اخلاقی رفتار كند

رشد كودك شكوفا شده و پس از گنشتن از مراحلی تكامل می يابد اعتدادي ندارند . بنابر اين كببودك در بببدو 

اي خبباص و بببه ضببرورت حيببات خببود رفتارهبب   تولد عاري از هر گونه ارز  و رفتار اخلاقی است. جامعه بنا

 ،هاي اخلاقی معين كرده و اين گونه رفتارها به وسببيله والببدينهاي ويژه اي را به عنوا  رفتارها و ارز ارز 

 
 191يوسف كريمی ص  1
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مدرسه و خود جامعه با استفاده از تشويق براي رفتارهاي مورد قبول و تنبيه براي رفتارهاي خارج از هنجارهاي 

بنابراين كودك به تببدريج در   .كندارهاي منكور استفاده میاجتماعی و ارائه سرمشق و مدل براي شكل داد  رفت

اي از رفتارهاي مورد قبول كه تشويق به دنبال دارند و رفتارهاي غير قابل قبببول كببه روند رشد خود با مجموعه

ين بنببابرا  .درست هما  گونه كه هر رفتار ديگري را می  موزد  .گيرد شنا شده و  نها را فرامی  ،پی دارند  درتنبيه  

به ميزانی كه شخص در معرض چنين اطلاعات مورد قبول يا غيرقابل قبول قرار گرفته و  نها را  موخته باشد به 

 1هما  ميزا  اخلاق او نيز رشد كرده است. 

 رویکرد هویت شخصیت

افببراد در   گيري شخصيت است و تفبباوت، رشد اخلاقی بسيار مت ثر از نحوة شكل2هويت شخصيت   در رويكرد

نحوة ورود اخلاق به ساختار شخصببيت انسببا   اين نگاههاي شخصيتی  نا  ارتباط دارد. تار اخلاقی با تفاوترف

بببه و به اين سوال پاسخ می دهد كه شخصيت ما چگونه اخلاقی می شود، و چگونببه اخببلاق    كندرا تشريح می

 جببايگزينیصببيت خببود را هاي شختئوريشود.  دهندة شخصيت ما تبديل میهاي محوري تشكيليكی از بخش

كليت يا ، به عنوا  3دانند؛ چرا كه ديدگاهی در مورد شخص كاملشناختی و رفتاري می  هايتئوريبراي ساير  

. ايببن 4عاطفببه نيسببت، ت كيببد بببر كليببت فببرد اسببت تمركز بر رفتار، شناخت، يا   رويكردكنند. در اين  اختيار می

بببر اسبباآ برخببی از ايببن ديببدگاه هببا، رشببد  دارند نه به اجزاي   .رويكردها بر سازما  كلا  شخصيت تاكيد  

 اخلاقی  نگاه حاصل می شود كه انسا  از خود تصويري اخلاقی داشته باشد و خود را اساسا اخلاقی بداند. 

 ادوار رشد 

بببه  رشد اخلاقی انسا  مانند رشد جسمی و فكري او، از مراحل و ادواري عبور می كند. در روانشناسی اخببلاق

موضوع و تطبيق    بر ادوار سببنی كببودك بسببيار توجببه شببده اسببت. پبباره اي از روانشناسببا  ماننببد اصل اين  

 
 كريمی يوسف 193ص  1
 .يعنی روانشناسا  سنتی شخصيت ارتباط دارد ت فرويد، يون ، موراي، و اريكسو مستديماً با نظريا اين رويكردها  2
3total person   

گيرنبد. در ايبن هاي شخصيت، در تمركز بر شخص كامل، موضوعات مختلفبی را مبدنظر قبرار داده، و الگوهباي تبيينبی مختلفبی را ببه كبار مبیتئوري  4

هبا را پردازنبد؛ ثانيبا، وجبوه تمبايز انسبا ها مبی(. اولاً ، به وجوه تشابه انسا 1976زمينه اساسی مشتركند )هاگا ، چارچوب، تئوريهاي شخصيت داراي سه 

هباي هاي نوع اول به طبور طبيعبی ببر اسباآ ويژگبینمايند. تبيينانگيز ارائه میبراي تبيين اعمال خاص، اسرار ميز و شگفت  روشیو ثالثاً،    كنندبررسی می

هباي نبوع اول را )ببراي مثبال، هاي نوع دوم، نوعاً عناصر تبيينسازد. تبيينشوند. يعنی  نچه طبيعت و سرشت انسا  را میها بيا  مین تمام انسا مشترك بي

اغلب با توسل به قبوانين  هاي فرديكنند. براي مثال، تفاوتهاي خاص، تبيين میهايی درباره سرشت انسا ( را با اظهاراتی دربارة شرايط پيشايند پديدهگزاره

هاي نوع سوم )يعنی، رفتارهاي خاص، نشانگا  عجيب، و ...( نوعباً متضبمن شوند. تبيينكلی رشد انسا  و تاريخچه رشد خاص شخص مورد نظر تبيين می

هاي تفسيري تدريبباً اند، بامعنا هستند. تبيينفتادهدهند كه رفتارهاي مورد نظر از لحاظ بافتی كه در    اتفاق اتفسير هستند. تفاسير، به انحاي مختلف نشا  می

هباي شخصبيت ببه طبور سبنتی كنند. تئوريافتند را ترجمه میهاي خاص اتفاق میباشند.  نها اعمال بامعنايی كه در زمينهبينی و اثبات تجربی نمیقابل پيش

 ميا  افراد، و مشكلات رفتاري غيرمتعارخ را تبيين می كنند.كاركردهاي مشابهی دارند:  نها ماهيت سرشت انسا  و تفاوت هاي فردي در 
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رفتارگرايا  معتددند رشد اخلاقی داراي مرحله نيست و رشد، فرايندي به هم پيوسته و بببی مرحلببه اسببت كببه 

بببرخلاخ ، )رفتببارگرايی(  يريتئوري يادگ اصول مشابه و مشتركی    را در طول زندگی جهت و شكل می دهد.

كنببد، رشد را بيشتر يا تحول كيفببی قلمببداد می و اي بود  رشد اخلاقی تاكيد داردبر مرحلهنظريه شناختی كه  

گيببرد. بلكببه و معتدد است اخلاق كودك طی مراحل مشخصی شببكل نمیايدة مراحل را به طور كامل رد كرده  

عه مورد پسند واقببع شببده، بببه تببدريج از طريببق مكانيسببمهاي مجموعه اي از رفتارها و عادات كه از سوي جام

يادگيري به وسيله كودك كسب می شود و در اين مسير امكا  هرگونه جهش از مراحل پايين بببه بببالا، و يببا در 

 صورت محدود بود  امكانات عدم كسب ارزشهاي اخلاقی مراحل ابتدايی تر امكا  پنير است.

شد اخلاق در كودكا  طی مراحلی انجام می گيرد كه بببا مراحببل رشببد عدلببی به عديده پيروا  مكتب شناختی ر

پيوندي نزديا دارد. اين مراحل به ترتيب روي می دهند و افزايش سن كودك در تعيببين ميببزا  رشببد اخببلاق 

( رشد اخلاق در كودك دو مرحله مشخص را طی مببی كنببد كببه 1932عامل اصلی و مهمی است. به نظر پياژه )

سال بوده و به مرحله تابعيت يا قبول امر و نهی بزرگترها معروخ است. پيش از اين   9  -6به سنين  يكی مربوط  

سن اصولا بحث در باره اخلاق و انتظار رفتار اخلاقی از  نا  بی مورد است. زيرا رشد عدلی كودك بببه مرحلببه 

ت قرار دهد. مرحله دوم كه از نظببر اي نر سيده كه بتواند ماهيت اعمال را از نظر درستی يا نادرستی مورد قضاو

سالگی را در بر می گيرد مرحله استدلال يا خود مختاري اخلاقی ناميده شده است كببه در      12  -9سنی سنين  

كودك قادر است با پديده ها به شكل منطدی و عدلايی برخود كببرده و ارزيببابی صببحيحی از ماهيببت اعمببال و 

ودك به انگيزه اعمال بيش از نتيجه ظاهري  نها اهميت می دهد. يوسببف رفتارها به عمل  ورد. در اين مرحله ك

 با تلخيص.  182كريمی 

ادوار سنی :  رشد كودكی رشد نوجوانی رشد جوانی بزرگسالی ادوار حركتی بر اساآ حضور در عوالم بالا 

 ماده ملكوت، عدل، صدع ربوبی     انسا  در مسير شد  و تغيير است. 

 يوي است. بلا لازمه حيات دن

 

 

يا تعاملی يعنی  يا رشد اخلاقی به وسيله عوامل درونی ايجبباد مببی پايگاه رشد اخلاقی درونی است يا بيرونی؟  

شود يا بوسيله عوامل بيرونی يا رشد حاصل همكاري مشترك اين دو گروه عامل است؟ و اگر چنين اسببت  يببا 

عرض هم هستند يا اينكه يكی تابع ديگري و در طببول    اين دو عامل به گونه اي پاياپاي عمل می كنند و در  

 است؟

 

 كتاب چيستی تربيت دينی د. باقري

 انسا  جاري  قاي  قايی
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 راه رسيد  به قرب الهی )عوامل( 

در سطور پيشين گفته شد كه انسا  قابليت پر كشيد  تا به نزديا خدا را دارد و اگر با تلاشی اختياري خود از 

 ها بهره گيرد به مدام فرشتگا  راه می يابد و از    نيز گنر می كند ظرفيت ها و فرصت 

 بار ديگر از ملا پرا  شوم  نچه درو هم شايد    شوم.

 اكنو  به بررسی راههاي تحدق قرب و عوامل رشد معنوي انسا  می پردازيم.

مده ترين مانع از حضببور  نچه از مجموع منابع دينی بدست می  يد اين دست كه تعلق انسا  به عالم طبيعت ع

 او در عوام بالاتر است 

 مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك                چند روزي قفسی ساخته اند ار بدنم

گويا ميا  عالم ماده و عالم معنی نوعی تضاد و تنافی وجود دارد كه هر چه انصراخ انسا  از ماده بيشببتر باشببد 

   تر خواهد بود.توجه و تعلق او به دار الخلود اقرو

 و الا ما به الی دار الخلود     اللهم ارزقنی التجانی عن دار الغرور

 نچه با مرگ اتفاق می افتد قطع تعلق كامل  دمی از عالم طبيعت است مرگ صببحنه اي اسببت كببه ببباقی مانببده 

 ـو چو  می توا  می بايست  –وابستگی هاي قهري ب عالم طبيعت را می گسلد اما پيش از مرگ نيز می توا  

 مرد

 شدبراي اين مرگ اختياري بايد تعلدات مادي را قطع كرد و يا سره معنوي 

براساآ مباحث گنشته مدصد اعلا و غايت حركت انسا  معلوم شد. انسا  براي رسيد  به اين غايببت فرصببت 

زمانی محدود و تجهيزات و امكانات ويژه اي در اختيار دارد كه دگر به خوبی  نها را مديريت و ساماندهی كند 

نع سير رشد فرصت هاي اين حركببت را رسيد  به اين مدام براي او ممكن و ميس  است اما اگر فرض كنيم موا

 بسوزانند و امكا  رسيد  را از بين ببرند.

 

 عوامل رشد عبادات قربه الی الله نوافل و واجبات . حب دنيا.

 

 

 ایی هاي انسانتوانظرفیت ها و 

ند كهاا مختلفى كسب مىرن  است، به مرور زما ، توانايىبسيط و بى  س انسا  كه در ابتداا تولد ضعيف،نف 

اند. هر ملكه صفتى بببراا هاا ثابت نفس را ملكه» ناميدهيابد. اين توانمنداو در گنر ايام صورت مشخصى مى
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جا   دمى است كه با اراده و اختيار او و بر اثر تكرار عمل، در طى زما  پديد  مببده و پببس از پيببدايش، انجببام 

 بخشد. عمل را سرعت و سهولت مى

 توا  تدسيم نمود:ند گروه گسترده مىملكات نفس انسا  را به چ  

اا از ملكات، جسمانى» است و بيشتر در اعضاا بد  ظهور و بروز دارد. به دست  ورد  اين دسببته الف) پاره 

هبباا رود. مانند مهارت راه رفتن، شنا، سببواركارا و ديگببر انببواع ورز ها تربيت بدنى» به شمار مىاز مهارت

 جسمى.  

رود. ها تربيت ذهن» به شمار مىهاا ذهنى» هستند و به دست  ورد    ملكات، توانمندا  اا ديگر ازب) پاره 

ريزا، مانند ملكه تمركز، دقت، يادس،ارا، ياد ورا، سرعت انتدال، قدرت تجزيه و تحليل و ندادا، تفكر، برنامه

 هاا فكرا. و انواع ورز 

است. ها پرداخته شدهج)دسته ديگرا از ملكات، صفات روحى» و قلبى» انسا  است كه در كتب اخلاقى به    

ملكه فاضله شجاعت، سخاوت، حلم، تواضع، تسلط بر نفس، صلابت و جديت و ملكه رذيله نفاق، مكر، ريا و 

ا بببه دسببت  ورد  قلببب سببليم قساوت از اين قبيلند. تحصيل ملكات فاضله اخلاقى تربيت جا » و تلا  برا

 شود. محسوب مى

د( ملكات پيچيده ديگرا نيز وجود دارد كه بر يند چندين توانايى مختلف در وجببود  دمببى اسببت؛ مثلاًملكببه  

ها مانند گلببدوزا،  شبب،زا، تندخوانى كه محصول تركيب توانايى چشم و تمركز ذهن است. اكثر هنرها و حرفه

 گيرند... در اين گروه جاا مىكارا و.نجارا،  هنگرا، خاتم

  

 فواید ملکه  

هر ملكه به منزله يا ابزار مفيد و مؤثر در اختيار انسا  است كه از به كببارگيرا     بببا صببرخ تببوا  كببم، در  

  يد. اا شايسته به دست مىزمانى اندك، بهره

د، با داشتن يا بيل در كمتر مثلاً اگر براا كند  يا گودال كوچا با انگشتا  دست يا ساعت وقت نياز باش 

تر فببراهم  ورد. هببر توا  به سهولت و با به كارگيرا تلاشى محدود، گودالى به مراتب، بزرگاز يا ساعت مى

شببود و بببازده بببالاترا بببه دسببت جويى بيشتر در زما  و توا  مىتر باشد، صرفهچه اين ابزار كار تر و پيشرفته

يا كام،يوتر در اختيار دارد در زمانى كوتاه و با هزينه كببرد  نيببروا بسببيار    يد. كسى كه يا بلدوزر، كمباينمى

 دهد كه ديگرا  از انجام    در روزهاا متمادا با به كارگيرا تلاشى گسترده عاجزند. اندك، كارا انجام مى

كوتبباه، ملكات نفس انسا  نيز چنين است؛ صاحب ملكه باصرخ توا  اندك و دقت و توجه ناچيز و در زمببا    

 كند. اا فراوا  كسب مىبهره
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نوشتن يا صفحه مطلب براا كودك مبتدا، نيازمند صرخ توا  جسمى و فكرا گسترده و زمانى دراز است.  

محصول كار او هم ارز  چندانى ندارد. اما    كس كه ملكه خوشنويسى و خطاطى را كسب نموده بببا صببرخ 

 فريند. رانندگى براا مبتدا، بسيار دشوار مند و نفيس مىى ارز زما  محدود، نيروا اندك و توجه كم، تابلوي

و محتاج به كارگيرا تمركز زياد و توجه بالا است و در هما  حال خطببرات فراوانببى بببراا سرنشببينا  در پببى 

ا  پردازد، با ديگببردارد، اما    كس كه توانمندا رانندگى را داراست به هنگام رانندگى به چند كار ديگر نيز مى

خورد و بببدو  اِعمببال تببلا  و توجببه، اسببتادانه اا مىنگرد، ميوهكند، به مناظر اطراخ جاده مىگفت و گو مى

پيمايد. به همببين گونببه اا بيافريند در زمانى كوتاه، مسافتى بلند را مىكه حادثه  كند و بىاتومبيل را هدايت مى

كسى كه ملكه حفظ را به دست  ورده، يا نوشببتن يببا  است حفظ يا قصيده براا انسا  معمولى در مدايسه با

( 242مداله براا نوجوا  تازه كار در مدايسه با نويسنده زبردست و يا حفظ حضور ذهن و حضور قلب در نماز)

انببد. بنببابراين هاا خودساخته كه ملكه حضور يا خشوع را تحصببيل نمببودهبراا مردم عادا در مدايسه با انسا 

گونه باقى نخواهببد مانببد و بببه مببرور رسد هميشه ايندشوار، پرزحمت و يا نشدنى به نظر مى  كارا كه در ابتدا

 گردد. پنير مىزما  سهل و روا  و امكا 

 وردهاا پرارز  و مبارك ملكببه اسببت كببه هببر انسببا  خردمنببدِ سرعت»، سهولت»، كيفيت» و وسعت» دست  

كند و توجببه  دمببى را بببيش از    كببه بببه تشويق مى  هاا ثابت نفس دعوت ودار را به تحصيل توانمنداهدخ

المثل دهد. ضربانجام عمل و رسيد  به نتيجه معطوخ دارد به كيفيت عمل و كسب توانايى انجام    سوق مى

 گيرا بياموز» اشاره به همين نكته مهم دارد. به جاا ماهى داد ، به او ماهى

تببر بالاترا داشته باشد، در ارائه اين خدمات توانبباتر و موفببقهرچه ملكه به دست  مده كار يى و قدرت ت ثير   

رفببتن است؛ مثلاً ملكه مراجعه به كتب لغت در مدايسه با ملكه اجتهاد شبيه بيلچه و بلدوزر اسببت يببا ملكببه راه

 نسبت به ژيمناستيا به منزله داآ و كمباين است.

دهد. از اين رو شايسته است ضريب ملكات را نمىالبته محدوديت عمر انسا  به او اجازه به دست  ورد  همه  

 ( 243هاا ضرورا و مفيد اختصاص يابد.)قدر عمر به توانمندااهميت ملكات، شناسايى و سرمايه گرا 

  

 پیدایش ملکه  

براا به دست  ورد  ملكات چه بايد كرد؟ اين سؤالى است كه در پى  گاهى از فوايد عظيم ملكه بلافاصله بببه  

 سد. رذهن مى

 اند: هاا زير در تلا  براا پاسخ گويى به اين سؤال گرد هم  مدهگزاره 
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پنير است؛ گرچه در جوانى بسببيار تحصيل يا تغيير ملكات براا انسا  در هر سن و سال و موقعيتى امكا   -  1 

نسا  مادامى كه در اين فرمايند: ادر اين باره مى -قدر امام خمينى (ره( تر است. حكيم عالىيافتنىتر و دست  سا 

تواند بكنببد اا مىاا به ملكهدنيا است به واسطه    كه در تحت تغيّرات و تصرفات واقع است، تبديل هر ملكه

اسبباآ و پايببه علمببى گويند فلا  خُلق، فطرا و جبلىّ است و قابل تغيير نيست، كلامى است بببىو اين كه مى

فه، برهانى است و وجدانى نيز هست شاهد بزرگش    است كببه در ندارد. و اين مطلب علاوه بر    كه در فلس

ها دستور داده شده و تمام اخلاق شريعت مطهّره، تمام اخلاق فاسده مورد نهى واقع شده است و براا علاج   

ها نيز دستور رسيده است. پس انسا  مببادامى كببه حيببات دنيببوا را از حسنه مورد امر است و براا تحصيل   

ها نهاده شده، بايد كوشش ده، بايد قدر    را بداند و در تحصيل ملكات فاضله كه اساآ سعادت بر   دست ندا

ها كه جنود عدل و رحمببا  كند و با هر رياضتى است پس از قلع ملكات خبيثه از نفس، در تحصيل مدابلات   

در وجود ما شكل گرفته و ناشببى از   اا از ملكات، به نحو غيراختيارا( دسته244فشانى كند...»)است، بايد جا 

هببا، و هببا، ذوقهببا، روحيببههببا، عببادتهببا، علاقببهتعامل نا گاهانه ما با محيط است. عمده باورها، عدايد، سليده

هاا ما براا ما به صورت ملكه در  مده و عمده رفتارهاا ما برخاسته از ملكاتى است كه با ما متحببد حساسيت 

 ( اين ملكات به اختيار و اراده قابل تغيير است. 245شكيل داده است.)شده و شاكله وجودا ما را ت

 يببد و از بببين پيدايش ملكه محتاج زما  و تدريجى است و هيچ صفتى يكباره در وجود  دمى پديببد نمببى  -  2 

ها و تحولات جها  مادا به مرور ايام و در گنشت زما  اتفبباق رود. تولد و مرگ ملكات مثل همه حركت نمى

 افتد. مى

پببنيرد، رشببد فكببرا و شبه صورت نمببىياهاا زيادا است و گونه كه رشد جسمى انسا  نيازمند سالهما  

اا از ما دستورالعملى طلب كند كببه بببا پنير نيست. اگر كودك دوسالهشبه و دفعى انجامتعالى روحى او هم يا

توا  او را به خورد  حجم فراوانى از غنا توصببيه گوييم؟  يا مىپيروا از    بلافاصله بزرگ شود، به او چه مى

  نسبت غلط است كه سؤال از چگونگى به دست  ورد  حضور قلب» در نماز و توقببع نمود؟ اين سؤال به هما

يابى به    در فاصله چند روز. يا سؤال از چگونگى تسلط بر يا علم يا يا مهارت و انتظار تحصببيل    دست 

 در مدتى ناچيز. 

ما به ندش ويژه پديده زمببا » در اين توقعات نابجا به درك ناقص ما از مفهوم زما » بازگشت دارد. نگاه ناتمام  

شود كه جز شكسببت و سببرخوردگى و نااميببدا ارمغببانى اا مىهاا شتابزدهريزاحوادث عالم منتهى به برنامه

 ( 246انجامد.)اا نمىنداشته و به نتيجه

پيدايش ملكه بر اثر تكرار عمل است. براا به دست  ورد  ملكه خوشنويسى بايببد بسببيار نوشببت، بببراا   -  3 

گرداند و سب ملكه رانندگى بايد رانندگى كرد. تكرار زياد يا عمل،    عمل را با تار و پود وجود ما  شنا مىك

خواهد به هنببر، حرفببه، مهببارت يببا شود. كار نيكو كرد  از پركرد  است.» كسى كه مىمنتهى به ايجاد ملكه مى
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صفت شجاعت، هنرِ تنببدخوانى يببا مهببارت   صفتى دست يابد، بايد پياپى مصاديق    را تجربه كند، براا كسب 

 ها است. سخنورا تنها  رزو يا دعا كرد  كافى نيست، اقدام عملى متعدد شرط ضروزا تحصيل اين توانمندا

هببا ملكببه هببا و اقببدامشويم. از تراكم اين تجربهكنيم يا قدم به ملكه، نزديا مىهر بار كه عملى را تجربه مى 

گونببه كند، هما ها عمل مشابه خود ضميمه شود توانمندا ثابتى ايجاد مىگاه به دهشود. يا عمل هر  متولد مى

 ورد. بببدين ترتيببب انجببام هببر عمببل سببهم ها مشابه خود ب،يوندد بناا كاملى پديد مىكه يا  جر هرگاه به ده

 فرمايند: كوچكى در توانمند نمود  نفس دارد. اميرالمؤمنين )ع( مى

 (  247وَّةً وَ مَن يُدصَِّر فىِ العمَلَِ يَزدَد فَترَةً.)منَ يَعمَل يَزدَد قُ 

 شود. يابد و هر كس در عمل كوتاهى ورزد، سستى و ناتوانيش بيشتر مىهر كس عمل كند نيرويش افزايش مى 

شود و هريببا معطببل و كار گرفته شود و به فعاليت در يد تدويت مىبه طور كلى هر يا از قواا انسا  كه به 

هاا بد  انسا  تنها هنگامى كه به حركت و فعاليببت گرفتببه ماند. ماهيچهباشد ضعيف و سست، باقى مى  كاربى

كار انداختن و اسببتفاده كببرد  از گردد. تدويت حافظه، قواا ذهنى و قدرت اراده نيز در گرو بهشود، ورزيده مى

شود، تا يد و همچنا  راسخ و پايدار مى حافظه، ذهن و اراده است. خلاصه    كه ملكه با انجام عمل» پديد مى

 بخشد.  نجا كه صورتى غير قابل تغيير به خميرمايه نفس  دمى مى

 يببد و احسبباآ گرچه هر عمل به نوعى در پيدايش ملكه ندش دارد، اما ت ثير    معمببولاً بببه چشببم نمببى  -  4 

هر صفحه تنها يا هزارم مسببير را شود. اگر براا پيدايش ملكه خوشنويسى نوشتن هزار صفحه لازم باشد  نمى

شود. مسافرا كه قصد زيارت حببرم كند و لنا پس از نوشتن يا صفحه تغيير قابل توجهى مشاهده نمىطى مى

كند، اما به امام هشتم  )ع(را دارد اگر تنها يا قدم پيش رود، نزديا شد  خود به مشهد مددآ را مشاهده نمى

سر برد ، قطعبباً در ساعت از شب به تهجد و مناجات با مهربا  عالم به  است. ياهر صورت، واقعاً نزديا شده

ها مشابه خود پيونببد يابببد. از قرب به خدا ت ثير دارد، اما اثر نامرئى    تنها در صورتى قابل درك است كه به ده

بببين ه حديدببت اين رو نبايد انتظار داشت يا عبادت شبانه، زمين و زما  را به زير چتر تصرخ ما بكشاند، ديببد

گونه كه نبايد انتظار داشت با نهاد  يا  جر كاخ رفيعى ملكوتى ما را بگشايد و ما را به مدام يدين برساند، هما 

 پيش روا ما پديد  يد. 

گيرد؛ هر بار بدنوشتن يا بار تمرين بدخطى اسببت. گرچببه تبب ثير    اين قاعده، ملكات فاسد را هم در بر مى 

مردا است، گرچه اثببر    محسببوآ شكنى يا قدم به سوا ناجوا ف از وعده و پيما مشاهده نشود. هر تخل

نيست و هر گناه به منزله يا  جر در تشكيل ديوار بلند عصيا  و ملكه فسق و يببا ندطببه كوچببا نببامرئى در 

 صفحه سفيد قلب. پيامبر خدا )ص( فرمود: 

 ( 248قَلبِهِ، فَإِ  تابَ وَ نَزَعَ وَ استَغفَرَ صَدَلَ مِنهُ وَ إِ  ازدادَ زادَت.) إ َّ المُؤمِنَ إِذا أَذنَبَ كانَت نُكتَةٌ سَوداءُ فى 
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 يد، پس اگر توبه و استغفار كند و دست بببردارد هرگاه مؤمن گناهى انجام دهد ندطه سياهى در قلبش پديد مى 

 يابد. شود و اگر ادامه دهد    ندطه افزايش مىقلبش از    ندطه پاك مى

اِعمال غببيظ  سازد. هرهربار پرخورا از سرِ توجه و  گاهى، صورت باطنى انسا  را اندكى به چارپايا  شبيه مى 

كنببد و.... و  دمببى بببه همببا  صفتى را در وجود ما سنگواره مببىخويى و گرگو غضب ناشايست، اندكى درنده

 ( 249است.)شود كه به دست خود براا خويش فراهم  وردهصورت» محشور مى

بببدا انجببام از زيباترين شگردهاا شيطا  برخورد دوگانه او با اعمال خوب و بد ما است. هرگاه انسا  عمببل   

دهد، مثلاً مرتكب دروغ يا نگاه حرامى گردد، شيطا  تبب ثير    عمببل را در نفببس انسببا  بسببيار كوچببا جلببوه 

كند كه گويا پس از عمل هيچ اتفاقى نيفتبباده و هببيچ تغييببرا در جببا  او پديببد اا وانمود مىدهد و به گونهمى

شت خود را بر خود ببخشايد و از انجام مجدد    شود انسا  به راحتى عمل زاست. اين وسوسه باعث مىنيامده

 هم پرهيز ننمايد. 

دهد شيطا  ت ثير  نرا در نفس او بسيار بزرگ و قابل توجه اا انجام مىاز سوا ديگر هر بار  دمى عمل شايسته 

گشته   كند كه پس از انجام عمل وضعيت انسا  بسيار مطلوب و قابل تدديركند و    چنا  وانمود مىترسيم مى

شود انسا  به عجب و غببرور گرفتببار شببود و از است. اين وسوسه باعث مىو مدام و منزلت او بسى فراتر  مده

خود به شگفت  يد، احساآ استغنا كند، به وضعيت موجود خببود قناعببت ورزد و بببه فريببب كمببالات موهببوم 

 خويش، از حركت باز ايستد. 

م شود كه عمل كوچا او چنا  اثر سترگى در پى نداشته، به واسطه    گاه اگر با قرائن و شواهدا برايش معلو 

شببود، از تكببرار عمببل دسببت بببر است م يوآ و سرخورده مىتوقع نادرستى كه شيطا  از    عمل، ايجاد كرده

كند و يا اينكه مدامات بلند انسانى را در قياآ با همببت خببود دارد و از تكامل يا اصلاح خود صرخ نظر مىمى

 كند. مىانكار 

فببروغ و گببزاره رن  و كببمبه واقع شيطا  در مواجهه باكردار زشت انسا ، گزاره سوم (ت ثير قطعى عمل) را كم 

كند و بر خلاخ    در مواجهه با عمل نيا چهارم (نامحسوآ بود  اثر هر عمل) را بسيار برجسته و درشت مى

كند و اين كمال زبردسببتى و اسببتادا ابلببيس تصديق مىگزاره  چهارم را انكار و گزاره سوم را به قوت ت ييد و  

 ( 250دهد. ربَِّ أَعوذُ بِاَ منِ همََزاتِ الشَّياطين)ملعو  را در فن خود نشا  مى

گنرد؛ زيرا كسى كه واجببد ملكببه نيسببت تببوا  بسببيارا بببه كببار دورا  پيدايش ملكه بر  دمى سخت مى  -  5 

شود اما محصول چنببدانى بببه چنبب  كند، زما  قابل توجهى معطل مىگيرد، توجه و تمركز فراوانى هزينه مىمى

مگر  - ورد. اين مجموعه كافى است تا انسا  ضعيف را به ستوه  ورد و از زير بار سنگين عمل بيرو  كشد نمى

د مندا او را به استدامت مجبور نمايد يا عشق و علاقه وافرا طى اين مسير را بر او هموار كنكه عامل قدرت  
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بينببد و چببو  كند مسيرا طولانى و پرمشدت پيش روا خببود مببىچنين كسى هر گاه قصد انجام عمل را مى  -

 كند. طلبد از ابتدا از قصد خود چشم پوشى مىپيمود  اين مسير، زحمت و استدامت زيادا مى

برد، ولى تا هنگامى مىريزا امور خود را ندارد، گر چه از  شفتگى احوال خود رنج  مثلاً كسى كه قدرت برنامه 

كند و به جاا درما  مشكل، خود را بببا پريشببانى و  شببفتگى وفببق كه مجبور نشده باشد، اين رنج را تحمل مى

برنامگى در زندگى از تحمل رنج تمرين نظمى و بىكند تحمل بىكند اين شخص گما  مىدهد و همساز مىمى

تببرين تر است. سختى دورا  تحصيل ملكه عمدهنظم  سا ريزا و  و تلا  و مجاهدت براا كسب ملكه برنامه

هبباا  موزشببى تمايببل شود انسا  از تمرين استدبال نكند و به شاگردا كرد  يببا دورهعاملى است كه باعث مى

 چه در وجود  فعليتى يافته و به ندد موجود است بهره گيرد. نشا  ندهد و بيشتر علاقه دارد از   

بببرد، زيببرا ه علاوه بر سهولت انجام كار، انسا  از به كارگيرا توانمندا خود لنت مىپس از پيدايش ملك  -  6 

  ورد. مندا كه با تلا  اندك و در زما  كوتاه به دست  مده او و ديگرا  را به اعجاب مىمحصول ارز 

شود ترغيب مىگيرد و به خودنمايى و فخرفروشى كند نشاط بيشترا مىگاهى كه خود را با ديگرا مدايسه مى 

اا در كار نباشد، چو  مسير كوتاهى براا رسيد  بببه مطلببوب در پببيش دارد شببوق و انگيببزه و هر گاه مدايسه

يابد از اين رو بسيار مشتاق است ملكه خود را تجربه كنببد و يببا بببا ديگببرا  بببه بيشترا براا عمل در خود مى

 مسابده و زور زمايى نشيند.

كسب يا توانمندا با ناكامى و شكست همراه است. اشببتباه و تجربببه نبباموفق در   غالباً  غاز حركت براا  -  7 

تا تسببلط   -كند  ابتداا مسير امرا كاملاً طبيعى و قابل پيش بينى است كودكى كه مهارت راه رفتن را تمرين مى

ارها با غناا شببلّه  موزد، احتمالاً بافت و خيزهايى در پيش دارد، نوجوانى كه  ش،زا مى  -كامل بر اين توانايى  

هببايى از  ب خواهببد نوشببيد. زوج شود، شناگر تازه كار هر چه تلا  و دقت كنببد، جرعببهيا سوخته مواجه مى

بايببد   -تا به دست  ورد  قدرت برخورد صببحيح    -كند  جوانى كه روزهاا اول زندگى خانوادگى را تجربه مى

هر چند دقت و توجه بببه  -دهد يت خود را ارائه مىمنتظر اشتباهات بزرگ باشد و مديرا كه اولين تجربه مدير

 كند. به طور طبيعى در مواردا اشتباه مى -خرج دهد 

هر چه مراحل تكوين يا ملكه با توجه و دقت بيشترا انجام پنيرد، سهم بيشببترا در پيببدايش    ملكببه   -  8 

ترا دارد و قببدم نويسى ت ثير افزو شود در ايجاد هنر خوشدارد؛ مثلاً صفحاتى كه با نشاط و حوصله نوشته مى

 شود. بزرگترا محسوب مى

دهند، گرچه بببه ظبباهر سببرعت به همين جهت كسانى كه در همه اعمال و رفتار خود دقت و ت مل به خرج مى 

رسند اما پس از به دسببت  ورد  توانمنببديهاا مختلببف، بببه سببرعت از عمل كمترا دارند و ديرتر به نتيجه مى

زدگببى ها ملكه دقت، انديشمندا، ت نىّ و پرهيببز از شببتابگيرند. از جمله اين توانمنداشى مىهمراها  خود پي

 ( 251است كه بركات فراوا  خود را به تدريج نشا  خواهد داد.)
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م عَمَببلاً ( و قببال: إِذا عَمِببلَ أَحَببدُك252ُقال رسول اللَّببه )ص(: إِ َّ اللَّببهَ يُحِبببُّ عَبببداً إِذا عَمِببلَ عَمَببلاً أَحكَمَببه») 

 ( 253فَليُتدِن»)

دهد  نرا استوار و محكم سازد»، هر گاه كسى از شببما اا را دوست دارد كه هر گاه كارا انجام مىخداوند بنده 

 كند بايد  نرا شايسته و متدن انجام دهد.»كارا مى

ه نيز براا انسببا  ها، به مرور به دست  ورد  ملكات جديد» و انس گرفتن با فضاهاا تازبا گستر  توانمندا 

 شود. (البته در صورتى كه نوعى همسويى با ملكات سابق داشته باشد.) سا  مى

هبباا حبباكم بببر    بخشببد.  گبباهى از فرمببولريزا، طى مسير تحصيل ملكببه را بهبببود مببىتفكّر و برنامه  -  9 

كند و افببت و ه را كوتاه مىتوانمندا، استفاده از تجربه ديگرا ، مشاوره و داشتن استاد، مدت زما  تحصيل ملك

 دهد. خيزها و اشتباهات را به كمترين مددار كاهش مى

بر عهده خود انسا  است و انسا  تنها با اراده و اختيار و   -بدو  استثنا    -طى تمام مراحل تحصيل ملكه    -  10 

بببارا از دو  او بببر  كنببد وشود. استاد، هيچ نيرويى در وجود شاگرد ايجاد نمىتلا  خود به ملكه نزديا مى

 دارد. نمى

 ( 254وفى)أَ  لا تَزِرَ وازِرةٌَ وِزرَ أخُرا وَ أَ  لَيسَ لِلإِنسا ِ إِلاّ ما سَعى وَ أَ َّ سَعيَهُ سَوخَ يُرا ثُمَّ يُجزاه الجَزاءَ الأَ 

د، كوشش او باشاست نمىچه تلا  كردهگيرد و براا انسا  جز   اا بار ديگرا را به دو  نمىهيچ بردارنده 

 ديده خواهد شد س،س پادا  كامل به او داده خواهد شد.»

اا ندارد، زيرا عملى كه تنها به قصد رفببع تكليببف و بببا بخش نباشد، فايدهتحميل و اجبار استاد هم اگر انگيزه 

ن ملكه شود ت ثير بسيار كمى در نفس دارد. براا درك اين نكته به مراحل تكويحداقل توجه و عنايت انجام مى

خوشنويسى يا نويسندگى دقت كنيم. تا هنگامى كه قواعد خوشنويسى يا نويسندگى توسط شخص، با رغبببت و 

انجامد، استاد فدط راهى را كه انسا  بايد با پبباا خببويش اا نمىدقت به كار گرفته نشود، تلا  استاد به نتيجه

واند بر عهده بگيرد و ضببمانت كنببد. و در يببا كببلام تدهد اما پيمود     را نمىخوبى به او نشا  مىب،يمايد به

 استاد تنها راهنما» است و نه راهبر». 

بنابراين ارشاد اساتيد اخلاق در زمينه كسب حضور قلب در نماز يا اخلاص در عمل بايببد بببا تمببارين فببراوا   

 عملى همراه شود تا ملكه حضور قلب يا اخلاص را در جا   دمى شكل دهد. 

بيند و هاا خود را با وضوح بيشترا مىها و ناتوانىفرد پس از تجربه عملى و تلا  شخصى كاستى  طبيعتاً هر 

 گردد. تر از استاد برايش فراهم مىگيرا افزو زمينه بهره

 ( 255پيوند اكيد ميا  علم» و عمل» در مجموعه معارخ دينى ناظر به همين واقعيت است.) 

مندا از  ثار و فوايد    نيببز بببه اختيببار انسببا  كارگيرا    و بهره دمى بهپس از تشكيل ملكه در وجود    -  11 

است. ممكن است كسى ملكه سحرخيزا داشته باشد ولى با سستى و كاهلى از بركات سحر محببروم مانببد. يببا 
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كسى ملكه خوشنويسى داشته باشد ولى از    استفاده نكند و بدخط بنويسد. خوشنويسى گرچه بببراا هنرمنببدِ 

طلبد. اگر هنرمند خوشنويس از صرخ همين تببوا  انببدك اط  سا  است اما به اندازه خود، توا  و همتى مىخط

دقتى و كم حوصلگى نمايد است و اگر در نوشتن تابلوها بىفايده واگناشتهدريغ ورزد ملكه خود را معطل و بى

وجود او به صورت عببادت در يببد. بببه   زدگى دردقتى و شتاببعيد نيست كه در گنر زما  و با تكرار عمل، بى

كوشى، فعاليببت، اسببتدامت و مندا از نتايج كار، ملكه پركارا، سخت ها علاوه بر بهرهكارگيرا مداوم توانمندا

 برد. كند و سستى، كاهلى، تنبلى و كسالت را از بين مىنشاط را در وجود  دمى ايجاد مى

و تلا  بايد استمرار داشته باشد و اگر در نيمه راه قطببع شببود،  تا قبل از پيدايش كامل يا ملكه، تمرين  -  12 

كند، يا كسى كه در كببلاآ درآ گردد. مثلاً كسى كه تجويد و تلاوت قر  » را تمرين مىرشد ملكه متوقف مى

ايسببتد و كند، اگر موفديت نسبى خود را كافى بداند در هما  مرحله، از حركت باز مببى موزگارا» را تجربه مى

 ا  او در هما  حد باقى خواهد ماند. تو

منببد اسببت از كند و بيشتر علاقهپيش از اين نيز گفته شد كه انسا  غالباً از بار تلا  و مجاهدت شانه خالى مى 

مندا، وضعيت موجود شببخص را در نظببر ، هاا وجود خود بهره گيرد. همين علاقههاا ندد و فعليت دارايى

شود. از اين كند و از پيش رفت و تعالى مانع مىد، او را به حال فعلى خود قانع مىده شايسته و بايسته جلوه مى

برقببرار  -كببه مطلببوب اوسببت   -هاا موفق و ممتاز هر رشببته  رو لازم است انسا ، ارتباط مداومى با شخصيت 

 نمايد و همواره خود را با ايشا  مدايسه كند تا موفديت نسبى او در طول زما  افزايش يابد.

 گردد. از مجموع مباحث گنشته چند نتيجه حاصل مى 

  

 اول: مداومت و استمرار  

 اند: پيشواا متدين على )ع( فرموده 

 ( 256قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ أَرجى منِ كَثيرٍ ممَلولٍ مِنهُ) 

 تر است.كار كمى كه بر    مداومت ورزا از كار بسيارا كه از    دلزده و ملول شوا بهتر و اميدواركننده 

شببود و بببه دسببت  ورد  ملكببه پس از درك اين نكته كه ت ثير عمل به نحو تدريجى و در طول زما  ظاهر مى 

شببود. مطببابق سببخن مببى  خببوبى  شببكارمحصول تكرار عمل است، ارز  مداومت» و اسببتمرار بببر عمببل» بببه

 اميرالمؤمنين )ع(: 

مندتر از چند ساعت ورز  سنگين است كه چند دقيده نرمش كه روزانه به صورت مداوم انجام گيرد ارز   - 

 تنها به مدطع زمانى خاصى منحصر شود. 
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وت چنببد جببزء تر از تلاتر و پربهرهتلاوت يا حزب قر   در هر روز اگر استمرار داشته باشد اميدواركننده  - 

 قر   در يا روز است كه موجب دلزدگى شود و ادامه نيابد. 

دو ركعت نماز پيش از اذا  صبح اگر مداوم و مستمر باشد بسيار مؤثرتر از چند ساعت عبادت شبببانه اسببت   - 

 كه فردا تكرار نگردد. 

اا اندكى مطالعه اگر به صورت برنامه هر روز اجرا گردد مفيدتر از چند ساعت مطالعه دفعى است كه  ينببده  - 

 نداشته و ترك شود و...

 ( 257قالَ الباقِرُ )ع(: أَحَبُّ الأَعمالِ إِلى اللَّهِ تَعالى ما دامَ عَلَيهِ العَبدُ وَ إِ  قَلَّ.) 

 ال، عملى است كه بر    مداومت شود گرچه اندك باشد. ترين عمل در پيشگاه ايزد متعمحبوب 

 رهرو    نيست كه گه تند و گهى خسته رود  

 رهرو    است كه  هسته و پيوسته رود 

  

 دوم: تدریج  

 ( 258قالَ رَسولُ اللَّهِ )ص(: يا أَيُّهَا النّاآُ خُنوا منَِ الأَعمالِ ما تُطيدو َ) 

 رگيريد.   مددار از عمل كه توا  داريد ب 

بيند بايد با توا  فعلببى او تناسببب داشببته برنامه عملى كه هر كس براا خود در موضوعات مختلف تدارك مى 

اگببر از  -يا بببه ديگببرا  -باشد و توا  انسا  در ابتداا انجام هر كار بسيار كم است. تكليف و تحميل به نفس 

گونه رساند هما يابد و در موارد بسيار،  سيب مىشود و يا استمرار نمىحد طاقت درگنرد، به عمل تبديل نمى

كببم، رغبببت و سازد و يا دسببت هاا سنگين به ستو  فدرات، صدمه وارد مىبردارا با وزنهكه  غاز تمرينِ وزنه

ها متناسب با افزايش توانايى برد. به اين جهت ضرورا است افزايش تعداد وزنهاشتياقِ استمرار    را از بين مى

 ه تدريج» باشد تا پيامد سوئى ايجاد نكند. فرد و ب

 است: توصيه به تدريج داراا دو چهره 

 اول :چهره سلبى كه بيش از توا  خود در هر مرحله بر خود تكليف نكنيد.»  

دوم :چهره ايجابى كه هرگاه توانايى و قابليت نفس افزايش يافت تكليببف را بيفزاييببد يعنببى تكليببف، كمتببر از  

 هم نباشد.»  توانمندا نفس

ريزا است. گزاره سلبى ناظر به پيامدهاا سوئى است كه بيا  تركيب اين دو گزاره توصيه به اعتدال» در برنامه 

شد و گزاره ايجابى به لزوم حركت مداوم» و پرهيز از سكو »، ركود»، قناعت به وضعيت موجببود» و احسبباآ 

 اا اقامه نماز شب چنين است: استغنا» اشاره دارد. سفار  بعضى از علماا اخلاق بر
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در ابتدا نيم ساعت قبل از اذا  صبح بيدار شويد و پس از مددارا توجه و ذكر بخوابيد. يا هفته بببر ايببن امببر  

مداومت كنيد پس از   ، يا هفته ديگر اين برنامه را اجرا كنيد؛ بلافاصببله بعببد از بيدارشببد  وضببو بگيريببد و 

دار شد  و وضو يا ركعت نماز وتر را بجا  وريد. مدتى بعد علاوه بر نمبباز س،س بخوابيد. هفته بعد پس از بي

 ( 259وتر، دو ركعت نماز شفع را هم ضميمه كنيد. پس از چندا ركعات ديگر را هم بيفزاييد و...»)

است. در واقع اين توصيه به ما گوشببزد ريزا به خوبى، اصل مداومت و تدريج رعايت شدهدر اين گونه برنامه 

تر از نماز شب خواند » است و به دست  ورد  ملكه و توانمندا عمل كند كه نماز شب خوا  شد » ارزندهمى

 زيباتر از انجام عمل. 

البته روشن است كه توا  اوليه افراد و نيز مددار زمانى كه براا انتدببال بببه مرحلببه بعببد لازم اسببت در شببرايط  

 ، بايد درجه به درجه سنگين شود. مختلف، متفاوت است. اما به هر صورت برنامه

ببباره يببا انببد يببادلا  و خودساختگا  پس از يا عمر رياضت و تلا  بببه دسببت  وردهقلب سليمى كه زنده 

دار و تدريجى است و حوصله و مجاهببدت طببولانى نيبباز دارد.  يد. خودسازا امرا زما شبه به دست نمىيا

 نايافتنى و خيالى باطل نيست. هماهن  نباشد جز  رزويى دست انتظارات و توقعات ما، اگر با اين واقعيت 

  

 سوم: حفظ رغبت نفس  

عَلَياَ منَِ قالَ عَلىٌِّ )ع(: خادعِ نَفساََ فى العِبادةَِ وَ ارفقَ بِها وَ لاتَدهَرها وَ خُن عَفوَها وَ نِشاطَها، إِلاّ ما كا َ مَكتوباً   

 ( 260الفَريضَةِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِن قَضائِها وَ تَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها.)

ا او مدارا نما و مدهور  مدار (تكليف سخت به او مكن) و هنگببام در عبادت و بندگى، نفس خود را بفريب. ب 

چه بر تو واجب است كه از بجببا  ورد     و فراغت و نشاطش    را درياب (به طاعت و بندگى وادار) مگر   

 اا نيست. مراعات نمود     در وقتش چاره

روا بِهببا عَلَببى   قالَ عَلىٌِّ )ع(: إِ َّ لِلدُلوبِ إِقبالاً وَ إِدباراً فَإِذا  أقَبَلَت فَاحمِلوهببا عَلَببى النَّوافِببلِ وَ إِذا أَدبَببرتَ فَاقتَصببِ

 ( 261الفَرائِضِ.)

براا دلها اشتياق و اعراض ( مادگى و ماندگى) است. پس هرگاه رو كرد    را به انجام مسببتحبات واداريببد و  

 ( 262هرگاه روبرگرداند به انجام واجبات اكتفا كنيد.)

چو  بببه تكلببف و تحميببل، انجببام گرفتببه،   -حتى اگر به سردرد و پريشانى نرسد    -العه پياپى  چند ساعت مط 

برد. اما توزيع همين چند ساعت بر زما ، اميد استمرار طراوت و نشاط و رغبت ما را به مطالعه كتاب از بين مى

 كند. بخشد و نشاط و علاقه ما را حفظ مى   را افزايش مى
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ركعت نخوانيد؛ زيرا دو ركعت   12ركعت نماز مستحبى داريد    10رمايند: اگر علاقه به اقامه  فبزرگا  اخلاق مى 

حوصلگى انجببام گرفتببه، خبباطره ناخوشببايندا از خببود در ذهببن مببا ببباقى پايانى كه به تحميل و با فشار و بى

كند. اما اگببر عمل كم مى گنارد. همين تصوير نامبارك و  زاردهنده، انگيزه و اشتياق و طلب ما را براا تكرارمى

 شود دو نتيجه در پى دارد: هشت ركعت خوانده شود، لنتى كه از اين عملِ زنده و پرطراوت تجربه مى

 اا شيرين در ذهن. انگيز و خاطرهاول: پيدايش تصويرا دل 

 دوم: پايدارا شوق و عطش و تداضا براا تكرار عمل در دل.  

هاا ديگببر داشتن از غنا قبل از سير شد  است و علاوه بر عبادت در برنامهاين توصيه شبيه توصيه به دست بر 

 نيز بايد رعايت شود. 

كند، انجام دقيق برنامه و بالا بببرد  كيفيببت عمببل اسببت. از جمله امورا كه رغبت و اشتياق نفس را حفظ مى 

العه كافى نموده و تمببارين  موزا كه در تمام جلسات درآ به موقع حضور يافته، قبل و بعد از درآ مطدانش

 است، براا حضور در كلاآ اشتياق بيشترا دارد. هر بحث را در دفترا  راسته و منظم نوشته

سازد. اما نبايد براا اين نكته گرچه ما را به اهميت التزام عملى به وظيفه و دقت در كيفيت انجام كار متوجه مى 

اند، موجب دلسردا و نااميببدا اا از مراحل پيدايش ملكه را وانهادهاند و پارهكسانى كه به هر دليل ناموفق بوده

شببود. خداونببد بخش و مؤثر است و هرگز تباه و ضايع نمببىشود. اقدام عملى انسا  از هر كجا  غاز شود نتيجه

 فرمايد: متعال مى

 ( 263إِنىّ لاأُضيعُ عمَلََ عامِلٍ مِنكمُ) 

هاا موفق وممتاز يا كند معاشرت و ارتباط با چهرهاط نفس كما مىاز امور ديگرا كه به حفظ اشتياق و نش 

 رشته است كه در اين باره در  ينده سخنى خواهيم داشت. 

كببه اصببل طببرح را بببزرگ و غيرعملببى جلببوه  -و نيز تسهيل برنامه و پيراستن    از امور غير ضرورا و زائد  

 در ايجاد انگيزه و اشتياق مفيد است.  -دهد مى

  

 هارم: استقامت چ 

 ( 264قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عَلىٌِّ)ع( : العمََل، العمََل. ثُمَّ النَّهايَة، النَّهايَة، وَ الإستِدامَة، الإستِدامَة.) 

پيش از اين گفته شد كه تحصيل ملكه در گرو تكرار فراوا  عملى است كه داراا اين مختصببات اسببت: تببوا   

كند و بازده مطلوبى ندارد و خلاصه گيرد، توجه و دقت قابل توجهى هزينه مىىطلبد، زما  زيادا مبسيارا مى

 پرزحمت و دشوار است. 
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هببا معمببولاً در ابتببدا بببا ها و مهارتاا نياز نداريم.  موز  هنرها، حرفهبراا درك اين قضيه، استدلال پيچيده 

هببا هببا و انگيببزهاثر، رغبت ظاهر كمكل و بهشوق و اشتياق فراوا  همراه است ولى پس از مدتى تجربه نسبتاً مش

گرايد. مثلاً در  غاز دوره  موزشى تنببدخوانى اگببر پنجبباه نفببر حضببور ها به كاستى مىيابد و همت فرسايش مى

مانده نيز بببه سببطوح پببايين اا از افرادِ باقىاست. پارهداشته باشند در پايا    ، تعداد افراد به مراتب كاهش يافته

ايستند مگر    كه نوعى اجبار و تكليف، التزام  نببا  را كنند و از پيشرفت و حركت باز مىبسنده مى  اين مهارت

ضمانت كرده باشد و يا با توصيه مداوم و توجه داد  افراد بببه نتببايج و بركببات ايببن تببلا ، انگيببزه فرسببايش 

 شا  ترميم شود. يافته

  ملكببه تدببوا» و تسببلط بببر نفببس» در  غبباز راه اسببت. بببه دسببت  وردكسب ملكات روحى نيز همببين گونببه 

هايى دارد. مثلاً نيازمند كنترل شديد اعضا و جوارح و بازداشتن    از پرخورا، پرخوابى، پرگببويى و محدوديت 

طلبد و لببنا از    بببه جهبباد هاا دنيوا است و مجاهدت و تلا  درخورا مىمندا بيش از اندازه از لنتبهره

  اكبر» تعبير شده است.

 ( 265يا أَيُّهَا الإِنسا ُ إِنَّاَ كادِحٌ إِلى رَبِّاَ كَدحاً.) 

 اا انسا  (تو در راه خود) به سوا خدا در تلا  و مشدتى.  

 فرمايد: اين مجاهدت، پايدارا»، استوارا»، استدامت» و پشتكار» نياز دارد. خدا مى 

 ( 266اءً غَدقَاً)وَ أَ  لَوِ استَداموا عَلىَ الطَّريدَةِ لَ َسدَيناهُم م 

 كرديم. ها  ب فراوا  (و روزا وسيع) عطا مىورزيدند به   و اگر بر طريق (حق) استدامت مى 

يكى از مصاديق مهم مفهوم صبر» در فرهن  اخلاقى اسلام، استدامت و پايدارا در انجام وظيفه اسببت كببه بببا  

 شود. ياد ورا و توصيه ديگرا  تدويت و بارور مى

 ( 267وَ تَواصَوا بِالحقَِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر.) 

هببا هببا و اسببتفاده از سببرمايهتوانمنببدا كببارگيراتوصيه به استدامت، توصيه به اِعمال جديت و قاطعيت، در به 

 ( 268است.)

  

 پرهیز از تسویفو پنجم: اقدام  

تسويف و عدب انداختن عمل هميشه ناشى از اين تصور است كه بعببداً فرصببتى بببراا جبببرا  و انجببام عمببل  

هاا زمانى را بهتر بشناسببيم و عمببل خوبى متوجه اهميت ملكات شده باشيم بايد قدر ظرفيت وجود دارد. اگر به

سازد و ظرخ زمببانى ما محدودتر مىرا به ت خير نيندازيم. زيرا ت خير عمل فرصت به دست  ورد  ملكه را براا 

هاا درسى كند تا به جايى كه تحصيل ملكه در    نگنجد. مثلاً ترك مطالعه و مباحثه در شب تر مىما را كوچا
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شود روز به روز ما به ايام امتحا  نزديا شويم و ظرخ زمانى لازم براا  موز  كامل علوم براا ما موجب مى

ماند كه اين حا  تنها چند ساعت وقت براا فراگرفتن انبوهى از مطالب باقى مىتن  شود. با فرارسيد  شب امت

انجامد. ترك خودسببازا و ظرخ زمانىِ اندك گنجايش    حجم عظيم از فعاليت را ندارد و به محروميت ما مى

از مببا  بببردارا كامببل راشود تا جايى كه زما ، اجازه بهببرهها مىعدب انداختن    موجب از دست رفتن فرصت 

توا  در زمره سربازا  توانمند ايشا  قرار گرفت. منتظرا  فرج كند. با ظهور امام عصر (عج) يكباره نمىسلب مى

هاا جسمى، علمى، اخلاقببى    حضرت بايد بسيار قبل از  مد     حضرت در اصلاح خود و كسب توانمندا

 و اجتماعى كوشيده باشند. 

انجامد. پس از چنببدا رام  رام به پيدايش ملكات ناشايسته در وجود او مىسستى و كوتاهى در تربيت فرزند   

شود كه جز براا حسرت و پشيمانى گنجببايش ظرخ زمانىِ پيش روا والدين براا تربيت فرزند چنا  تن  مى

 ندارد. 

  

    ××× 

هببم تحببولات چه تاكنو  ذكر شد اصول و قواعد عامى است كه هم تربيت خويش، هببم تربيببت ديگببرا  و     

هببا ملاحظببه شببود. هاا فرهنگى و تربيتى نيز بايد همه اين  گاهىدهد. در طراحى برنامهاجتماعى را پوشش مى

خوبى در نظر گيرد و متوجه هاا او را بهخواهد به ديگرا هنرا بياموزد بايد ناتوانىمثلاً مربى يا استادا كه مى

ر پدر و مادرا بايد بداند كه از برداشتن تركه تا فرود  مد    ،  طول زما  لازم براا كسب    توانمندا باشد. ه 

 فرصت مناسبى براا تحصيل يا اصلاح ملكات اخلاقى نيست!

هببا و پدر و مادر يا مربى بايد با متربى خود تا رسيد  به مدصد با سعه صدر و تحمببل همراهببى» كنببد و توقببع 

ها مفهوم اخلاقى مدارا» و رفق» فرزند طبيعى همين واقعيت   انتظارات خويش را متناسب با توا  او تعديل نمايد.

 است. 

 

 كتاب  ي سادات. 
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 ِْإِنبىّ قَالَ  لَاَ نُددَِّآُ وَ بحِْمَدِْكَ نُسبَِّحُ نحَْْ ُ وَ الدِّمَاءَ يَسفِْاُ وَ فيِهَا يُفْسدُِ مَن فيِهَا أتَجَْْعلَُ قَالُواْ  خَليِفةًَ الأَرْضِ فىِ جَاعلٌِ ِْإِنىّ لِلْمَلَئكةَِ رَبُّاَ قَالَ إِذْ وَ» . 

 (30بدره،).«تعَْلَمُو َ لَا  مَا أَعْلَمُ
ii    .  غضبه لعدله صبار »ا ّ اللهّ خصّ الملا بالعدل دو  الشّهوة و الغضب، و خصّ الحيوانات بهما دونه، و شرّخ الإنسا  بإعطاء الجميع، فا  اندادت شهوته و

ديگرا نيز به همين مضمو  از امبام صبادق عليبه السبّلام  حديث المرتبة مع وجود المنازع و الملائكة ليس لهم مزاحم«.أفضل من الملائكة لوصوله إلى هنه  

ل أميبر فرمايد:»عن عبد اللهّ بن سنا  قال: سئلت ابا عبد اللهّ جعفر بن محمدّ الصّادق عليه السّلام فدلت الملائكة افضل أم بنو  دم فدال قاندل شده است كه مى

 دم كلتيهمبا فمبن غلبب المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليه السّلام إ ّ اللهّ ركبّ فی الملائكة عدلا بلا شهوة و ركبّ فی البهائم شهوة بلا عدل و ركبّ فی بنبى 

ص  - 57ر، چباپ بيبروت، ج ،بحبار الانبوا164ص    -  11عدله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب شهوته عدله فهو شرّ من البهائم.«)وسائل الشيّعة، ج  

 (.4ص  - 1،علل الشّرايع، چاپ نجف، ج 299

 ها:* يادداشت

iii ببه  40ص ،دوم جبزء  ،15ج، الانوار بحار؛ 270ص 2 ج الوسائل مستدركوسلّم: »اعدي عدوك نفسا التی بين جنبيا.«) لهوعليهالله. قال رسول الله صلی

   (الداعى« عدّة» ندل از
iv

الشبيطا  و حيبل اُبَصِّرُهُ عيوبَ نفسهِ حتّی يشتغل بها عن عيوبِ غيره و اُبصِّرهُ دقائقَ العلم حتی لايدخل عليه الشيطا  من موضع و اُبصِّره حيبل »ف وّل ما  . 

 (38، قسمت دوم، ص3)فيض كاشانی، وافی، جنفسه حتّی لايكو  لنفسه عليه سبيل.«


